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پیرامون اصول عقاید 


بغش دوم 


پیرامون چگونگی عمل 


۱۳۲ 


به نام خداوند بخشایندة مضربان 


سنایش خداوندی را که پروردگار جهانیان است؛ و درود 
خداوند بر سرور ما محمد و خاندان پا ک اون بویژه بو دیرف 
خداوند در زمین؛ و لعن و نفرین خداوند بر هم دشمنان آنال. 

1 ۔ یکی از شیوه‌های پسندیده علما از همان سده‌های 
نخستین تا به امروز: این بوده است که دین و عفاید و باورهای 
دینی خود را؛ به شیوه‌های مختللف؛ برای عموم مردم بیان 
می‌کرده‌اند+ طیوه‌هایی مانند عرض عقاید دینی‌شان به پیشگاه 
امه اطهار علیهم السلا و تألبف کتابها و رساله‌های کلامی و 
جز اینها. 

برای مثال» عبدالعظیم حسنی می‌گوید: خدمت سرورم عل 
بن محتد ۔ علیهماالسلام -رمیدم همین که چشمش به من افاد» 
فرمود: خوش آمدی ای ابوالقاسې تر حقبقةً دوسندار ما هستی, 


عرض کردم: ای زادۀ بیامبر خدا! می‌خواهم دینم را برای 
شما بیان کنم که | گر مورد پسند بود تا زنده هستم بر آذ پایداری 
ورزم. حضرت فرمود: بگو اي ابوالقاسم. عرض کردم من 
معتقدم که خداوند تبارک و تعالی یکی است و همتا و مانندی 


ندارد...۱۱ 


نمون؟ دیگره ابن ابی یعفور است. او می‌گوید: به حضرت 
صادق علبه الثلام عرض کردم: آا اجازه مي‌دهید دینم را که با 
آد خداوند را می‌پرستم و دینداری می‌کنم حدمت شما عرضه 
بدارم؟ فرمود: بگر. عرض کردع: گواهی می‌دهم که خدا و 
معبردی جز الله ست و گواهی مي‌دهم که محفد فرسنادة 
خداست و...(۲۲, 

۴ - علت اصلی این اقدام آنان در بیان دی و عفالد 
دینی‌شان -آن که از گفتگوی عدالعفلیم حسنی پیداست ۔ این 
بوده است که می‌خواسته‌اند عقاد آنان از سوی اهل بیت 
علهمالتلام و فقهاي مكب آنان تصحح ر تابید شود. 
پیداست که چنین اقدامي عقلاا و شرعاً بسندیده و ضروری 


۱ -كفاية الاثر: ص ۲۸۲ - ۲۸۳: و به نفل از آن در بحارالانوار, 
ج ۳۹.ص ۴۱۲ 


۲-بحارنج ۰۳۵ص ۱۸۷ به نقل از تفسیر عیاشی. 


است. چرا که عصمت منحصر به معصومین مي‌باشد و خطا در 
عقیده و دین زیانی کلان در بی دارد. 

دلیل دیگری هم برای این رقار آنان وجود داشته است و 
آن این که چون مشاهده کردند عده‌ای افراد ره گم کرده و رهزن 
که بازیچۀ دست شباطین گشته‌اند دلهای خود را بر سر راه 
مسلمانان گسترده‌اند و القای شبهه می‌کنند و برقامت باطل خود 
جامۀ حن می‌پوشاننده وطِفة خود دیدند که مردم را ببدار کنند 
و اصول دین ر عقاید درست و حقه را به ایشان بیاموزند. 

این عذه با تحقیق پیگیر و پژوهش گسترده پیرامون این 
عقاید: بر استحکام آنها در نزد خود می‌افزایسند؛ و اين البته 
اهمیت خاص خود را دارد. 

- مولی محمد باو مجلسي - قداس سبزه - یکی از این 
علمای یکی است که با نوشتن رسالهها و کتابهای فراوان و 
شرح و ترجمة آتهاء اعتقادات خویش را برای عمو مره با 
داشته‌اند. در این جا به برخی از آثار او اشاره می‌کنیم: 
(به فارسی). 
۲ - رسالة فى البحنة و النار (به فارسی). 
۳ -رسالة فى الرجعة (به فارسی). 
۴ - رسالة فى الفرق بين الصقات الذاتية و الفعلية (به 
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فارسی). 

۵ -رسالة فی الیداء (به فارسی). 

١‏ - رسالة فى الجبر و التفویضی (به فارسی). 

۷ -ترجمة توحید مفضل (به فارسی). 

۸ -ترجمه توحيد الرضا عليه التلام (به فارسی). 

٩‏ - العقاند. 

علاوه بر ابنهاه باید از بخشهایی از کتاب بحار الانوار و 
مرا المقول مانند (بواب توحید و عدل: نیز نام برد. 

۴ -سخلی پیرامون رسال «عقاید»: 

۲-۱ -دیزگی مهم این رساله آن است که مؤلف آن رال 
پس از مطالعه و تحقین همه جاښه در احادیث اهل بیت علهم 
التلام و پس از تاليف کتاب عظم «یحار الانوار» به پابان برده 


است» و این خود بتنهایی؛ برای نشان دادن اهمیت و عظمت 
این رساله کافی است. او خود در وصبتش چين می‌گوید. 

«من راههای نجات و رستگاری را که از برکت رجود ائه 
دی بدانها ره بافه‌ام» در تألیفات عربی و فارسی خود در 
حدی که جویندة حق و طالب بقین را کفابت کند نشان 
دادهام. بویزه در دو رسالا «العقائده و «حق الیقین» و لاحول 


و لا قوة إلا بالله العل العظیم»(۱, 

شایان گفتن است که ایسن رساله ۔ بنا به گفت برخی 
شا گردان مؤلف - در یک شب نوشته شده است: و به مین 
دلیل هم به نام «لیلیْة,(۳) خوانده شده است. وی این رساله را 
در اواخر مسحرم سال ۱۰۸۷ ق در مشهد الرضا نگ‌اشته 
است(۳, 

۴-۲ این رساله به زبان فارسی و غیر فارسی ترجمه و 
بارها چاپ شده است که ما در و کتابشناسی مجعلسی, از آ نها باد 
کرده‌ايم. 

8 -مولفان کنب تراجم و شرح حال نویسادن: شرح حال 
مؤلف علامه ما و آثار او را در کتابهای خود آورده‌اند که در 
م کتابشناسی مجلس به تمام آنها اشاره کرده‌ابم. 

٩‏ در پایان» به معرفی نسخهها و روش تحقیق و تصحیح 
خود در این رساله می‌بردازیم: ۱ 

در تصحیح کتاب و اصلاح متن آل به نسخه‌های زیر نگيه 
کرد‌ایم: 


۱ -کناشناسی مجلسی. 
۲ -بنگرید به: للةالبحرین | ۵۸ نظم اللالی | ۰۳۰۷ 


۳-بنگرید به:الذریعه: ۲ |۰۲۲۴ 


عقاید 

د: نسخة سوم از میجموعة شمارة ۷۲۴۰ کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران نگارش این نسخه؛ آن گونه که در پایان آن 
آمده» در روز جمعه ٩۷‏ ماه شعبان سال ۱۰۱۴ فق به بایان 


رمیده است که به نظر می‌رسد سهوی از جانب نسخه نویس 
باشد: چرا که مولف در سال ۱۰۳۷ متولد شده است. 

ف نسخ شمارة ۳۵۱۷ کتابخانه آستان قدس رضوی, این 
نسخه در سال ۱۱۹۷ ف نوشته شده است. 

ش: نسخا اول از مجموعة شمارة ۷۰ کتابخانه عمومی 
آیت الله نحفی مرعشی. 

کد. نسخا بیست و یکم از مجموعذ شمارف ۱۸۷ کنابخانط 
عمرمی آیت الله نجفی مرعشی. تاربخ کتابت این نسخه سال 
۵ ف است. 

م نسخةً محفوظ در کتابخانة علامذ فقید سید جلال الدین 
مات ارموی. آخر این نسخه ناقص است. 

دا نسخا چناپ شده به اهتمام سید باقر نجفی؛ مشهده 
۷ ش. این نسخه در سال ۱۳۲۱ ق نوشته شده است. 

اح نسخه‌ای که به ضیما شرح باب حادی عشره در سال 
۰ ق چاپ شده است. 

ر نسخة چاپ شده به اهتمام سید مهدی رجائی؛ چاپ 


اول ۱۴۰۹ ق. 
تمام آنچه را که مؤلف در لابهلای رساله‌اش گفته اسن ما 
با بات فرآد و احادیث بحار الانوار و دیگر منایع حدیشی 
مستدل ساخته‌ایم و کلیه روایات و سخنان حکما را که ملف 
آورده است؛ استخراج کرده‌يم و در پاورقی منبع و مآ خذ آنها 
را نشان دادهايم. 
در پابادن؛ از برادران عزیزی که در آماده‌سازی این اثر به 
من کمک رساندهانده بویژه از حجة الاسلام استاد على ۱ کبر 
تلافی ۔ دامت تاییدانه - صمیمانه ساس می‌گزار»: و با تمام 
وجود به تقصیر خویش معترفم و کمال و کبرباء را مخصوص 
ذات حن تعالی می‌دانم. او را سپاس گزارم که ارست شابسته و 
شابان ستایش. 
حسین درگاهی 
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سپاس و ستایش خداوند راکه پیمودن راههای دین را برای 
ما آسان ساخت و نشانه‌های آن را آشکار گردانیده و راههای 
دمیددا به بقین را پرایمان روشن نموده و بدین ساداه نعمت 
خویش را بر ما کامل ساخت. سپاس او را که ما را به برکت 
وجود سرور پیامبرانش و نخبۀ گزیدگانش بهره‌مند ساخت و در 
پرتو وجود او از لبۀ پرتگاههای هلا کار رهاییمان بشید و 
رین درجات و مراتب را به ما نشاد داد و با 
1 شش این گلهای مرسبد بشر و شفاعت کننندگان 
روز محشره گرامیمان داشت. با انوار هدابت ایشان به دلهامان 
پرتو فشاند؛ و سینه‌های ما را گنچینة اسرار محبت و دوستی آنان 
فرار داد. درود همیشگی خداوند بر او و اهل بیت اوه و منت و 
نفرینش بر عمة دشمنان ایشان. 


و "۳ ب اید 


باری این بندة نیازمند به رحمت پروردگار آمرزنده‌اش: 
مد باقر فرزند محمد تقي - که خداوند در روز رستخز 
کارنامة ابشان را به دست راستثان دهاد و در حسابرسی 
اعمالشان آسان گیرد -چنین گوید: یکی از کساني که خداوند ار 
را به جستجوی راههای حن و رستگاری هدایت فزموده ترس از 
رستاخیر را در دل او افکنده است از من تقاضا کرد تا راه 
نجات در این زمانه را که خداوند تعالي مرا به آن رهنمون شده 
است برای او توضیح دهم؛ زمانه‌ای که در آد راهها بر مردم 
مشتبه شده جاده‌ها را ظلمت و تاریکی فا گرفته: شیطان بر 
دوستان خود مستولی گشته آنها را به مهلکه‌ها مي‌کشاند. او و 
دار و دسته‌هایش از جن و انس دامها و کمندهایشان را از چپ 
و راست بر سر راه پویندگان راه خدا افکنده‌اند: و دعت ر 
گمراهی را در نظرشان حق جلوه می‌دهند. 

از این رو. وظِفة خود دید که راههای حن و رستگاری 
راه با اراثه دلایل آشکار و براهین روشن؛ برای او توضیح دهم« 
هر چمند از بدعتگذاران و سرکشان فرعون صفت بیمنا کم. 

برادران هنا بداید از چ گونه ارشاد و هیحی در حف 
شما کوتاهی نمی‌کنم: و در بیان آنچه از حن که برای من روشن 
و آشکار شده است: برای شما دریغ نمی ورزم. هرچند جماعتی 


كت 


را خوش نباید: و در راه خدا از سوزنش هیچ سرزنگری 
نمي‌هراسم. 

برادران من! به چپ و راست نرویده و بقین بسدانید که 
خداوند بزرگ پیامبرش محتد ۔ صلی الله عليه و آله ۔ و اهل 
بیت او ۔ سلام اللہ علبھم اجمعین -را گرامی داشته و آنان رار 
تمامی آفریدگانش برتری بخشیده!۱؛ ایشان را کانهای رحمت ر 


- صدوق -قدس سره با ذکر سند از حضرت رضا از پدران 
بزرگوارش از امبرالمؤمنین - علبهم السلام ۔ روایت کرده است که آن 
حضرت فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: خداوند عزوجل هیچ موجودی 
لبافرید که نزد او برتر وگرامیتر از من باشد. علي (ع) فرمود؛ عرض کردم: 
ای رسول خداء آبا شما برتری یا جبرثیل؟ فرمود: ای علی! خداوند تبارلد 
و تعالی پیامبران مرسل خود را بر فرشتگان مفزیش برتری داد؛ و مرا بر 
همه پيامبران و رسولان پرتری داد؛ و بعد از من تو ای علی و امامان 

پس از تو برترند...(بحاراج /۲٩‏ ص ۳۳۵). 
علامة مجلسی -قدس سره -می‌نویسد: اخباری که در این باره وارد 
شده از شمار فزون است... و در ابواب مختلف» بویژه باب صفات الانبیاه 
و اصنافهم - علیهم‌السلام -۰ باب أنهم» علهم‌السلام کلمة الله باب 
بدوانوارهم؛ باب انهم اعلم من الانییاء» و ابواب فضائل امیرالسژمنین و 
فاطمه: صلوات الله علیهماء به صورت پرا کنده آمده‌اند و عمد؛ امامیه به 
ادامه در صغحة بعد 


دانش و حکمت خویش قرار داد" . مقصود از ایسجاد جهان 
هستی؛ تنها ايشان هستندا". و آن شفاعت بزرگ و سقام 


آنها اعتقاد دارند و تنها اقراد یی اطلاع از اخبار از پذیرش این موضوع 
سرباز می‌زنند (بحار: ۲۹۷/۲۹ -۲۹۸). 

برای آگاهی از بخشی از روایات در این باب نگاه کنید به: بحارن 
۹ ج ۳/۴ ۳۱ج ۱/۲۷٩۰۲ج‏ ۳۲۷/۱ و ۳۱۱ ج 
ATTY‏ بیع الموذة: ۴۴ ۲؛ اثبات الهداة: ۲۸۰/۲ 

۱ -صدوق - فدس سرّه - زیارت جامعه راء با ذ کر سنده از امام 
هادی علیهالسلام روایت کرده است. 

در این زبارت آمده است: درود بر شما ای اهل بیت نبوت» و جایگاه 
رسالت» و محل آمد و شد فرشتگان؛ و فرودگاه وحی؛ و کان رحمت؛ و 
گنجینه‌های دانش؛ و اوج دباری... 

درود بر جایگاههای شناخت خداء و خانه‌های برکت خداء و کانهای 
حکمت خدا... (بحار: ۱۲۷/۱۰۲ به نقل از العبون), مضمون ابن مطالب 
در این کنابها نیز آمده است: بحار: ۱۸۱/۲۷ ۱۸۲و ۱۱۵ ۰۵۵/۲۳ 
۳ تحف العقول: ۵۱۸ 

۲ - صدوق -قدس سره -با سند خود از حضرت رضا از پدران 
بزرگوارش از میرالممنین علبهملسلام - روایت کرده است که: رسول 
خدا (ص) فرمود:... ای علی؛ اگر ما نبودیم؛نه آدم خلق می شد نه اء نه 
بهشت و نه دوزخ؛ نه آسمان و نه زمین (بحار: ۳۳۵/۲۹) 


ادامه در صفحة بعد 


پسندیده خاص یشان است( ٩!‏ معنای شفاعت بزرگ این است 


در حدیث قدسی آمده است: ای احمد! اگر تو نبودی؛ افلاک را 
نمی آفریدم؛ و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم؛ و اگر فاطمه نبود شما دو 
تن را نمی آفریدم (الجنة العاصمة: ۱۱۴۸ مجمع اللورین: ۱۴). به همين 
مضمون, احادیثی دیگر در بحار: ۵ FYI AAV‏ 
۸۷ ۸ ۱۱۷/۱۵ ۱ وارد شده است. 

۱ - خداوند تعالی می‌فرماید: «باشد که پروردگارت نو را به سقامی 
پسندیده برانگیزد, (اسراء / ۷۹). روایت شده که مقصود از مقام پسندیده 
همان شفاعت است. (بحار: ۴۸/۸ -۴۹). 

قمی با سند خود از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا (ص) فرمود: آن گاه که به آن مقام پسندیده برگزیده شوم در 
حن پدرم» مادرم» عمویم» و برادری که در جاهلیت داشته‌ام شفاعت 
می‌کنم و شفاعتم خواهد شد (بحار: ۳۱/۸). 

صدوق» مسندآه از امبرالممنین (ع) روایت کرده که فرمود: ما 
شفاعت می‌کنيم (بحار: ۳۴/۸). او همچنین: با ذ کر سند؛ ز 
را از حضرت هادی (ع) روایت می‌کند که در آن آمده است: شمایید آن 
راهبزرگتره و صراط استوارتره وگواهان در سرای فانی» و شفاعتگران در 
سرای باقی. (بحار: ۱۲۹/۱۰۲ به نقل از العیون), 

احادیث دیگری به همین مضمون در بحار: ۲۹/۸ باب الشفاعة؛ 
۹ ۲۵۸/۲۴ و ۷۲ج ۱۰/۹۸ الفدیر: ۲۴/۸ و ۲۵ نور 
الثقلین: ۲۰۷/۳ ۲۰۸ 


ارت جامعه 


OF 


که امه علبهمالسلام واسطه‌های فیض خدای تعالی در این عالم 
و نیز در عالم دیگر هستنده زرا که این بزرگواران پذیرای 
فضهای الهی ر رحمتهای قدسی می‌باشند و به طفیل وجود 
ابشان است که رحمت خداوند بر سبایر موجودات افاضه 
۳ 


می‌شود 


۱ -مفید -قدس سره -با ذکر سند از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: ما سبب (و ریسمان) میان شما و خداوند عزوجل 
مستیم.(بحار: ۰)۱۰۱/۲۳ 

صفار -قدس سره ۔ نیز با ذ کر سند از امام باقر ۔ عليه السلام ۔ روایت 
کرده که فرمود: به واسطۀ ماست که خداوند عبادت شده» و به واسطةۀ 
ماست که خداوند شناخته شده» و به واسطۀ ماست که خداوند به بگانگی 
شسناخته و پرستیده شده است» و محمد حجاب خداست. (بحار: 
۰/۳۳ 

صدوق - فدس سره -نیز به سند خود از حضرت رضا از پدران 
بزرگوارش از امیرالمؤمنین ۔ علبهم السلام -از رسول خدا ۔ صلی الله علیه 
و آله -روایت کرده است که فرمود: جبرثیل از قول خداوند عزوجل به 
من خبر داد که فرمود: علی بن ابی طالب حجت من بر آشریدگانم و 
فرمانروا (یا: داور) دین من است. از پشت او امامانی را بیرون خواهم 
آورد که فرمان مرا به پا می‌دارند و به راه من فرامی خوانند.به واسطة آنان 


ادامه در صفح بعد 


این است حکمت ازرم صلوات و درود فرستادن بر آناد و 
متوسل شدن به یشان در هر ییاز و حاجتی؛ چرا که صلوات بر 
پیشوایانن ممصو به پیگاه خداوند پذیرفته مي‌شود+ چون از 
یک طرف مدا (یعنی خداوند) فاض است. و ازطرف دیگره 
محل (بعنی اماعا معصوم) قابلیت پذیرش فض را دارا هستند. 
و به برکت وجود آنان فیض الهی به دعا کننده و بلکه بر هم 
خلق می‌رسد(۱), 


بلا را از بندگانم دور می‌کنم؛ و به خاطر آنان از رحمت خود فرو 
می‌فرستم (عبون: 4۵٩/۲‏ 

در زبارت جامعه نیز آمده است: شما رو‌شنایی (راه) خوبان هستید و 
راهنمابان نیکان و حجتهای خداوند جبار. خداوند به شما آغاز کرده و به 
شما ختم می‌کند؛ به برکت وجود شما باران می‌فرستده و به واسط؛ شما 
آسمان را نگهداشته که به زمین نیفتد مگر به اذن او و به واسطۀ شما غم را 
بزداید و سختی را بگشاید. (بحار: ۱۳۱/۱۰۲ به نفل از عبون). احادیث 


دیگری به این مضمون در بحار: ۸۸/۲ ۰۹۹/۲۳ ۲۳/۲۵ آمده است 

۱ - صدوق - قدس سره -با ذکر سند از حضرت باقر علیه السلام 
روایت کرده که آن بزرگوار در حدیشی فرمود: خداوند - جل جلاله -به 
جبرلیل -علیهالسلام -وحی فرعو د هدب بر من فرض است که هر پنده‌ای 
به حتی محیّد - صلی الله علیه و آله -و خاندان | 


تدامه در صفحة بعد 
ار 


برای تقریب ذهني مطلب؛ نمونه‌ای می‌آورم. مثلا: هرگاه 
بک نفر کرد یا بادیه‌نلین نادان که شایستگگی احترام و کرام را 
نداشته باشد به بارگاه پادشاهی رود و پادشاه دستور دهد برای 


گناهانی را که میان من و اوست بیامرزم (بحار: ۴ به نقل از حصال و 
امالی) 

مفید قدس سه با ذ کر سند از امام باقر عليه السلام روایت کرده 
که آن حضرت در حدیثی فرمود:ای جابرء اگر می‌خواهی خدا را بخوانی 
و او دعایت را اجابت کند» او را به نامهای ائمّه بخوان! زیرا محبوبترین 
نامها در نزد خداونه عزوجل نامهای ابشان است. (بحار: ۲۱/۹٩۴‏ به تقل 
از اختصاص). 

برخی از اهل سنت با ذ کر سند از علی - لیهالسلام - رواب کرده‌اند 
که فرمود: هیچ دعایی به درگاه خدانمی‌رسد مگر آن 
آل محمد درود فرستاده شود. (بحار: ۲۱۰/۲۷ به نقل از مستدرک). 

طبرسی؛ به گونة مرسل؛ از هشام بن سالم از حضرت صادق ۔ علیه 
السلام -روایت کرده است که فرمود؛ دعا به اجابت نرسد مگر آن گاه که 
بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده شود. (بحار: ۳۱۱/٩۳‏ به نفل از 
مکارم الاخلاق). 

از علی عایهالسلام «نفل است که فرمود: با شهادت دادن است که په 
بهشت می‌روید» و با صلوات فرستادن به رحمت دست می‌یایید؟ پس بر 
پیامبر خود زیاد صلوات بفر ستید.(تحف العقول: ٩‏ ۴). روایات دیگری په 
این مضمون در بحار: ۲۵۷/۲۷- ۰۲٩۰‏ ۱/۹۴ - ۷۲ وارد شده است. 


که بر محمد و 


او سفره‌ای رنگارنگت بگسترند و با انواع غذاها پذیراییاش 
کنند. افراد خردمند او را به کم خردی و سقاهت نست خواهند 
داد؛ اما گر همین سفره را برای یکی از مقربان درگاه خود با 
یکی از وزیران با امرای لشکرش بیندازد و آن فرد کرد با عرب 
بادیه‌نلین بر سر سفره حاضر شود و از آن غذاها بخوره در این 
صورت کسی خرده نخواهد گرفت. حتی ۱ گر هزاران فر مانند آل 
گرد و بادیه‌نشین بر سر آن سفره بنلیند و غذا بخورند از کرم و 
سخاوت آن سلطان به شمار مي‌آید: و بسا که منع آنان کاری 
ناپسند و زشت شمرده شود. 

بز از آن جا که سا از پیشگاه قدس خداوند و حریم 
ملکوت او در نهایت دوری هستیم و به ساحت عّت و جبروت 
او مرتبط نیستیم؛ باید میا ما و پروردگارمان سفیران و حابجبانی 


باشند که از پک سو جنبه‌های قدسی دارند و از دیگر سو 
حالات و خصوصیات بشری تا به واسطه جهات قدسی خود با 
خداوند وال پیوند یابند و احکام و فرامین را از او بگیرنده و با 
جهات بشری خویش مناعبتی با خلن داشته باشند و آنچه را از 
پروردگارشان دریافت کرده‌اند به آنان برسانند. 

از همین روست که خداوند بزرگ سفیران و پیامبران را از 
کسانی انتخاب کرد که در ظاهر از جنس بشر هستند و در باطن؛ 


یعنی از نگاه اخلاق و رفتار و نفوس و قابلیتهاء با بشرهای عادی 
متفاونند!"). چه» آنان افرادی قدسی و روحاني هستند و 


۱ - صدوق -قدس سره -با سناد خود از هشام بن حکم روایت 
کرده است که گفت: زندیقی که نزدامم صادق -علیهالسلام ‏ آمده پود از 
آن حضرت پرسید: پیامبران و رسولان را از چبه راه شابث می‌کنی؟ 
حضرت فرمود: چون ثابت کردیم که ما را آفریننده و سازنده‌ای است که 
از ما و همۀ آفریدگان برتر است؛ و آن سازنده حکیمی است که روا نباشد 
خلقش او را بیند و لمس کنند و بی واسطه با یکدیگر برخورد و مباحثه و 
محاجه کنند: ثابت می‌شود که باید او را در میان آفریدگانش سفیرانی 
باشد تا آنان را به مصالح و منافعشان و به عواملی که موجب بقای آنان و 
بی‌اعتنایی به آن عوامل مابۀ نابودیشان می‌شود راهنمایی کنند. پس» 
و جرد امر و نهی کنندگان و بیان کنندگان از طرف خدای حکیم دانا در 
مبان خلقش ثابت گشت. و ایشان همان پیفمبران و برگزیدگان نی او 
هسنند. حکیمانی هستند که به حکمت تربیت شده و با حکمت برانگیفته 
شده‌اند و با آن که به لحاظ خلفت و هیأت بدنی هماند مردم (عادی) 
هستند اما در احوال و اخلاق همانندی ندارند. از جانب خدای حکیم دانا 
با حکمت و دلایل و براهین و شواهد؛ سانند زنده کبردن مردگان و 
شفادادن کور مادرزاد و افراد مبتلا به پیسی؛ تأیید گشته‌نده تا زمین خدا 
از حجتی که نشانه‌ای بر صدق گفتار او و لزرم عدالتش دارد خالینباشد. 
(بحار» ۱۱ / ۲۹ به قل از توحید؛ علل و احتجاج). 


ادامه در صفحٌ بعد 


می‌گوند: «ام انا بشر متلکم»( ۱" تا امت آنان با ایشان احساس 
بیگانگی نکنند و با آنها دمخور و منوس شوند؛ چون از جنس و 
شکل آنان می‌باشند. خداوند متعال در اشاره به همین نکته 
فموده است:هو آز جقلاه ملک ناه رجلا و ینالیم شا 
و رف 


ذ« 
خر ملهوری(۳) را که دربارة عقل آمده است می‌نوان به 
رجود پیامبر | کرم (ص) تفسیر کرده بدین سفهوم که مراد از 
عقل (در این خبر) نفس پسیامبر (ص) است و مقصود از امر 

به همین مضمون: روایات دیگری نیز در بحاره ۱۳۷/۱۱ ۴۰ و 
۰ آمده است. 

۱ -کهف |۱۱۱۰ بگو من هم بشری مانده شما هستم. 

۲ -انعام | ۸٩‏ و اگر او را فرشته‌ای قرار می دادیم حتماً وی را به 
صورت مردی در می‌آوردیم و او را همچنان بر آنان مشتبه می‌سا< 

۳ مقصود روایتی است که برخی به سند خود از حضرت باقر و 
صادق - علیهما ااسلام 
عقل را آفریدهبه او فرمود: برگرده او برگشت. سپس فرمود: ررکن؛ و او 
رو کرد. آن گاه فرمود: به عزت و جلالم سوگند که مخلوقی نیکوتر از تو 
نیافریدهام؛ همانا امر و نهی و پاداش و کیفرم فقط متوجه توست. (بحار: 
۱ به نقل از محاسن). قریب به همین مضمون در بحار: ۹/۱ ٩۷‏ 


آمده است. 


ایت کرده است که فرمودند: چون خداوند 


تست ۰ پیي قاد 


کردن آنا به اقبال و رویکرد: دعوت کردن آن به مراب فضل و 
کمال و قرب و وصال: و مراد از امر به ادبار و پشت کرد این 
است که پس از رسیددنش به اوج مراتب كمال از ن مرټه فرود 
آبد و به امر تکمیل خلق و رساندن آنان به مراتب کمال روی 
ار 

یب شریفه «قد انزل اله الیکم ذکراً رسولاه' می‌تواند 
اشاره به همین مطلب باشد؛ یعنی این که انزال رسول کنایه از 
تنزل و فرود آمدن آن حضرت از آن مقام و درج نهایی 
که هیچ فش مقرب و پیامبر مرسلی توان رسیدن به آلا درجه 
را ندارد و نیز معاشرت و همنشینی با خلق و هدایت آنان 


است. 

در افاضة دیگر فیرضات و کمالات نز ابشان واسطا میا 
پروردگارشان و سار موجودات هستند. هر فيض و هر جودی 
ابندا به آنان می‌رسد و آن گاه ميان دیگر خلاین تفسیم 
می‌گردد؛ بنابراین؛ صلوات فرستادن بر آنا ما حلب رحمت 
از معدن آن و فوضات از تقسیم کننده آنهاست تا درمیان سایر 


استی که خدا تذکاری و رسولي به سوی شما 


مردمان پخش شوو( . 

از این که بگذریم باید دانست چون خدارنند تعالی 
پیامبرش: صلی اله علیه و آله را به مرټبه کمال رسایده نزمود: 
«ما آتاکم الرسول فخذوه و ما تهاکم عنه فانتپوا»". پس: بنابراین 
فرمودة صریح خداوند؛ بر ماست که در اصول و فرو) دين خود 
و در امور معاش و معاد خویش و به طور کلی در هم امور خود 
از پیامبر (ص) تبعیت ر پیروی کنیم. 

آنن حضرت؛ حکمتها و معارف و احکام و آثار خود و آنچه 
از آبات فرآني و معجزات ریانی را که خداوند بر او نازل 
فرموده است» به اهل بت خویش مېرد" و بنابه روایتی که 


۱ صدوق -قدس سرّه ۔ با ذکر سند از حضرت صادق ۔ علبه 
السلام ۔ روایت کرده که فرمود: درود فرسنادن خدای عزوجل همان 
رحمت اوست. (بحار: ۵۵/٩۴‏ به تقل از معانی الاخبار). 

۲ ۔ حشر ٩۷|‏ آنچه را رسول برای شما آورده است بگیرید و از 
آنچه بازتان داشته است باز ایستید. 

۳ ۔ صقار با ذکر سند از حضرت باقر - علبه السلام - روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا ء صلی الله علیه و آله -هنگامی که در بستر 
بیماریی که به فوت آن حشرت انجامید قرار داشت علی عله السلام -را 
صدا زد و فرمود؛ ای علی؛ نزديك من آی تا اسراری راکه خداوند به من 


ادام در صفح بعد 


تب ,.,, عقاید 

پیاپی نفل شده است فرموده: «انی تارك فیکم الثقلین کتاب اله و 
عترتی اهل بیق, لن یفترقا حتی بردا علل احوض»۱. از اخباری که 
به طریق مستفیض رسیده؛ پیداست که دانش قرآنی نزد اهل پیت 


سپرده به تو بسپارم و آنچه را خداوند به من امانت داده به تو امانت دهم 

رسول خدا (ص) این کار را با علی (ع) کرد؛ و علی همان کار را با 
حسن (ع) و حسن با حسین (ع) و حسین (ع) با پدر من (ع) و پدرم هم با 
من. (بحار: ۱۷۴/۲ به نقل از بصائر الدرجات). 

در بحار: ۱۵۹/۲۹ ۱۷۹۰ باب اَن عندهم جمیع علوم الملالکة و 
الانبباء و لهم أعطرا ما اعطاء الله الانيباء عليهم السلام: و ص LE‏ 
۹ باب آخر فی ان عندهم ۔ صلوات الله علبهم کتب الانبیاء علبهم 
السلام؛ و ص ۲۰۱ - ۰۲۲۲ باب ما عندهم من سلاح رسول الله - صلى 
الله علبه و آله -و آناره و آثار الانیاه صلوات الله علیهم؛ وج ۱۱۲۷/۴۰ 
۰ احادیشی به همین مضمون آمده است. 

۱ -نگاه کنید به: بحار: ۱۰3/۲۳ - ۱۱۲. این حدیث به طرق 
مختلف و با عبارتهای گونا گون روایت شده که ملف - قدس سره .هم 
آنها راگرد آورده است. علاوه بر اوه دیگر علمای عامه و خاصه نیز به 
جمع آوری طرق و عبارتهای مختلف آن پرداخته‌اند. از جمله علامة 
بحرانی در غاية المرام: ۲۱۱ - ۱۲۳۴ سید میر حامد حسینی هندی در 
عبقات الانوار: جلد حديث اثثقلین؛ سيد على میلانی در خلاصة عبقات 
الانوار» جلد حدیث الثقلین؛ و سید محمد باقر ابطحی در جامع الاخبار و 
الائار کتاب الق رآن: ۵۷ - ٩۱‏ و ۰1۲٩ - ٩۴‏ 


تیرما 2 


پیامبر (ص) است!۱ و خبر متواتر پیشگفته نیز بر همین نکته 
دلالت دارد. 

از طرف دیدگگره آن بزرگوارانن اخبار و رواییات خود را 
برای ما باقی گذاشته‌اند؛ پس وظیفه ما دراین روزگار آذ است 
که به اخبار این بزرگواران چنگگ در زنیم و در آنچه از اشان 


به ما رسیده است بیندشیم !۳ اما بسیاری از مردم زمانة ما آثار 
و اخبار اهل بیت پبامبرشان را رها کرده‌اند و رل آراء و 
انديشه‌هاي خویش را در پیش گرفه‌اند. برخی از آنان مسلکك 
حکمای گمراه و گمراه کننده را پیموده‌اند!۳ نه به پیابری 

۱ -نگاه کنید به: بحار: ۱۸۸/۲۳ ۰ ۱۲۰۵ باب انهم علبهم السلام 
اهل علم القرآن و لین اوتوه و المنذرون به و الراسخون فى العلم» وج 
۷ج ۲ - ۱۰۱ باب ان القرآن ظهرا و بطناً و ان علم 

شن فى الفرآن و ان علم ذلك كله عندالائتة عليهم السلام. 

۲ ۔ صقار مسنداًء از امام بافر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: ما خاندانی هستبم که از علم خدا آموخته‌ایم» و از حکم او 
گرفتهايم: و از سخن راستگو شنیدهایم؛ پس اگر از ما پیروی کنید هدایت 
می‌شوید. (بحار: ٩۳/۱‏ به قل از بصاثر الدرجات). 

به همین مضمون احادیثی در بحار: ۰۸۱/۲ باب... و وجوب التمسك 
بعروة اتباعهم علیهم السلام آمده است.. 

۳ -مولانا احمه اردبیلی در کتاب حديقة الیعة/ ۵٩۲‏ چنین 


اعتفاد دارند و نه به کتابی ایمانن. به خردهای تاه و اندیشه‌های 
بی اساس خویش تکیه کرده‌اند و حکما و فلاسفه را پبلوا و 
رهبر خود قرار داده‌اند. ایشان سختان صریح و صمیمی را که از 
امامان هدایتگر رسیده است و خلاف عقابد و مذهب 
حکماست تأویل و توجبه می‌کنند+ در حالي که می‌دانند دلایل و 
شبهاتشان گمان و وهمی بیش نسبت ر اندیشه هایشان چونان تار 
عنکبوت سمت و بی‌بنیاد است: و می‌بینند که در مبان آنان 
چقدر اندیشه‌ها و افکاری ناسازوار و متضاد وجرد دارد(۱), 


۳ 


می‌گوید: از سید مرتضی رازی به سندش از امام حسن عسکری علبه 
السلام نفل شده است که آن حضرت به ابوهاشم جعفری فرمود: ای ابا 
هاشم؛ روزگاری بر مردم خواهد آمد که... عالمان آنان بدترین خلق خدا 
در روزی زمین هستند؛ زیرا به فلسفه و تصوف روی می آورند... 
مضمون این حدیث در بحار: ۷۵/۳ نیز آمده است. 
۱ امیرالمزمنین علیه السلام می‌فرماید: و دیگری شخصی است که 
خود را دانشمند می‌نامد اما از 


انش در او نشانی نیست؛ بلکه مستی 
جهالت و گمراهی را از جاهلان و گمراهان فراگرفته است: و دامهایی از 
فریب و دروخ بر سر راہ مردم پهن کرده است. کتاب خدا را بر اساس 
آرای خود تفسیر می‌کنده و حق را بر محور هواهای نفسانی‌اش 
مي‌چرخاند. مردم را از خوف و < ایمن می‌گرداند و گناهان 


ادامه در صفحة بعد 


برخی مقائی‌انده و شماری دیگر اشرافی( ۱ به ندرت پیش 
مي‌آید رای یکی از این دو طایفه با رای طایفه دیگر سازگار 
اه به خدا از این که مرد در اصول عقاید به خردهای 


حال آن که خود در شبهات افتاده است. می‌گوید: از بدعتهاکناره می‌گیرم 
حال آن که با بدعتها دمساز است. ظاهرش به انسان می‌ماند اما دلش دل 
حبوان است. نه راه هدایت را می‌شناسد تا آن را پپوید؛ و نه کجراهه را 
می‌شناسد تا از آن باز دارد. چنین کسی مرده‌ای اسث در میان زندگان, 
پس به کجا می‌روید؟! و کی بازگردانده می‌شوید؟! علایم برپاست و 
نشانهها آشکار و چراغ راهنما برافراشته! (بحار: ۵۷/۲ به نقل از نهج 
البلاغة). 

۱ -سبزواری - قدس شره -می‌گوید: بعهده‌داران شناخت حفایق؛ 
چهار گروهند؛ چون يا صرفاً از طریق اندیشیدن به حقایق می‌رسند؛ با 
فقط از راه تصفیه نفس و زدودن آن از رذایل و آراستنش به فضایل؛ یا از 


طریق جمع میان این دو روش. کسانی که از طربق جمع مبان این دو روش 
به حقایق رسیده‌اند همان اشراقیون هستند: و کسانی که از طریق تصفیه 
عمل مي‌کنند همان صولیه می‌باشند. و کسانی که فقط به فکر و اندیشه 
تکیه می‌کنند؛ با سعی می‌کنند اندیشه شان با افکار دینی سازگار باشد که 
اینان همان متکلمان هستند؛ و یا بدون قید و بند تحقیق و پژوهش می‌کنند 
که انان همان مشائیان هستند.(شرح منظومه: 1۸). 
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خویش تکبه کنند و در تیجه» به وادی سرگردانی در افنند و در 
چرا گاههای جهل و نادانی سرگشته بمانند۱), 

شگفتا! ابنانا چیگونه به خزد جرات مي‌دهنده به خاط 
حمن طلی که به یکت نفر یونانی کاف بی‌اعتفاد به هیچ دين و 
مذهبی دارند؛ ستون آشکاری را که از اهل بیت عصمت و 
طهارت رسیده است تاویل و توجبه کنند. 

جماعتی از مردم روزگار ما هم هستند که بدعتها( ۳" را دین 


عقاید 


دزی ۹ 


۱ - قمی - فلس سره -با ذکر سند از حضرت صادفی عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هر گاه سخن به خدا انجامید» از ادامة آن 
خودداری کنید و در مسائل پابین‌تر از عرش سخن بگوییده و در مطالب 
فراسوی عرش گفتگو نکنید؛ زیر گروهی دربارة مسائل فراسوی عرش 
سخن گفتند و دچار پریشانی عقل شدند به طوری که اگر کسی از جلوآنها 
را صدا می‌زد از پشت سر جوابش را می‌دادنده و اگر از پشت سرشان صدا 
می‌زد از رو به رو جوابش را می‌دادند. (بحار: ۲۵۹/۳ به نقل از تفسیر 
قمی), 

اخبار دیگری به همین مضمون در بحار؛ ۰۲۵۷/۳ ۰۲۹۷ باب 
النهى عن تفر في ذات الله و الخوض فى مسائل لتوحیده ج ۹۳/۴ 
۱ ۲۲۱ ۲۲۲ آمده است. 


۲ بذعت به معتای نو آوری در دین و افزودن مطالبی در آن است 


ادنه در صفحً بعد 


بسسنی سس یس Lo‏ 
وین خود ساخته‌اند و از طریق نها به عبادت خدا می‌پردازند 
و این دین را وتصوف, نامیده‌اند. انان رهباییت را پيشه خویش 
ساخته‌اند در حالی که پیامبر ما (ص) از رهبایت نهی 
فرموده! ۱ و بر عکس: به ازدواج؛ معاشرت با خلق؛ حضور در 
جامعه: شرکت در مجالس مؤمنان» هدایت و ارشاد یکدیگره 


که در کتاب و سنت اصل و پایه‌ای ندارد. علت آن که به این گونه چیزها 
بدعت گفه‌ند آن است که گویندهاش آنها را از پیش خودش ابداع کرده 
است. (مجمع البحرین؛ مادة «بلع,), 

۱ خداوند متعال فرموده است: ډو رهبانیتی راکه از پیش خود در 
آوردند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم مگر برای آن که کسب خشنودی 
خد| کنندم. (حدید | ۲۷). 


صدوق قدس سره به سند خود از انس روا 
فرزندی از علمان بن مظعون -رضی الله عنه در 
او سخت اندوهگین شد تا جایی که در گوشه‌ای از ځانۀ خود مسجدی 


درست کرد و در آن به عبادت نشست» این خبر به رسول خدا (ص) 


رسید. حضرت به او فرمود: ای عثمان! خداوند تبارک و تعالی رهبانیت را 
بر ما مقر نکرده است. رهبائیت امت من؛ در حقیقت؛ جهاد در راه 
خداست. (بحار: ۱۱۴/۷۰ از امالی). 

به همین مضمون؛ احادیتی در بحار: ۰۱۱۳/۷۰ باب الشهی عن 
الرهبانبة ج ۱۲۷۷/۱۴ج ۱۴۹/۸۷ آمده است. 


و 


آموختن احکام خداوند و۲ موزش دادن آنهاء عیادت از 
ماران شرکت در تشییع جنازه‌هاء دبدار و ملاقات مومنالاه 


تلاش در جهت رفع ازمندیهای آناننه امر به معروف و نهی از 
منکر؛ اجرای حدود الهی: و نشر و ترویج احکام و فرامین 
خداوند دستور داده است(٩).‏ حال آن که رهبانیتی که ابن 
بحماعت بدعت نهاده‌اند مستلزمفرو گذاطتن همه این وابجبات و 
مستحبات اسن" وانگهی؛ در این رجات عباداتی را هم از 
پیش خود ساخته و پرداخته‌اند از جمله: 

-دکر خفی که به گونه‌ای خاص و به شکلی مخصرص 
صورت می‌گیرد و درباره آن نه نمی وارد شده نه خبری؛ چنال 

۱ - قمی - قدس سره با ذکر سند از حضرت صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود... رسول خدا (ص) فرمود؛ چه شده است که 
بعضیها چیزهای حلال را بر خود حرام می‌سازند؟! بدالید که من (که 
رسول خدا هستم) شبها می‌خوايم؛ نزدیکی می‌کنم؛ روزها غذا می‌خورم. 
پس هر که از سنت و روش من روی گرداند از من نیست. (بحار: 
۰ به نقل از تفسیر قمی), 

احادیشی به مضمون آنچه ملف ذکر کرد؛ در بحار: ج ۱۷۴ ۱۷۵ 
۳ آمده است: واین جا جای تفصیل و اطاله کلام نیست. 

۲ امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمود: هیچ بدعتی نهاده نشد مگر 
که به سیب آن ستی ترك گشت. (بحار: ۲۹۴/۲ به تقل از نهج البلاغه). 


که نه در کتابی پیدا می‌شود و نه در روایتی. بدود تردیده بدعت 


و حرام است. رسول خدا (ص) فرموده است: وهر بدعتی 
گمراهی است و هر گمراهی و ضلالی ره به سوی آتش 
هی بره . 

۔ ذ کر جلی که در ضمن آن اشعاری را با آواز می‌خوانند و 
مانند درازگوش نعره می‌کشنده و با سوت کشیدن و کف زدل به 
عبارت می‌پردازند!۳ ر معتقدند که تنها راه عبادت خداوند 


۱ کافی: ۵۱/۱ از حضرت باقر و صادق علیهما السلام. در همين 
کناب ج ۱ از حضرت صادق (ع) آمده است که فرمود: رسول 
خدا (ص) فرمود: هر بدعنی گمراهی است و ه رگمراهیی در آتش است. 

۲ ۔ شیخ بهاءالدین محمد عاملی -فّس سره ۔ در کتاب کشکول 
روایت کرده است که: پیامبر (ص) فرمود: قیامت در میان امت من بر پا 
نشود تا آن که گروهی از امتم سر بردارند که نامشان صوفیه است. انان از 
من نیستند. اینان بهود امت من هستند. حلفه‌های ذ کر بر پا میکننده و با 
صدای بلند ذ کر می‌گویند. به خیال خودشان در راه نیک وکاران هستند اما 
گمراهتر از کقارند. نان اهل دوزخند. مانند خر عرعر می‌کنند. ‏ الاشنا 
عشریه |۳۴). 

عالم بزرگوار و جلیل القدر ملا احمد اردبیی -قّس الله روحه -در 
کتاب حديقة الشیمه می‌گوید: شیخ مفید -رضی الله عنه -از محمدبن 


امه در صفح بعد 


تبارک و تعالی همین دو نو بدعت است. آنا هم مستحبات 
و وال را فرو می‌گذارند و از نمازهای راجب به همین بسنده 
می‌کنند که مانند کل به زمین نوک بزننده و اگر از ترس علما 
نود همان مقدار را هم ترک می‌کردند و نماز را یکلی کنار 
می‌نهادند. 

این جماعت - که خدایشان لمنت کناد به همین بندعتها 
اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه اصول دین را بارگونه می‌سازند و دم از 
وحدت وجود می‌زنند "۲ که آنچه هم اينک در این زمینه: از 
حسین بن ابی خطاب نقل کرد که گفت: با هادی علی بن محمد 
علیهماالسلام در مسجد البی (ص) بردم که گروهی از باران آن حضرت» 
از جمله ابوهاشم جعفری که مردی سخنور بود و نزد امام علیه السللام 
منزلتی داشت؛» نزد او آمدند. سپس گروهی از صوفیان وارد مسجد شدند 
و در گوشه‌ای دور هم نشستند و شروع به گفتن ذکر لاله لاله کردنده 
حضرت فرمود؛ به این فریبکارها توجهي نکنید؛ چه, اینها جانشینان 
شیطان و ویران کنندگان پایه‌های دین هستند... اورادشان پایکوبی و کف 
زدن است» و اذ کارشان ترئم و واز خوانی. از این جماعت کسی جر افراد 
نادان پیروی نمی‌کند. (الائنا 


۱ - عبدالرحمن جامی می‌نویسد؛ هیچ چیز جز خدا حقیقت ندارد. 
خالی و مخلوق یکی هسنند. و حقیتت خالق است: و مخلوق سابه و 


ادامه در فة بعد 


مق ود ۰ 


شابخ آنا شنیده می‌شود کفر به خداوند بزرگ است!!. انان 


پرتوی از خالق می‌باشند, 
سا عدمهايم هستبهانما تووجود مطلق فانی نما 
چو ممکن گرد امکان ہرفشاند ‏ بجز واجب اگر چیزی نماند 

آب نابسته بی رنگ و بي صورت است و چون بسته شد گاه صورت 
يخ و گاه کسوت برف و ژاله در پوشد. ظر کن که: بخ و برف و ژاله همان 
آب بسبط بی رنگگ است با نه؟! و چون بگذرد همان آب خواهی نامید با 
چیزی دیگر؟! (نفحات الانس: ص ۱۰۳) 

۱ ۔ سید محمد کاظم یزدی - فدس سره -می‌گوید: صوفبان فالل به 
وحدت وجود اگر ملزم به احکام اسلام باشند» اقوی این است که نجس 
نبسنند مگر این که معلوم شود به مفاسد لازمۀ مذاهیشان پاپبندند (عروة 
الرئقی: .)1۸/١‏ 

مرحوم آیت الله حکیم ۔ فلس سزه - می‌گوب 
وحدت وجود؛ عده‌ای از جمله 


اما صوفیان قاثل به 
خود بر اسفار از آنها 
باد کرده‌اند» سبزواری می‌نویسد: قاثل به توحبد یا معنقد به کثرت وجود 
و مرجود است و در عین حال کلم توحید را به زبان می‌آورد و اجمالاً 


هم به آن اعتقاد دارد بیشتر مردم از این دسته‌اند. با قاثل به وحدت وجود 
و موجوده هر دون می‌باشد که این مذهب برخی صوفیان است. با قائل به 
وحدت و جود و کثرت موجود است که عقیده به ذوقهای متألهین نسبت 
داده می‌شود. عکس این (یعنی قائل بودن به کثرت وجود و وحدت؛ 
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قاثل به جبر و سقوط عبادات و دیگر عقاید باطل و سخیت از 
این دست می‌باشند!۱) 


موجود) باطل است. و یا قائل به وحدت و جود و موجود؛ در عین کثرت 
آن دو؛ می‌باشند که این 


نیدۀ مصنف و عرفای بزرگ است. 

توحید اول توحید عامی است؛ توحید دوم ترحید خاض است» و 
توحید سوم توحید خاض الخاض: و چهارم توحید اخض الخواص 
می‌باشد. 

من (حکیم) می‌گریم:اگر بخواهیم به قائلان به توحید خاص خو شیین 
باشیم و آنچه را شرع به آن دستور داده است حمل بر صحت کنيم: بايد 
این اقوال را بر خلاف ظاهر آنها حمل کنیم: و گرنه: بر اساس این اقوال» 
چگونه ممکن است وجود آفریدگار و آفریده و فرمانده و فرمابر و رم 
کننده و رحم شده را یکی بدانیم (مستمسك العروة: ۳٩۱/۱‏ 

علامه حلی - قدس سزّه - می‌گوید: به حکم ضرورت: اتحاد باطل 
است؛ زبرا معقول نیست که دو چیز يك چیز واحد شود. جماعنی از 
صوفیان با این نظر مخالفت کرده و گفته‌اند که خداوند تعالی با جسمهای 
عارفان متحد می‌شود تا جایی که یکی از صوفیان گفته است: ,خداوند 
تعالی عین و جود است» و هر موجودی خداست». این عین کفر و الحاد 
است. (کشف الح و نهج الصدق: ص ۵۷). 

۱ شبخ الرلیس می‌گوید؛ تنیه:گاه عارف در حال اتصالش به عالم 
قدس از خود بی خود می‌گردد از همه چیز غافلی و بی خبر می‌شود: و در 
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پس -ای برادران من! به‌هوش باشید و ابمان و اعتقادات 
دینی‌خود را ازخطر وسوسه‌هاو فربندگیهایشیاطین‌باس داریدا 
هشدار که فریب حالات و رفتارهای دروغین این جماعت را که 
دلهای مردمان نادان را به سوي خود می‌کشاند: نخورید! 

حال: مختصری از اصول مذهب را که از طریق اخبار متواثر 
برام آشکار و هویدا گشته‌اند: تحربر می‌کنم تا گول خدعه‌ها و 
نبرنگهای این طابفه را نخورید و گمراه نشوید با بیان این 
اصول: حجحت پروردگارتان را بر شما تمام می‌کنم و آنچه را از 
امامان شما به من رمیده است به شما می‌رسانم «لیهلك من هلك 
عن بیلة و یجبی من حى عن بین»۱۱, 

اینک مطالب خود را در دو بخش برایتان توضیح می‌دهم: 
چنین حالی» او در حکم کسی است که تکلیف ندارد؛ چگونه مکلف 
باشد در صورتی که تکلیف برای کسی است که از تکلیف آگاه باشد آن 
هم در حال تعقل و آ گاهی از تکلیف و نیز تکلیف برای کسی است که با 
ترك تکلیف گنهکار شود هر چند که تکلیق را تعقل نکند. (اشارات: 
۳۹۳/۳ 

برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به: «عارف و صوفی چه 
می‌گویند؟»/ ۳۷ - ۳۷ 

۱ انفال /۴۲؛ تا کسی که باید هلاك شود با دلیلی روشن هلاك 
گردد» و کسی که باید زنده شود با دلیلی واضح زنده بماند. 


ہیرامون امول عقلیت بش تسس سس 


بدانید که پروردگار پاک شماء راههای شناعت وجود و 
صفات خود را در کتابش به شما آموخته است. او شما را به 
تفکر و تدبر در شگفتیها و حکمتهای بدیمی که در آسمانها و 


زمین ر در وجود خودتان نهاده فرمان داده است(۱ پس؛ هر 


۱ - خداوند متعال می‌فرماید: ,بزودی نشانه‌های (قدرت) خود را 
در آفاق جهان و نفوس بندگان به ابشان می‌نمایانیم تا روشن شود که او 
حق است».(فصلت / ۳ ۵). 

و می‌فرماید: رو در زمین نشانه‌هابی است برای اهل بین و یز در 
جانهایتان» پس آبا به چشم بصبرت نمی‌نگریدم(لذاریات: ۲ ۔ ۲۱ 

و نیز می‌فرماید؛ آبا به اشر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده. و به 
آسمان که چگرنه برافراشته گردیده. و به کوهها که چگرنه نصب شده‌اند. 
و به زمین که چگونه گسترده شده است». (غاشیه | ۱۷ - ۲۰). 

نگاه کنید به: بحار: ۱/۳ - ۲۷. 

طبرسی -قدس سره از محمد بن مسلم از حضرت باقر عليه السللام؛ 
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و دیب ید 
گاه با رد پاك و زلال خود به تأمل و تفکر بپردازید یلقین 
خواهید کرد که پروردگاری دارید حکیم و دانا و توانا که 


ستم!۱) و زشتی از ساحت پاک او بدور است. 


علاره بر این» پروردگار شماء پیامبری به سویتان فرستاده و 
او را با نشانه‌های آشکار و معجزات درخشان تأیید کرده است» 
و به حکم عقلء بد بهی است که خداوند تعالی امثال این نشانه‌ها 
و معجزات را په دست فردی دروغگو (که بدروغ ادعای نبوت 
دربارة آیة ,و هر کس در این دنبا کور باشد در آخرت نیز کور است, 
(اسراء ۱۷۲ روایت کرده است که فرمود: یعنی کسی که از آفرینش 
آسمانها و زمین و گردش شب و روز و چرخش خورئید و ماه در نلک 
و دیگر نشانه‌های شگفت‌انگیز پی نبرد به این که در پس این همه امری 
بزرگتر از آن وجود دارده چنین کسی در آخرت نی زکور و بی بصر است. 
(بحار: ۳ به نقل از احتجاج). 

یز نگاه کنید به: بحار: ۲۹/۳ - ۰۱۹۸ 

۱ طوسی 
است: بارالها: می دانم که در حکم (فرمان و فرمانروایی) توستم نیست... 
بلکه کسی نباز به ظلم کردن پیدا می‌کند که ناتوان باشد. و تو -ای خدای 
من -بسیار برنر از آنی که ناتوان و ستمگر باشی. (بحار: ۲۹۵/۸۹٩‏ به تفل 
از مصیاع). ۱ 

نگاه کنید به: بحاز' 


س سره -دعایی را روایت کرده که در آن آمده 


NF ۰۱۷۱۰۱۸۳ ۰۲۲۷/۱۰ ۸۴ج‎ 


کند) آشکار نمی‌سازد(۱؟ 

حال؛ اگر یقین کردی که این پیامبر (ص) راست گفته و به 
او اعتقاد پید| کردی؛ لاجرم باید از او پیروی کنی و معتقد باشی 
که آنچه دربارة اصول دین و فروع آن به تو خبر داده راست 


است!۲ 


۱ -صدوق -قدس سره با ذکر سند از ابربصیر روایت کرده که 
گفت: به حضرت صادق (ع) عرض کردم به چه دلیل خداوند عزو جل به 
پیامبران و رسولانش و به شما معجزه داده است؟ فرمود: تا دلیلی باشد بر 
صد ادعای آنان. معجزه نشانا خداوند ات که آن را جز به پیامبر و 
فرستادگان و حجنهایش نمی‌دهد: تا معلوم شود که چه کسی راست 
می‌گوید و چه کسی دروغ.(بحار: ۱۱ | ۷۱ به نفل از علل). 

نگاه کنید بهزبحار: ۲/۱۱ - 0۲ج ۱۰| ۰۱۹۹۰۱۱۴ ۳۰ 
۳۵ 

۲ - خداوند متعال می‌فرماید: 


نچه رسول برای شما آورده است 
بگبرید و از آنچه بازتان داشته است باز ایستید,, (حشر /۷). نیز 
می‌فرماید: و گفتار مومنان -وقتی به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا 
ميانشان داوری کند ۔ تنها این است که می‌گوبند: شتیدبم و اطاعت کردیم. 
اینانند که رستگارند».(نور |۱ 4۵ 

اسکافی از مفل از حضرت صادق (ع) رواب 


اکرده ات که 
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سس ید 
آنچه از عقاید دینی که از طریق آیات و اخبار متواتر به 
است که: 
خداوند بزرگک؛ بگانه است و او را در ملک هستی انبازی 
نیست(۱ و جز او موجود دیگری را نباید پرستید("[و در 


ثبوت رسیده این 


فرمود: خداوند عوجل فرموده است: من ده فریضه بر بندگانم واجب 
ساختم که اگر آنھا را بشناسند ایشان را در ملکوت خویش سا کن گر دانم و 
بهشنهایم را بر ایشان روا دارم. اولین این فرایض» شناخت من است؛ دوم: 
شناخت فرستاده‌ام به سوی آفریدگانم» و اقرار به اوه و باور کردنش و.... 
(بحار: ۱۳/۱۹ به لفل از تمحیص) 

نگاه کنید: بحار: ٩۱/۷۰‏ - ١۱۰ج‏ ۲۲/۹۹ ج ۱۲۸۳/۲۳ 
۳۰۴ 

١‏ - خداوندنعلی می‌فرماید: وبگو: ستایش خدایی را که نه فرزندی 
گرفته ر نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که نباز به دستی 
داشته باشد» و او را بسیار بزرگ شمار».(اسراء /۱۱۱): 

طبرسی - قاس سره - از هشام بن حکم روایت کرده است که گفت: 
یکی از پرسشهای زندیق از حضرت صادق (ع) این بود که گفت: چرا روا 
نبست که سازنده عالم هستی بیش از یکی باشد؟ حضرت صادق (ع) 
پاسخ داد؛ اگر بگوبی ردو خدا وجود دارده؛ از چند حال بیرون نیست: با 
هر دو قدیم و قوی هستند؛ با هر دو ضعیف هستنده و با یکی از آن دو 
قوی و دیگری ضعیف است. 
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o Ty 


آفرینش عالم از احدی کمک نگرفته است"] ذاتش یگانه 


اگر هر دو قوی باشند پس چرا یکی از آن دو در صدد دفع دیگری بر 
نمي آید و تنها بر اریکه ربوبیت بنشیند؟! 

و اگر بگوبی یکی از آنها قوی و دیگری ناتوان است. گفتۂ ما ثابت 
مي‌شود که او یکی است؛ زیرا عجز دومی آشکار می‌باشد, 

واگر بگویی: سازندة عالم دو تاست؛ از دو حال خارج لیست: با از 
هر جهت با هم متفق و یکی هستند؛ و با از هر جهت با هم متفاوتند. اما از 
آن جاکه ما آفرنش را منظم میببنیم؛ و فلك را در گردش؛ و گردش شب 
و روز و چرخش ماه و خورشید را مرنب و دارای نظم می‌باييم؛ این نظم 
درست و تدییر و هماهنگی امور دلبل بر آن است که مدر و چرخاننده 
عالم یکی است. (بحار: ۲۳ به نقل از احتجاج), 

نیز نگاهکنید به: بحار: ۱۹۸/۳ - ۲۴۴ باب التوحید و فى الشربك» 
نورالثفلین؛ ۰۲۳۹/۳ ً 

۲ - خداوند متعال می‌فرماید: وو پروردگارت حکم کرده که جز او 
را نپرستید (اسراء / ۲۳) برفی فلس سره با سند خود از علی ہن سالم 
روایت کرده است که گفت: از حضرت صادق (ع) شنیدم که می‌فرماید: 
خداوند عزوجل فرموده است: من بهترین شريك هستم. هر کس در عمل 
خود دیگری را با من شريك گردانه آن را نمی‌پذیرم مگر همل را که 
خالص (برای من) باشد.(بحار: ۲۴۳/۷ به نقل از محاسن). 

نگاه کنید به: بحار: ۲۱۳/۷۰ - ۲۵۰ 

۳ . خداوند تعالی می‌فرماید: بای مردم؛ نعمتهایی را که خدا به شما 


است؛ و او را نه اجزای خارجی است: نه وهمی و نه عقلی. 
صفاتش زاید بر ذاتش نمی‌باشد؛ بلکه صفات او عین ذات 


اوست!۱, ازلی است به این معنا که آغازی برای وجود او 


داده است به یاد آورید. آبا آفربدگاری غیر از خدا هست که از آسمان و 


زمین به شما روزی دهد. معبودی جز او نیست؛ پس به کجا رو می‌کنید, 
(فاطر | ۳). 

طبرسی - قدس سره - از امیرالمزمنین (ع) روایت کرده است که آن 
حضرت در خطبه‌ای فرمود: «موجودات را بیافرید ته از روی نمونه‌ای بر 
جای مانده از موجود قبلی. و برای آفریدن آنها از هیچ بك از 
آفریدگانش باری نجست,. (بحار: ۲۵۵/۴ به تقل از احتجاج), 

آن حضرت: همچنین؛ می‌فرماید: و آفربدگان را یفرید ہی آن که 
نمونه‌ای داشته باشده و با با مشاوری مشورت کند: و با از مددکاری مدد 


گیرد. آفریدگانش به امر او آفریده شدنده:(نهج البلاغه ضبط صبحی 
صالح/ ۲۱۷ خطبه ۱۵۵), 

نگاه کنید به: بحار؛ ۱۴۷/۴ - ۱۵۰ باب اه تعالی خالنی کل شیء و 
ليس الموجه و المعدم إلا الله تعالی. 

۱ -صدوق -قّس سرّه ہ مسنداً؛ از هشام بن حکم روابت کرده 
است که مردی از حضرت صادق (ع) پرسید که آیا خداوند تبارك و تعالی 
را هم خشم و خشنودی است؟ فرمو آری, اما نه آن گونه که در مخلوق 
به وجود می‌آید؛ چون خشم و خشنودی (در انسان) حالتی است که به او 
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دست می‌دهد و او را از حالتی به حالتی دیگر می‌برد» چون انسان 
موجودی مرکب و به هم آميخته است و اشیاء در او مدخلیت دارند ولی 
در آفریدگار ما اشيامتأثبر و دخالتی ندارند؛ زبرا او یکتاست و ذاتشس 
بگانه و صفتش بگانه است. پس» خشنودی او همان پاداش ارست؛ و 
خشم او همان عقاب و کیفرش. بدون آن که چیزی در وجود او تأثیر 
گذارد و به هیجااش آورد و از حالتی به حالتی دیگر برگرداند. این از 
خصوصیات انسانهاست که مخلوق و ناتوان و نیازمندند. اما خداوند 
تبارك و تعالی قوی و عزیز است و به مخلوق خویش نیازی ندارد؛ بلکه بر 
عکس همة آفریدگانش محتاج او هستند. او سوجودات راء به شبوژ 
اختراع و ابداع» آفرید بدون ابن که به آنها نبازی داشته باشد نا از چیزی 
کمک بگیرد. (بحار: 1۱/۴ به نفل از التوحید و المعانی). 

ضدوق» همچنین؛ به سندش از حسین بن خالد روایت کرده است که 
گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شنیدم که می‌فرماید: خداوند 
تبارك و تعالی دنا و تونا و زنده و قدیم و شنوا و ین است. 

عرض کردم: یابن رسول الله عده‌ای می‌گوبند: خداوند عزوجل 
داناست به واسطة دانایی و تواناست به واسطه توانایی و زنده است به 


واسطه زندگی و قدیم است به واسطة قدمت» و شنواست به واسطة 

شنوایی؛ و بیناست به واسطة بینایی. 
حضرت فرمود: هر کس این سخن را بگوید و بدان معتقد باشد. هر 
له در لیب 


متصور نمی‌باشد؛ ابدی است و او را پایانی نیست. فنا و نیستی 
هرگز به وجودش راه پیدا نکرده و نمی‌کند!۱. نه جسم است و 


آینه در کنار خداوند قائل به خدایان دیگری نیز شده است» و از ولابت ما 
بای نبرده است. 

سپس فرمود: خداوند عزوجل به ذات خود دانا و تواناو زنده و قدیم 
و شنوا و بیناست (اين صفات ذاتی اوست). او بسی برتر و فرانر از آن 
است که مشرکان و مشّهه می‌گوبند. (بحار: ۱۲/۴ به نقل از عبون؛ 
توحید: و امالی). 

نگاه کنید به: بحار: ٩۲/۴‏ - ۱۷۳ باب نفی السرکیب و اختلاف 
المعانی و الصفات!ح 2۳ ۱۲۴۴ج ۱۱۷/۱۰ 

۱ -صدوق -قدس سره -با ذکر سند از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: یکی از احبار نزدامیرالممنین (ع) آمد و عرض 
کرد: ای امیرالممنین؛ پروردگارت از چه زسان بوده است؟ حنضرت 
فرمود: مادرت داغدارت شوداکی نبوده است تا این که گفته شود؛ از کی 
بوده است؟! پروردگار من پیش از پیش بوده و او را قبلی نیست؛ و بعد از 
را نهایتی نه. 
غایتها و نهایتها رابه او راهی نیست؛ بلکه او پایان هر غایت و پابانی است. 
(بحار: ۲۸۳/۲ به نقل از امالی و توحید). 

نگاه کنید به: بحار: ۳/ ۲۸۳ - ۲۸۹ باب اثبات قدمه تعالی و امناع 
الزرال علیه. 


بعد نیز خواهد بود و او را بعد و نهاتی نیست؛ و غا 


o E 
نه جسمانی'. [نه زمان در او راه دارد] و نه جا و مکان(۲‎ 
[زنده است بدون آن که حیات زاید بر ذاتش باشد و چگونگی‎ 
داشته باشدا" اراده می‌کند بدون آن که (برای خواستن و‎ 
ارادۀ خود) احتیاج به تفکر و اندیشه داشته باشد(؟. هر کاری‎ 


۱ - صدوتی -قلس سره با ذ کر سند از حمزه بن محمد روایت 
کرده است که گفت: طی نامه‌ای از حضرت ابوالحسن (ع) پرسیدم که آیا 
خداوند جسم و صورت است؟ حضرت در پاسخ نوشت: منزه است 
خدایی که چیزی همانند او نیست, نه جسم است و نه صورت. (بحار: 
۳۴ به نفل از توحید). 

نگاه کنید به: بحار: ۳ - ٩۳۰؛‏ باب نفی الجسم و الصورا 


۲ صدوق -فاس سره - مسنداً از حضرت صادق (ع) روایت 


کرده است که فرمود: خداوند تبارك و تعالی نه به زمان وصف می‌شود؛ نه 
به حرکت نه به اتقال و جابجایی و نه به سکون؛ بلکه او خود؛ 
زمان و مکان و حرکت و سکون و انتفال است. خداوند بسی 
برتر است از آنچه ظالمان می‌گویند. (بحار: ۳۰۹/۳ به نقل از امالی). 
نگاه کنید به: بحار: ۳۰۹/۳ - ۰۳۳۹ باب نفی الزمان و المکان. 
۳ پیشتر گفتیم که صفات خداوند متعال عین ذات اوست. 
۴ صدوق -قدّس سره با ذ کر سنده از صفوان بن بحیی روایت 
کرده است که گفت: به ابوالحسن عليه السلام عرض کردم: اراده در خدا و 
وان در صفحً بعد 


عفاد 


می‌کند از روی اختیار است و در افعالش مجبور نیست'] بر 
هر کاری تواناست(. اگر اراده کند که هزاران جهان دیگر 


اراده در مخلوق را برایم بیان فرمابید. حضرت فرمود: اراده در مخلوق 
همان ضمیر و آهنگ درونی اوست و آنچه پس از آن از او سر می‌زند 
اما در خداوند عزو جلی ارادة او همان ایجاد است و نه چیزی دیگرا زیرا 
او نمی‌اندیشد و آهنگ نمي‌کند و تفکر نمی‌نماید. این صفات در خدا 
نیست بلکه صفات مخلوق است. پس ارادة خداوند همان فعل اوست نه 
چیز دیگر. به شین می‌گوید: موجود شو پس موجود می‌شود. بدون آ که 
لفظی بگوید و سخنی به زبان آورد و قصدی کند و بیندیشد و ارادة ار 
چگرنگی هم ندارد. چنان که ذانش چگونگی ندارد.(بحار: ۱۳۷/۴ به 
نفل از توحید و عیون). 

نگاه کنید به: بحار: ۱۳۴/۴ ۱۴۷ باب القدرة و الارادة» و ص 
۴ ۷ ۰ ۳۳۷ 


۱ -صدوق -قدس سره با ذ کر سندء از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: امیرالمومنین(ع) در خطبه‌ای فرمود: همان 
پروردارم. فال مختاراست. 
۲ - خداوند تعالی مي‌فرماید: بهمانا خدا بر هر چیزی تواناست, 
(آل عمران /۱۱۵). 
صدوق - قدس سره -مسنداً از فضیل بن بسار روایت کرده است که 
گفت: شنیدم حضرت صادق (ع) می‌فرماید: خداوند عزو جل را لمي‌توان 
ادامه در صق بعد 


بیرامون او E‏ خر ا نخست 

مانند این جهان بیافریند» بدون آن که نیاز به موادی داشته باشد 
[و زمان بخواهد] می آفریند'» و چنان نیست که فلاسفه 
معتقدند و می‌گویند آفریدن اجسام جز با وجود یک مادۀ 
.به هم 


قدیمی و استعداد و قابلیت (هیولا) شدنی نیست 


وصف کرد. 

او می‌گوید: زرارهگفت: حضرت باقر (ع) فرمود: خداوند عزوجل به 
عجز و نانوانی وصف نمی‌شو نه وصف شود در حالی که در 
کتابش می‌فرماید: ,خدا را چنان که شأن ارست نشناختند.. (انعام ,)٩۱/‏ 


پسء خدا با هر مقیاسی وصف شود باز بزرگتر از آن است.(بحار: 
۴ به نقل از توحید). 

نگاه کنید به: بحار: ۱۳۴/۴ - ۱۴۷» باب القدرة و الارادةء 

۱ -صدوق ۔ قدس سره -مسنداً از عبداله بین سنان از ضرت 
صادفق (ع) روایت کرده است که آن حضرت راجع به ربوبیت بزرگ و 
الوهیت عظیم فرمود: چیز را از ناچیز پدیدنباورد مگر خداوند؛ و چیزی 
رااز جرهرش به جوهری دیگر متتقل نسازد مگر خداه و شین را از هستی 
به نیستی نبرد مگر خداء (بحار: ۱۴۸/۴ به نقل از توحید). 

نگاهکنید به: بحار: ۰۲۹۹/۴ ۰۲۷۰ ۲۱۰۲۹۳ ۱۲ج 10/۱۰ ۱ج 
۳۱۱-۷ 

۲ -نگاه کنیدبه: الجمع بين رأی الحکیمین /۱۳۰ النجاة من الفرق 
فی بحر الضلالات ]۲۹۷ 


۰ 


اشیاء از جزئی و کلی؛ عالم است؛ و علم او به آنچه بوده 
هست و آنچه در آینده پدید می آید بکسان است!۱ [و چنان 
نیست که علم او به چیزی پس از ایجاد آن تغیر کند(۳]. ذره‌ای 
از آنچه در آسمان و زمین است از حیطا علم او خارج 
نیست!۲. و چنان نیست که فلاسفه معتقدند و می‌گویند خداوند 


بت 


۱ ۔ صدوق ۔ قدس سره -مسنداً از حضرت باقر (ع) روات کرده 
است که آن حضرت می‌فرمود: خدا بود و هیچ چیز با او نبوده و حدا 
همواره به آنچه آفریده آگاه بوده است! پس: علم ار به اشباء پیش از 
بودنشان همانند علم اوست به آنها پس از بودنشان, (بحار: ۸۱۴ به نفل 
از توحید). 

۲ - صدوق ۔ قاس سره با ذ کر سند از ابوبصیر روایت کرده اسن 
که گفت: از حضرت صادق (ع) شنیدم که می‌فرماید: خداوند عزوجل 
هميشه پروردگار ما و علم عین ذاتش بوده آن گاه که سعلومی وجود 
نداشت» و شنیدن عین ذانش بوده زمانی که شتیده شده‌ای و جود داشت 


و بینایی عبن ذانش برده زمانی که دیده شده‌ای وجود نداشت؛ و قدرت 
عین ذانش بوده زمانی که مقدوری نبوده است. پس چون اشباء را پدید 
آورد و معلوم موجود شد علمش بر معلوم منطبق گشت؛ و شنیدنش 
پرشنیده شده و دیدنش بردیده شده و قدرتش برمقدور. (بحار: ۷۱/۴ به 
نقل از توحید), 

۳ - خداوند تمالی می‌قرماید: ,هموزن ذره‌ای» نه در آسمانها و نه 


به جزئیات علم ندارد!" این عقیده کفر است. 

نه لازم است و نه حتی جایز که دربار؛ چگونگی علم 
خداوند که آیا حضوری است یا حصولی» و در سایر صفات او 
بیندیشیم» بلکه باید به همان اندازه که برایمان گفته‌اند و توضیح 
داده‌اند پسنده کنیم؛ چرا که اندیشیدن در این زمینه‌ها به تفکر در 


ذات خداوند تعالی منجر می‌شرد؛ و مي‌دانيم که در اخبار 
بسیاری از اندیشیدن در این باره نهی شده است!۲. 


دیگر این که» خداوند تعالی هیچ کاری نمی‌کند مگر این که 
در آن حکمت و مصلحتی است؛ به احدی ستم روا نمی‌دارد: 


در زمین؛ از وی پوشیده لیست» و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن 
است مگر این که در کتابی روشن درج شده است». (سبا | ۳). 

۱ نگساه كنيد به: تهافت الفلاسفه / ۲ ۱۹؛ السباحث المشرقية 
۷۱ ۴۷۵ شرح المقاصد |۱۲ ٩۲‏ 

۲ - صدوق - قذس سره -با ذکر سند» از سلیمان بن خالد روابت 
کرده است که گفت: حضرت صادق (ع) فرمود: از اندیشیدن دربارة 
(ذات) خدا پپرهیزید؛ زیرا فکر کردن دربارة خدا جز بر حيرت و 
سرگردانی نمی‌افزاید؛ خداوند عزو جل را دیدگان در نمی‌یابنده و با مقدار 
و اندازه وصف نمی‌شود. (بحار: ۲۵۹/۳ به نقل از امالی). 

نگاه کنید به: بحار: ۲۵۷/۳ - ٩۷‏ ۰۲ باب النهی عن التفکر فی ذات 
الله تعالی ج ۹۲/۴ - ۷۳ 


به هیچ کس بیش از توان او تکلیف نمی‌دهد؛ و تکالیفی که بر 
عهدۀ بندگان نهاده به خاطر مصالح و منافع خود آنان است» و 
بندگان در انجام یا ترک تکالیف آزاد و 


ارنداا» نه جبر 


١‏ د خداوند متعال فرموده است: وهمانا خدا به سردم هیچ ستمی 
نمی‌کند,. (بونس /۴۴) و فرموده است: ,ما هیچ کس را جز به اندازه 
توانش تکلیف نمي‌دهيم,. (مومنون /0۲), 

صدوق قدس سره -به سندش از فضل بن شاذان روایت کرده است 
که گفت: مأمون از علی بن موسی الرضا (ع) تفاضا کرد که اسلام ناب رابه 
طور خلاصه و مختصر برایش بتویسید. 

حضرت نوشت:.. و خداوند تبارك و تعالی هیچ کم را جز به اندازة 
تکلیف نمی‌دهد... و خداوند عزوجل بی گناه را به سیب گنهکار 
مژاخذه نمی‌کند؛ و کودکان را به واسطة گناهان پدران عذاب نمی‌دهد» و 
هیچ کس بار گناه دیگری را په دوش نمی‌کشده و السان جز تیج ة کار و 
عمل خود را نمي‌بند. و خداوند عزوجل می‌تواند گذشت کند و تفضل 
نماید. و جور و ستم نمی‌کند؛ چون خداوند متعال از ابن امور مبراست. 
(بحار: ۳۵۷-۳۵۱/۱۰ به نفل از عیون). 

طبرسی - قدس سره -از حسن بن علی بن محمد عسکتری روایت 
کرده است که ابوالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: خدا مردم 
را آفرید در حالی که می‌دانست آنان به چه راهی می‌روند. و ایشان را امر 
و نهی کرد. هر امری که به ایشان فرمود راهی برای عمل به آن برای آنان 


ادامه در صفح بعد 


است و نه تفویض بلکه حد رسط میان این دو می‌باشد!؛ زیرا 
اعتفاد به این که بندگان در اعمال و افعالشان مجبورند مستلزم 
ظلم می‌باشد» و محال است که خداوند به کسی ظلم و ستم 
کند. و داشتن چنین باوری کفر است. 

از طرف دیگ اعتقاد به این که خداوند تعالی هرگز در 
افعال بندگان دست و دخالتی ندارد؛ این هم کفر است؛ بلکه 
خداوند با هدایتهای خود [و توفیق دادن و توفیق ندادن که در 
عرف شرع از آن به اضلال تعبیر می‌شود] در افعال بندگان 
دخالت دارد اما این هدایتها و رهنمود دادنها به این معنا ليست 


بیرا 


قرار داده و از هر چه نهی کرد راهی برای ترکش فرار داد. و انجام ندهند و 
نرك نکنند مگر به اذن خدا؛ و خداوند احدی از پندگانش را به ارتکاب 
معصیت مجبور نکرد» است. (بحار: ۲۱/۵ به نفل از احتجاج). 

نگاه کنید به: بحار: ۸۴/۲/۵: باب نفی الظلم و الجور عنه تعالی و 
ابطال الجبر.. و اثبات الاختیار و الاستطاعة. 


۱ -صدوق -قدّس سره -با سند خود از حضرت صادف (ع) روایت 


کرده است که فرمود: نه جبر است و نه تفریض؛ بلکه حدّ وسط مبان این 
دو مي‌باشد. 

(بحار: ۱۷/۵ به نقل از توحید), 

نگاه کنید به: بحار: ۸۴/۲/۵ باب... و ابطال الجبر و التفويض و 
اثبات الامر بين الامرین. 


عناید 


که بنده به انجام فعل یا ترک آن مجبور باشد. 

برای مثال؛ اگر خواجه‌ای غلام خود را مکلف به انجام 
کاری کند و به او بگوید که اگر آن تکلیف را انجام ندهد 
مجازات خواهد شد؛ و بنده تکلیف را انجام ندهد افراد عاقل 
کیفر دادن او را کاری زشت و ناپسند نخواهند شمرد. و چنانچه 
آن خواجه این تکلیف را با تأکیدات و وعد وعیدهایی مؤگد 
سازد و فردی را بر آن غلام بگمارد که پیوسته تکلیفش را به 
وی یاد آوری کند ولی او را مجبور به انجام آن نسازد و غلام 
تکلیف را به جا آورد» هر خردمندی می‌داند که آن غلام به 
واسطة این تا کیدات و پافشاربها مجبور به انجام تکلیف نشده 
است. ابن است آن حد وسط میان جبر و تفویض که اخبار بر 
آن دلالت دارند( 


۱ - صدوق ۔ قدس سره -با سند خود از ابوالحسن الرضا(ع) روایت 
کرده است که در حضور آن حضرت از جبر و تفویض سخن به میان 
آمد؛ حضرت فرمود: آیا می‌خواهید در این باره اصل و ملاکی به شما 
بدهم که دیگر دربرة آن اختلاف نکنید و ه رکس راجع به این موضوع با 
شما بحث کند او را شکست دهید؟ 

عرض کردیم؛ بیان بقرمایید. 


ادامه در صفحاً بعد 


من ول ادخ تخت سسس 4 

در شبهاتی که پیرامرن قضا و قدر مطرح شده است نباید 
اندیشید و در آنها خرض کرد؛ زیرا؛ المه - صلوات الله علیهم - 
ما را از اندیشیدن در این باره نهی کرده‌اند» چون در این 
شبهات نبرومندی وجود دارد که اکثر مردم از حل آنها ناتوانند؛ 
و بسیاری از علما و دانشمندان را به گمراهی کشانده است. پس 


زمینه 


از اندیشیدن و ژرفکاری در این موضوعات دوری کنید؛ چرا 
که نتیجه‌ای جز گمراهی و حاصلی جز جهل بیشتر ندارد(۱), 


حضرت فرمود؛ خداوند عزوجل با اجبار اطاعث نشده؛ و با زور 
معصیت نگشته است» و در ملك و پادشاهی خود بندگان را به حال 
خویش رها نکرده است؛ بلکه او مالك چیزی است که به تملبك 
آورد» و قادر است بر چیزی که به ایشان بر آن قدرت داده است. اگر 
بندگان بخراهند او را اطاعت کنند جلرگیر و مانع آنهانمی‌شود؛ و اگر 
بخواهند نافرمانیش کننده در صورتی که خدا بخواهد مانع آنان از 
معصینش شود این کار را می‌کند. ولی اگر مانع نشد و آنان گنه کردند این 
خدا نیست که آنها را وارد گناه کرده است. حضرت سپس فرمود: ه رکس 


حدود این سحن را دریابد بر مخالفان خویش چیره آید. (بحار: ۱۱/۵ به 
نقل از توحید و عیون). 

نگاه کنید به: بحار: ۲/۵ ۔ ۱۸۴ باب... و ابطال الجبر و التفويض و 
اثبات الامر بين الامرین. 

۱ -امیرالمومنین (ع) - در پاسخ به پرسش از قذر -فرمود: راهی 


[نیزه باید به حقانیت تمام پیامبران و فرستادگان؛ اجمالاً؛ 
ایمان بیاوری و به عصمت و پاکی آنان معتقد باشی'. افکار 


است تاريك؛ آن را نپوییده دریابی است ژرف واردش نشوید؛ و راز 
خداست» خود را برای شناخت آن به زحمت نیفکنید. (بحار: ۱۲۴/۵ به 
نقل از نهج البلاغه). 

نگاه کنید به: بحار: ۸۴/۵- ٩۱۳۵‏ باب القضاء و القدر. 

۱ خداوند تعالی می‌فرماید: هپس به خدا و فرستادگان او ایمان 
آوریده که اگر ایمان آورید و پرهیزگاری کنید پاداش بزرگی خواهمید 
داشت,. (آل عمران :)۱۷٩/‏ 

صدوق ۔ قدس سره با ذکر سنده از فضل بن شاذان روایت کرده 
است که: مأمون از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خواهش کرد که به 
طور خلاصه و مختصر اسلام ناب را برایش بنویسد. حضرت نوشت: 
اسلام ناب گواهی دادن به یگانگی خداست... و این که آنچه محمّد بن 
عبدالله آورده» حق مبین است؛ و تصدیق کردن آن حضرت» و هم 
فرستادگان و پیامبران و حجتهای خدا که پیش از آن حضرت بوده‌اند. 
(بحار: ۲۵۲/۱۰ به نقل از عیون). 

صداوق» همچنین: با سند خود از ابوالصلت هروی روایت کرده است. 
که: چون مأمون حضرت علی بن موسی الرضا (ع) رابا علمای از فرقه‌های 
مختلف اسلامی گرد هم آورد... علی بن محتد بن جهم بر خاست و به 
حضرت عرض کرد: ای زاد؛ رسول خداء آیا به عصمت پیامبران اعتقاد 


ادمه در صقحةً بعد 


رامن اسول لابخ ۱ 
نبوت ایشان یا دشنام دادن یا مسخره کردن آنان» و یا اظهار 
مطلبی و سخنی که مایة تحقیر و وهن ایشان باشد» کفر است!۱ 
داری؟ حضرت فرمود: آری. (بحار: ۷۲/۱۱ به نقل از امالی). 

نگاه کنید به: بحار: ۰۸۳/۱۰ ۱۳۹۰ ۱۳۰۲ج ۰۷۲/۱۱ ۱9ج 

۷- ۹۷ج ۱۷۹/۹۲ 

۱ - خداوند تعالی می‌فرماید: «هر کس به خدا و فرشتگان او و 
کنابها و فرستادگان و به روز واپسین کفر ورزد در حقیقت دچار گمراهی 
دور و درازی شده است,. (نساء /۱۳3). 


و نیز می‌فرماید: این جهنم سزای آنان است؛ چرا که کافر شدند و 
آیات من و پیامبرانم را به ریش‌خند گرفتند, (کهف /۱۰۱). 

طوسی -قدس سزہ ۔با ذ کر سند از حضرت رضااز پدران بزرگوارش 
علیهم السلام روایت کرده است که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: هر 
کس پیامبری را دشنام دهد او را بکشید؛ و هر کس وصتی را نامزاگوید 
پیامبری را ناسزاگفته است (بحار: ۱/۷٩‏ ۲۲ به نقل از امالی). 

صدوق ۔ قدس سره از علل محمد بن ستان روایت کرده است که 
حضرت رضل(ع) از جمله پاسخهایی که به پرسشهای او نوشت یکی این 
بودکه: خداوند عزو جل فرار از میدان جهاد را حرام فرموده چون این کار 
باعث ضعیف شدن دین؛ و بی اعتنابی به پیغمبران و امامان عادل و ترك 
پاری آنان در برابر دشمنان است. (بحار: ۷۹ ٩/‏ به نقل از علل). 

نگاه کنید به: وسائل الشیعه: ۱۸ / ۴۵۸ - ۴٩۱‏ ۰۵۴۳ ۵۵۴ - 
۵۵۵ 


آن گروه از پیامبران که مشهورند: مانند آدم و نوح و 
موسی و عیسی و داود و سلیمان و دیگر کسانی که خداوند در 
قرآن از ايشان یاد کرده است(۱ باید به طور حاص به آنان و 
کتابهایشان ایمان داشته باشی؛ و هر کس یکی از ایشان را انکار 
کند در واقع منکر همةٌ آنان شده و به آنچه خداوند فرو 


فرستاده کافر شده است. 

نیز باید به حقانّت قرآن و آنچه در آن آمده است؛ ایمان 
داشنه باشی و معتقد باشي که قرآن از جانب خداوند نازل شده 
و معجزه است(" و انکار و استخفاف قرآن و نیز هر کاری که 


۱ - اینان عبارتند از: سید الانبیاء ححضرت محمد (ص)؛ ادریس؛ 
یونس؛ لوط هود صالح؛ شعیب: شیث: ابراهیم؛ پوسف؛ بعفوب؛ 
اسماعیل صادق الوعد: اسحافی؛ یحبی؛ زکرټا؛ مارون: ابوب» خضي 
الیاس؛ ذوالکفل» الیسع؛ اسماعیل بن ابراهیم» زیر علی نیاو آله و 
علیهم السلام. 

۲ خداوند تعالی می‌فرماید: وو کسانی که از دانش بهره یافته‌اند؛ 
مي‌دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده حق است و 
به راه آن عزیز ستوده راهبری می‌کند (سباً | .)٩‏ 

صدوق - قدس سرّه با سند خود مکاتبه میان حضرت رضا(غ) و 
مأمون را روایت کرده و در آن آمده است: اسلام تاب عبارت است از... 


ادامه در صفحة بعد 


لازمه‌اش استخفاف آن باشد مانند!) سوزاندن آن بدون این 


و تصدیق به کتاب راست و گرامی خدا که ,نه در پیش رویش باطل به آن 
راه می‌یابد و نه از پشت سرش؛ و فرود آمده از جانب خدای حکیم 
ستوده است مو این که قرآن بالا دست همه کتابها(ی آسمانی) است؛ و از 
آغاز آن نا پایانش حق است. به آیات محکم و متشابه و خاص و عام آن 
و به نویدها و بیمهایش و به ناسخ و منسوخ و به داستانها و خبرهایش 
ایمان داریم؛ و هیچ مخلوقی نمی‌تواند مانند آن را بیاورد. (بحار: ۱۰ | 
۲ به نقل از عبون), 

نگاه کنید به: بحار: ٩۲‏ | ۳۳-۲ 

۱ - خدای تعالی می‌فرماید: بو گفته شود: همان گونه که دیدار 
امروزتان را فراموش کردید: امروز شما را فراموش خواهیم کرد؛ و 
جایگاهتان در آنش است و برای شما پاورانی نخواهد بود. این بدان سیب 
است که شما آیات خدا را به ریشخند گرفتید و زندگی دنیا فریبتان داده 
(جائیه | ۲۴ -۳۵). 

نیز می‌فرماید: بو هر کس حرمتهای خدا را بزرگ دارد آن برای او 
نزد پروردگارش بهتر است, (حج | ۳۰), 

صدوق- قدس سزه با سند خود از حضرت صادق (ع)روایت کرده 
است که فرمود: حرمتهای خدا سه چیز است که هیچ چیزی به پایۀ آنا 
نمی‌رسد: کتاب او که حکمت و نور خداست. خانۀ او که آن را قبل مردم 
قرار داده است و روی کردن به خانه‌ای ج 


آن را از احدی نمی‌پذیرد؛ و 


ادامه در صفیحاٌ بعد 


و 


که ضرورتی در کار باشد؛ و انداحتن آن در میان زباله‌ها و 
کثافات» کفر است. اما کاری که مستلزم استخفاف و بی‌احترامی 
نیست - مانند دراز کردن پا به طرف قرآن -اگر به قصد 
استطفاف و بی احترامی صورت گیرد آن هم کفر است و گرنه: 


لم و بزرگداشت کعبه واجب است!۱ و استخفاف 
آن و هر کاری که موجب استخفاف و بی احترامی به آن شرد 


مانند سرزدن حدئی از انسان در آن از روی عمد و اختبار, و یا 
ا بی احترامی به کعبه باشد» کفر 

است.") همچنین است کتابهای احادیٹ پیامبر (ص) [و ائمه 
عترت پبامبر شما (ص). (بحار: ۱۸۵/۲۴ به نقل از سعالی؛ خسصال و 
امالی). 


به همین مسضمرن, احادیشی در بحار: ۱۸۵/۲۴ - ۱۸۷ج 
۲ آمده است. 


۱ ۔ آنچه در بالاگفتیم این امر را ثبات مک 


و نگاه کنید به: بحار: ۰/۹۹ ۱۵ ۰۵۳ ۳۹۹ 


۲ - صدوق -قدس سرّه ۔ با ذ کر سنده از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: پیامبر (ص) فرمود: بدترین کار در ترد خدای تعالی 
که آدمی می‌تواند آن را انجام دهد این است که شخصی پیامبری یا امامی 

ادامه در صفح بعد 


بان الق اس سس 4 
علیهم السلام 4 که برحی از آنها از دین ائه بیرون است(٩.‏ 


را بکشد؛ یا کعبه راکه خداوند عزوجل آن را قبله بندگانش فرار داده 
است ویران کند... (بحار:۹ ۵۷/٩‏ به تقل از خصال). 

کلینی ۔ قدس سزه -با ذ کر سند» نامه حضرت صادف (ع) را به 
عبدالرحیم قصبر روایت کرده است که در آن آمده است: ه رگاه پنده گناه 
کبیره با صفیر‌ای را مرتکب شود.. از ایمان خارج می‌گردد... اگر توبه 
کرد و آمرزش خواست به سرای ایمان بر میگردد. و جز انکار و استحلال 
(حلال شمردن حلالهای خدا و بالعکس) چیزی او را به کفر نبرد.. در 
چلین صورتی از اسلام و ایمان خارج می‌شود... سانند کسی است که 
داخل حرم (مسجد الحرام) گشته و سپس داخل کعبه شود و در کعبه 
حدالی سردهده و از کعبه و حرم اخراج گشته‌و گردنش زده و به دوزخ 
رفته باشد. (بحار: ۱۸ / ۲۵٩‏ به نفل ا زکافی). نگاه کنید به: بحار: ۲۴ / 
۸۲ 

۱ ۔ صقار ۔ قدس سزه با سند خود از حضرت باقر با صادق لاھ 
روایث کرده است که فرمود: حدیشی را که يك نفر برای شما می آورد 
تکذیب نکنید؛ زیرا شما چه می‌دانیده شاید حقیقت داشته باشد و شما (با 
نکذیب آن) خداوند را بر فراز عرشش تکذیب کرده باشید. (بحار: ۲ | 
۷ به نفل از بصاثر الدرجات). 

صدوق ‏ قدس سره ۔ سنداً از ابو ابراهیم علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: هان! آیا ممکن است شخصی بر 

ادانه در صفحڈ بعد 


و ماد 

نیز اعتقاد داشتن به وجرد فرشتگان؛ و این که اجسامی 
لطیف هستند و برنعی از آنها بال دارند؛ و بالا می‌روند و پایین 
می‌آینده واجب است. و انکار فرشتگان مشهوری مانند 


بالشتهای خود ب 
عرض کردند: ای رسول خدا؛ چه کسی شما را تکذیب می‌کند؟ 
فرمود: کسی که حدیث به او برسد و او بگوید: رسول خدا هرگ این 

را نگفته است. پس» هر حدیشی از من به شما رسد اگر موافی با حن باشد 

من آن راگفت‌م؛ و هر حدیشی از من به شما رسد و موافق حق نباشد من 
آن را نگفته‌ام. و من جز حق نخواهم گفت. (بحار: ۲ / ۱۸۸ به نفل از 

معانی). 


زده باشد و مرا 


کنید به: بحار: ۲ / ۱۸۲ - ۰۲۱۲ 

۱ خدای تعالی می‌فرماید: رستایش خداي را که پدید آورندۀ 
آسمانها و زمین است و فرشتگان راکه دارای بالهای دوگانه و سه گانه و 
چهارگان‌اند پیام آورنده فرار داده است. در آفریش هر چه بخواهد 
می‌افزاید زیرا خدا بر هر چیزی تواناست... (فاطر /۱). 

نیز می‌فرماید: بو از جانب خداوند صاحب درجات است. فرشتگان 
و روح؛ در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است؛ به سوی او بالا 
می‌روندم. (معارج | ۳-۳). 

صدوق -قدس سره از پیامبر (ص) روایت کرده است که فرمود! 
خداوند تبارك و تعالی فرشتگانی دارد که لایه لایه جسم آنان تسییح و 
ادامه در صفحة بعد 


جبرئیل ر عزرائیل و میکائیل و اسرافیل(؛ و انکار جسمانی 
بودن آنها کفر است». 

همچلین» اعتقاد به عصمت و پاکی فرشتگان؛ و بزرگداشت 
آنها راجب است(۲؛ و بی احترامی و دشنام دادن به آنهاء و 


حمد خدای تعالی را می‌گوید... (بحار: ۵٩‏ / ۱۸۲ به نقل از توحید), 

نگاه کنید به: بحار: ۵٩‏ / ۱۴۴ - ۲۹۵ باب حفیقة الملالکه. 

۱ - خداوند تعالی می‌فرماید: ,کسی که دشمن خدا و فرشتگان و 
رسولان او و جبرثیل و میکاثبل باشد همانا خداوند دشمن کافران است». 
(فره | ۹۸ 

صدوق - قدس سرّه از ابوالحسن اول (ع) روایت کرده است که 
فرمود: رسول دا (ص) فرمود: خداوند تبارك و تعالی از هر چیزی چهار 
ا برگزید: از فرشتگان جبرئیل و میکائبل و اسرافیل و ملك الموت را 
برگزید. (بحار: ۵٩‏ / ۲۵۰ به نقل از خصال). 

۲ در تفسیر امام علبه السلام» آمده است: فرشتگان خداوند» به 
لطف خداء از کفر و زشتیها مصون و محفوظند. خداوند عزوجل دربارة 
آنها فرموده است: ,آنچه را خداوند به آنان فرمان داده است نافرمانی 
می‌کند و به آنچهامر شوند عمل می‌کنن, (نحریم /0)..فرشتگان 
رسولان خدا هستند. آنان نیز همانند سایر پیامبران و فرستادگان خدا به 
سوی خلق می‌باشند. آیا انیا و رسولان به خداکفر می‌ورزند؟! عرض 

ادانه در صفحة بعد 


اظهار سخنان ترهین آمیز دربارة آنهاه کفر است. 
نیز» پرستش بتان و سجده کردن په قصد عبادت در برابر هر 
موجودی جز خدای تعالی کفر است(۱ 


شتگان مقام بزرگ و مزلت 


ان نیز چنین اند 
والایی دارند. (بحار: ۵٩‏ | ۰۳۲۱ ۳۲۲). 

امیرالممنین (ع) فرموده است: و فرشتگانی که آنها را آفریدی و در 
آسمانهایت جای دادی.. و از گناهان پا کشان ساختی. (بحار: ۵٩‏ / ۱۷۵ 
به نفل از نفسیر قمی). 

نگاه کنید به: بحار: ۵٩‏ / ۲۹۵ - ۳۲۹ باب عصمة الملافکذ 

۱ - خدای تعالی می‌فرماید: ,واقعاً آنچه راکه شما سوای خدا 


می پرسنید جز پنانی نیستند و دروغی بر مي‌سازید. در حفیفت کسانی را 
که جز خداۍ می پرسنید اختبار روزی شما را در دست ندارن., پس روزی 
را پیش خدا بجویید و او را پرستید و وی را سپاس گوبید که به سوی او 
باز گردانده می‌شوید, (عتکبوت | ۱۷). 

و نیز می‌فرماید: مو از نشانه‌های (حضور) او شب و روز و خورشبد و 
ماه است؛ نه برای خورشید سجده کنید و نه برای ماه و اگر ننها او را 
می پرستید آن خدایی را سجده کنید که آنها را خلق کرده است, 
(فضلت /۳۷). 

صقار -قدس سره -با ذ کر سنده از حضرت صادق (ع) روایت کرده 


است که فرمود: روزی رسول خدا (ص) در میان اصحابش نشسته بود که 


ادامه دز صفحة بعد 


بیرامون اصول عقایت بش تس سس سس رت 
نی اعتقاد به حلول خداوند در غير خود؛ چنان که برعی 
صوفیان و عُلات می‌گوینده یا انح او با موجودی دیگره چنان 
که بعضی دیگر از صوفیان اظهار می‌دارنده یا اعتقاد به این که 
خداوند زن با فرزند و یا شریکی دارد چنان که نصاری 
معتقدند؛ و با اعتقاد به این که خداوند جسم است: با مکانی 
مانند عرش و جز آن دارد» و یا دارای صورتی با جزئی و با 
عضری است(۱) همة اینها کفر است.۲۱٩‏ 
شنری آمد و زانو زد و بانگ برآورد. مردیگفت: ای پیامبر خداء آبا این 
شتر برای شما سجده کرد پس ما سزاوارتربم که چنین کنیم. حضرت 
فرمود؛ هه بلکه در برابر خدا سجدهکنید:,سپس فرمود: اگر بنا بود دستور 
دهم شخصی در 
مردش سجد؛ 
نگاه کنید به: بحار: ج 1۱۸/۱۰ ۳۴۲/۱۹ ج ۱۳/۱۱ - 
۴ باب سجود العلالکه لدم علیه السلام ج ۳ | ۲۴۴ ۰ ۱۲۵۳ باب 
عبادة الاصتا ج ۲۴۷/۱۰۳. 


برابر دیگری سجده کند دستور سی دادم زن در برابر 


١‏ چنان که جماعت انبوهی از عامه چنین باوری دارند. مراجعه 
کنید به: تو حید ابن خزیمه | ۰ ۰۱ باب ذ کر اثبات الو جه لله و ص ۴۲ باب 
ذکر اثبات المین لله عزوجل: و ص ۵۳ - ۷۵ باب ذ كر اثبات اليد للخالق 
الباری جل و علا و ص ۷٩‏ ۰ ۷۹ باب آأمسال الله تبارك و تعالي اسمه و 


تمه در صف بعد 


جل + السموات و الارض و ما علبها على اصابعه, و ص ۲ - ۹۸ 
باب انبات الرجل لله عزوجل؛ و ص ۱ ۱۰ باب استواء خالفنا العلى الاعلی 
الفتال لما بشاء على عرشه فکان فوقه و فوق کل شي عالباً؛ و کتاب الرد 
علي الجهمية از محمد بن عثمان دارمی / ۱۳ باب استواء الرب تبارك و 
تعالى على العرش و ارتفاعه الي السماء. 

۲ خزاز - قدس سره با ذ کر سنده از ونس بن ظیبان روایت کرده 
اس ت که گفت: دمن جعفر بن محمد الصادق (ع) رسیدم و عرض کردم: 
ای زاد؛ پیامبر خدا. من بر مالك ر پارانش وارد شدم» شنیدم که یکی از 
آنان می‌گفت: خداوند هم چهره‌ای مانند این چسهره‌ها دارد. و دیگری 
می‌گفت: خدا در دست دارد: و برای اثبات این گفته‌های خود به آیی * 
ید اننکبرثم اسندلال می‌کردند و سومی می‌گفیت: خداوندمانند بك 
جوان سی ساله است! بابن رسول اه شما در این باره چه می‌گویید ٩‏ 

راوی می‌گوید: حضرت که تکیه داده بود راست نشست و فرمود: 
خدایا! ببخش؛ بپبخش! 

سپس فرمود: ای یونس؛ ه رکس خیال کند که خداوند چهره‌ای مانند 
این چهره‌ها دارد مشرك است. هر کس گمان کند خداوند مانده مخلوقات 
اندام دارد به خدا کافر است؛ و شهادتش را نجذیرید. و کشتارش را 
نخورید؛ خدا برتر است از آنچه که مشیهه او را با صفات مخلوقین 
# خد! در واقع پیامبران و اولبای او هستند. و این که 


توصیف مي‌کنند. 


ادامه در صفح بعد 


بدان که خداوند را با چشم نمی‌توان دید نه در دنیا و نه در 
آخرت؛ و اخباری را هم که دربارة ریت و لقای خداوند وارد 
شده است باید تأریل کرد. همچنین رسیدن به کنه حقیقت ذات 
خداوند یا صفات او غیر ممکن است.(۱ 


فرموده است: «خلفت بيد آستکبر, مراد از بد قدرت است: مانند ی 


بو دكم بنصره». 
پس» ه رکه بپندارد که خداوند در چیزی اسث یا روی چیزی؛ با از 
چیزی به چیزی دیگر تبدیل می‌شوده با چپزی از او خالی است؛ پا چیزی 


به او مشفول است؛ هر آبته خدا را با صفت مخلرف توصی ف کرده است» 
در حالی که خداوند خالی هر چیزی است. نه او را قباس توان کرده و ه با 
مردم تشبیه می شود. هیچ جایی از خدا خالینیست؛ و هیچ مکانی را هم 
اشفال نکرده است. در عين دوری تزديك است؛ و در عبن نردیکی دور. 
این است پروردگار ما دای یگانه. پس هر که خدا را با ابن اوصاف 
بخواهد و دوستش بذارد او از یکنا پرستان است؛ و هر کس با توصیفی 
جز این دوستش بدارد خداوند از او بزار است: و ما نیز از او بجزاریم: 
(بحار: ۳ / ۸ به نقل از كفابة الاثر). 

نگاه کنید به: بحار: ۳ / ۲۸۷ - ۱۳۰۸ج ۱۲۳۱-۲۳۴۱۰ 
۳۷۲ 

۱ خداوند تعالی می‌فرماید: اهل کتاب از نو مي‌خواهند که کاب 


ادامه در صفطة بعد 


جقاید 


از آسمان یکباره بر آنان فرود آوری. البته از سوسی ببزرگر از این را 
خواستند و گنند: خدا را آشکارا په ما بنمای. پس به سزای ظلمشان 
صاعقه آنان را فرو گرفت... (نساء | 4۱۵۳ 

نیز می‌فرماید: بچشمها او را در نمی‌یابند و اوست که دیدگان را در 
می‌بابد و او لطیف آگاه است؛ (انعم | ۱۰۳). 

صدوق - قدس سره .با سند خود در حدیشی از أصبغ روایت کرده 
است که گفت: مردی به نام «غلب, به طرف حضرت برخاست و عرض 
کرد: ای امبرلمزمنین 
بر تو ای ذعلب! من کسی نیستم که خدای را که ندیدهم پپرسنم. عرض 
کرد: چگونه او را دیه‌ای؟ بای ما تو صبفش کن. حضرت فرمود: وای بر 
توا چشمها با نگاه سر او را ندیداند؛ بلکه دلها با حقایق ایمان او را 
دیده‌ند. (بحار: ۴ | ۲۷ به نقل از توحید). 

صدوق» با سند خود از ابن ابی نجران روایت کرده است که 
زابر جعفر انی (امام جواد) عليه السلام راجع به توحید پرسیدم و 
عرض کردم: می‌توانم خدا را چيزي تصور کنم؟ حضرت فرمود: آری» 
ولی چیزی که حقیقتش درك نمی‌شود و حذّی ندارد. زیرا هر چیزی که 
در وهم نو در آید خدا جز آن اس. چیزی مانند او نیست و اوهام او را 
درك نمی‌کنند چگونه اوهام درکش ګنند در صورتی که او بر خلاف آن 
چیزی است که به عقل در آید و بر خلاف هر چیزی است که در اوهام 


یا پروردگارت را دیدهای؟ حضرت فرمود؛ وای 


ادامه در صفحة بعد 


دب امد ی خی سم o‏ 

نی عقیدة تعطیل و نفي کلية صفات خداوند از اوه که بر 
معتقدان به اشتراک لفظی لازم م یآید» عقیقده‌ای نادرست و 
باطل است؛ بلکه باید صفات خداوند را به گونه‌ای اثبات کرد 
که متضمن نقصی نباشد(۱. مثلاً بگویی: خحداوند عالم است اما 


گنجد؟! دربارة خدا تنها همین مقدار در وهم آید که: چیزی است که 
حقیقتش درك نشود و حدّی ندارد. (بحار: ۳ / ۲۷۷ با نقل از توحید). 

نگاه کنید به؛ بحار: ۴ / ۲۹ - ٩۱‏ باب نفی الرژية و تأویل لیات 
فی ۱ / ۲۱ ابراب تأویل ال بات و الاخبار الموهمة. 

۱ - صدوق با سند خود؛ از حضرت صادن(ع) روایت کرده است 
که آن حضرت در پاسخ به این پرسش زندی ق که: خدا چیست؟ فرمود؛ او 
چیزی است متفاوث با هر چیز دیگراین که می‌گویم «چبزه مقصودم 
معنابی است برای خدا. او شی است به حقیقت معنای شیلیث جز این که 


جسم و صورت نیست. (بحار: ۳ ب نفل از توحید و معانی) 
صدوق؛ همچنین؛ با سند خود روایت کرده است که حضرت 
رضا(ع) فرمود: مردم دربارة توحید بر سه مذهب هستند 


مذهب نفی روا نیست» مذهب 


یه خداوند تبارك و تعالی نمی‌باشد.راه درست 
اثبات خدا بدون تشبیه (بحار: ۲٩۳/۳‏ به نفل از 


نگاه کنید به: ۱۲٩۳ ۱۲۱۲ ۱۲٩۰/۳‏ ۰۲۱۵ 


علم او مانند علم مخلوقین نیست که حادث باشده با از بین 
رفتتی باشد» یا به واسط حدوث صورتی» یا از طریق ابزار و 
آلنی علم پیدا شود و یا معلول علتیباشد. بلکه باید صفت را 
برای او اثبات کنی و صفات نقصی را که در رابطه با آن صفت 
در وجود ما آدمیان هست از او نفی سازی» و به کنه حقیقت 
آن صفت دست نیابی:(۱) 

یا مثلاً بگویی: خداوند بر هر امر ممکنی قادر و تواناست» 
و قدرت در ما انسانها صفتی است زاید بر ذات ما که به واسطۀ 
آلاث و بزار حاصل می‌شود و این امور را از خداوند نفی کنی: 
و بگوبی: خداوند قادر است و قدرت ذاتی اوست نه این که 
صفتی باشد زائد بر ذات اوه يا کیفیتی حادث باشد و با به 
واسطة آلت و ابزاری آن را به دست آورده باشد, بلکه ذات 
بسيط او خود کافی است که هر چیزی را پدید آورد(؟. 


۱ -نگاهکنید به پاورقی 1۱. 

۲ - صدوق - قدس سره -با سند خود از محمد بن عرفه روایت 
کرده است که گفت: به حضرت رضا علیهلسلام عرض کردم: خداوند 
موجودات را به واسطة قدرت آفرید یا بدون قدرت؟ حضرت فرمود: 
درست نیست بگوییم موجودات را به واسطة قدرت آفرید؛ زیرا اگر 


ادمه در صفح بعد 


یا بگویی: خداوند مرید است. اراده در وجرد ما آدسیان 
متضمن چند امر می‌باشد: یکی تصور فعل (ی که اراده انجام 
آن را داریم)؛ دیگری تصور سود و منفعت آن کار سوم 
تصدیق این که آن منفعت حاصل می‌شود و مترئب بر انجام 
فعل می‌باشد؛ و همراه بودن این تصورات و تصدیقات با 
اندیشیدن و سنجیدن در غالب اوقات؛ تا این که به صزم و 
تصمیم می‌انجامد و شوق و علاقه‌ای در نفس برانگیخته 
می‌شود که موجب به حرکت در آمدن عضلات و اندامها 
می‌گردد و سرانجام آن فعل از ما سر می‌زند. اما اراده در 
خداوند چیزی نیست مگر همان علم فدیمی ذانی او به شیثی و 


بگویی: «موجودات را به واسطة قدرت آفرید,. گویا قدرت را چبزی 
جداي از خداوند قرار داده‌ای» و آن را ابزار رسیله‌ای دانسته‌ای که 
خداوند به واسطة آن اشیاه را آفریده و این شرك است. اگر بگویی: 
:موجردات را به واسطة قدرت آفرید, در حقبقت او را این گونه وصف 


کرده‌ای که موجودات را به واسطة اقتدار بر موجودات و به واسطۀ بك 
قدرتی آفرید. در حالی که خداوند نه نانوان است و نه عاجز و نه محتاج 
غیر خود؛ بلکه او قادر است به ذاث خود و نه به واسطة قدرتی خارج از 
بحار: ۱۳۱/۴ به نقل از عیون). 

نگاه کنید به: بحار: ۱۳۴/۴ - ۱۴۷ باب القدرت ۰۲۹۱ ۱۲۹ 
۳۰۱۸ ۳۰۹ 


o 


مصلحت در به وجود آمدن آن باشد. پس» ازاده یا به معنای 
ایجاد شیثی است» چنان که در اخبار آمده(۱ و با به معنای 
عسلم خداوند به اصلح بودن شیثی؛ چنان که متکلمان 
می‌گویند۲۱. 

با بگویی: خداوند شنوا و بیناست. کمال شنیدن و دیدن در 
ما همان علم به شنیدنیها و دیدنیهاست؛ و حصول این دو امر با 
ابزارهای شنیدن و دیدن به همراه دیگر شرابط این دی ناشی از 
عجز ما و نیازمان به ابزار و آللات است. اما در خداوند متعال» 
علم ازلی و ابدی او به مسموعات و مبصرات به ذات بسیط 
ارست بدون آن که صورتی حادث شود یا آلتی و ابزاری در 
کار باشد یا وجود آن شیئی شرط باشده چرا که ابنها صفات 
نفص هستند!؟. 


عقاید 


۱ -نگاه کنید به: پاورقی شمارة 1۳. 

۲ -نگاه کند به: شرح المواقف .۴٩۳/‏ 

۳ -صدوق - قدس سره با ذکر سند؛ از هشام بن حکم روایت 
کرده است که زندیق از حضرت صادق علیهالسلام پرسید: آ یا می‌گوبی: 
خداوند شنوا و بیناست؟ حضرت .فرمود: او شنوا و بیتاست؛ شنواست 
بدون عضوی (شنوایی): و بیناست بدون اندامی (بینایی)» بلکه به ذات 


اانه در صفح بعد 


برامون امو لزید جنر نمت 2 


یا بگویی: خداوند زنده است. حیات و زندگی در ما 
آدمیان صفت زایدی است که مقتضی حش و حرکت می‌باشد؛ 
اما در خداوند؛ این صفت ثابت است به گونه‌ای که متضمن 
نقص نمی‌باشد؛ چرا که او بذات خود زنده است؛ زیرا همۀ 
افعال از او صادر می‌شود و همة امور را می‌داند. ذات بسیط 
خداوند در او همان کاری را می‌کند که صفات ر آلات و 
ابزارها در ماء 

پس» آنچه در حیات؛ کمال به حساب مي‌آید؛ سانند 
مدرک بودن و فعال بودن؛ خداوند آنها را داراست؛ و هر آنچه 
نفص است مانند نیاز داشتن تن به چگونگیها و ابزار و آلات؛ از 


خود می‌شنود و به ذات خود می‌بیند. این که می‌گویم وببه ذات مود 
می‌شنوده معنایش این نیس که ار چیزی است و ذات چیزی دیگر! ولی 
چون تو از من پرسیدی رای فهمانیدن مطلب به تو خواستم آنچه در دل 
دارم به زبان آورم . پس می‌گویم خدا می‌شنود به کل ذانش ولی ِ 
این معناست که کل او دارای بعض و اجزاء است؛ آن گونه که کل در ما 
بعض و جزء دارد. بلکه مقصودم فهمانیدن مطلب به تو هست و این تعییر 
از من است, حاصل همه حرفم ابن است که خداوند شنوا و بنا و داناو 
آگاه است بدون آ ن که در ذات و صفت او اختلاف و کثرتی باشد. (بحار: 
۴ به نقل از توحید)ء 
نگاه کنید به: بحار: 21٩/۴‏ 


خداوند نفی می‌شود(۱. 

یا بگویی: خداوند سخنگوست. سخن گفتن در ما په 
واسطة ابزارها و اندامها صورت می‌گیرد؛ اما سخن گفتن 
خداوند به معنای ایجاد اصوات و صدا در هر چیزی است که او 


بخراهد» و یا ایجاد نقش در هر چیزی است که اراده گند یا در 
نفس فرشنه‌ای یا پیامبری القاء کلام می‌کند» و با شیوه‌های 
دیگری جز اینهاء پس خدا خود سخن نمی‌گوید و برای این کار 
نیازی به اندام و ابزاری هم ندارد. 


۱ - صدوق - قدس سزه -با سند خود از همارون بن عبدالملك 
روایت کرده است که گفت: از حضرت صادق(ع) دربار؛ توحید سزال 
شد حضرت فرمود: خداوند عزوجل مثبت و موجود است و مبطل و 
محدود نبست و هیچ بك از صفات مخلوق را ندارد. او - عنزوجل را 
نعمنها و صفانی است. صفات او و تامهایش بر مخلوفین نیز جاری است 
مانند شنرا و بینا و رژوف و مهربان و امثال ايها نممتهاه نعمت ذات 
هستند و جز شايستة خداوند تعالی نمی‌با 
آن تاریکی نیست؛ زنده‌ای است که مرگ در آن راه ندارد. دانایی است 
که دانابی‌اش با جهل تژام نمی‌باشد. صمدی است که هپچ چیز در او 
مدخلیت ندارد. پروردگار ما ذاتش ور است: ذاتش زنده است؛ ذانش 
عالم است؛ و ذاتش صمد است. (بحار: 1۸/۴ به تقل از توحید). 
نگاه کنید به: بحار: ۰۲۹٩/۴‏ ۱۲۹۸ ۷۹۹ ۳۰۴ 


خداوند نوری است که در 


بان اما خی ات 

کلام حادث است و از صفات فعل خداوند متعال می‌باشد. 
آنچه در این حصوص. کمال ذاتی است عبارت است از قدرت 
و توانایی خداوند تعالی بر ایجاد کلام؛ یا علم او به مدلولات 
آن که ابن هر دی دو صفت قدیمی و ذاتی خداوند هستند و 
زاید بر ذات او نمي‌باشند!. 

و به همین سان در سایر صفات خداوند پس, نه از خداوند 
متعال نفی صفت کن» و نه چیزی را برایش اثبات نما که مقتضی 
کاسنی و ناتوانی در او باشد. 

نبزه بدان که خداوند نعالی راستگوست و دروغ و 
دروغگویی از ساحت پاک او بدور است(۲, 

۱ - صدوق -قدس سره ۔ با ذکر سند روایت کرده است که 
امیرالمزمنین علیهالسلام در حدیثی فرمود: خداوند با موسی سخن گفت 
بدون اندامی و ابزاری و لبی و زبنجه‌ای, خداوند پاك و بر از این گونه 
صفات است. (بحار: ۰۲۹۵/۴ به تفل از نوحید). 

طبرسی روایت کرده است که امیرالمژمنین علیه‌السلام در خطبه‌ای 
فرمود: کلام خدای سبحان در حقیقت فصلی از اوست که آن را ایجاد 
کرد. (بحار: ۲۵۵/۴ به نقل از توحید)ء 

۲ خداوند متعال فرموده است: ,خدا که معبودی جز او نیست شما 
را در روز رستاخیز که شکی در آن نیست گرد خواهد آورد و کیست 


اانه در صفح بعد 


Ko:‏ پر مقاید 


نیز باید معتقد باشی که جهان, یعنی همة موجودات بجز 
خداوند» حادث است. به این معنا که زمانی بوده که این عالم 


هستي وجود نداشته است: ه به معنای حدوث ذاتی که ملحدان 
مي‌گویند. معنایی که ماگفتیم مورد اجماع هم پیروان ادیان 
است. و اخبار فراوان متراتری هم در این باب وجود دارد. 
اعتقاد به قدیم بودن عالم هستی:() و باور داشتن به عفول 
قدیم(" [و هیولای قدیم!"] ‏ چنان که حکما می‌گویند و بدان 


راستگوتر از خدام. (نساء/ ۸۷). 

طبرسی - قدس سره -از امیرالممنین(ع) روایت کرده است که 
فرمود: ستایش خدایی را که دیدگان او را در نمی‌بابن... خدابی که در 
رهده‌اش راسنگوست. (بحار: ۲٩/۴‏ بهنقل از احتجاج). 

صدوق ۔ قدس سره .با ذکر سند از حضرت صادق از پدران 
بزرگوارش از امبرالمژمنین علیهمالسلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا(ص) فرمود: خداوند نور و نه اسم دارد... راستگو... (سحار: 
۴ به نفل از توحید). 

۱ نگاه کید به: سه رسالة شیخ اشراق /۰۱۱۵ نعلیقه صدر 
الحکماء على الشفاء |۵۲۲ الجمع بين رأی الحکیمین /۱۰۰. 

۲ ناه کنید به: شرح الهدايةالاثرته / ۳۱۱ النجاة /٩٩1؛‏ سه 
سالك شيخ اشراق / ۸۷ تعلیفه صدر الحكماء على الشفاء | ۵۲۲. 

۳ -نگاهکنید به: الجمع بین رأی الحکنیمین /۳۰: رسائل اخوان 


o r 
معتقدند -کفر است('.‎ 

[از اینها گذشته بدان که آنچه از احکام دین که ثبوت آنها 
بالضروره دانسته است به طوری که بر هیچ مسلمانی پوشیده 
نیست مگر در مواردی نادر و اندكك؛ انکار این احکام کفر است 
و منکر آن سزاوار قتل می‌باشد! این احکام فراوانند: 


الشفا: ۰۴۱۷/۳ 

۱ - صدوق - قدس سره -با ذکر سنده از امیرالمۋمنین علیهالسلام 
روایت کرده است که فرمود:... خداوند موجودات را از موادی ازلی 
نیافرید. 

مولف -قدس سره -گوید: عبارث مواد ازلی؛ رد بر فلاسفه است که 
فائل به عفول و هیولای قدیم هسنند. 

صدوق؛ همچنین؛ با سندش از حضرت رضا(ع) روایث کرده است 
که مردی خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: این رسول ال دلبل بر 
حدوث عالم چیست؟ 


حضرت فرمود: تو قبلاً نبوده‌ای و بعد هست شدی: و می‌دانی که نه 
تو خودت را پدید آورده‌ای؛ نه کسی چون تو پدیدت آورده است. 
(بحار: ۳۱/۳). 

نگاه کنید به: ۱۳۹/۳ ۴۹+ ج ۲/۵۷ - ۳۱۵ باب حدوث العالم؛ج 
۲۱۱-۰ 

۲ -کلينی قدس سڑه با ذ کر سند از حضرت صادق علیهلسلام 


مانند واجب بودن نمازهای پنجگانه و شمار رکعات آنها و 
اوقانشان اجمالاًء و اشتمال این نمازها بر رکوع و سجود و 
بلكه» بنابر اظهر؛ تکبيرة الاحرام و قیام و قرائت» و مشررط 
بودن طهارت در نمازهاء اجمالاً. 

واجب بودن غسل جنابت و حیض وه بنابر اظهر» خسل 
نفاس. و این که بابر یک احتمال؛ ادرار و مدفرع و خروج باد 
از معده مبطل وضو هستند. و مانند وجوب غسل دادن اموات و 


روایت کرده است که آن حضرت فرمود: هر گاه بنده گناه کیره باگناه 
صفیره‌ای راکه خدای عزو جل از آن نهی فرموده است مرتکب شود از 
ایمان خارج گردد و اسم ایمان از و برداشته و اسم اسلام بر ارگذاشته شود 
(مؤمن نمی‌توان نمیدش اما مسلمان می‌توانش گفت). سپس اگر نوبه و 
استففار کند به سرای ایمان برگردد؛ و جز انکار و استحلال او را به کنر 
نبرد. و استحلال این است که به چبز هلال بگوید: این حرام است؛ و به 
چیز حرام بگوید: این حلال است؛ و به آن عفیده پیداکند. در ابن هنگام 
است که از اسلام و ایمان خارج گشته و در کفر وارد شود و مانند کسی 
است که داخل حرم گشته و سپس داخل کعبه شود و د رکمبه حدثی صادر 
کند و از کعبه و حرم اخراج گشته: و گردنشس زده و په دوزخ رفته باشد. 
(بحار: ۲۵۱/۹۸ به نقل از کافی). 

نگاه کنید به: بحار: ۲۱۵/۷۹ ۱۲۲۷ج ۰۱۷۵-۱۸/1۹ ج 
۲ 


نماز حواندن بر آنها و به خاک سپردنشان. 

و واجب بودن زکات و روز؛ ماه رسضان: و ابن که 
خوردن و آشامیدن معمول و آميزش با زن از بل مبطل روزه 
هستند؛ و واجب بودن حج؛ و اشتمال آن بر طراف و بلکه سعی 
میان صفا و مروه» و احرام و وقوف در عرفات و مشعر» و بلکه 
قربانی کردن و تراشیدن سر و رمی جمره؛ اجمالاً؛ چه در حج 
واجب؛ و چه بنابر احتمالی؛ در حج استحبابی: 

ز بنابر اظهر» وجوب جهاد در برحی موارد؛ و رجحان 
خواندن نماز با جماعت؛ و صدقه دادن به مسنمنتان؛ و فضیلت 
علم و عالمان؛ و فضیلت راست سودمنده و پرهیز از دروغ 
ناسودمند. 

و حرام بودن زنا و لواط و نوشیدن شراب بجز نبیذ زیرا 
مسلمانان بر حرمت آن اجماع ندارند؛ و خوردن گوشت سگ 
و حوکك [و خون] و مردار. 

و حرام بودن ازدواج با مادر.و خواهر و دختر [و دختر 
برادر] و دختر خواهر و عقه و خاله: و بلکه» بنا آنچه از" 
روایات پیداتر است؛ مادرزن و جمع ميان دو خواهر. 

و حرام بودن ربا در برحی موارد بنابر یک احتمال؛ و حرام. 
بودن ظلم: و خوردن مال دیگری به نارواه و حرام بودن کشتن 


وت 


کسی به ناحق» و بلکه ناپسند بودن دشنامگویی و تهمت زدن. 

و بنابر آنچه از روایات پیداتر است» رجحان سلام کردن و 
دادن جواب سلام؛ و رجحان احترام و نیکی کردن به پدر و 
مادر و پرهز از آزردن و نافرمانی آنان» و بلکه رجحان به جای 
آوردن صل ارحام» ابر احتمالی. 

و دبگر مواردی از این قبیل که در بین مسلمانان مشهور 
است به طوری که جز افرادی معدود و نادر کسی در آنها شک 
ندارد. 

و اما انکار ضروریات مذهب امامیه؛ کسی که سنکر این 
ضروریات شود در زمرة مخالفان قرار می‌گیرد؛ و از دین و 
مسلک ائم اطهار - صلرات الله علیهم اجمعین - حارج 
می‌شود. 

ضروریاتی مانند: امامت امامان دوازده گاله - علیهم 
السلام - و برتری آنان؛ و علمشان؛ و وجوب اطاعت از ایشان, 
و فضیلت زیارتشان. اسا دوست داشتن و بزرگداشت آنان؛ 
اجمالاً از ضروریات دین اسلام است و منکران این امر؛ مانند 
ناصبی‌ها و خوارج کافرند(۱. 


تاد 


۱ -مفید ‏ قدس سره با سند خود از حضرت باقر علیهلسلام 


ادانه در صقحً بعد 


ی 

از جمله چیزهایی که جزء ضروریات مذهب امامیه به شمار 
آمده است عبارتند از: حلال شمردن متعه» حج تمتع: بیزاری 
جستن از آن سه نفر [و معاویه و یزید بن معاویه و همه کسانی 
که] با امیرالمومنین صلوات الله علیه یا سایر ائه جنگیده‌اند؛ 
و از همه قاتلان حسین! ۱۱‏ صلرات الله عليه - و گفتن جملةً 


روایت کرده است که فرمود؛... هر کس امامی را که از جانب خداست 
انکار کند و از او و از دین او بیزاری جرید: کافر و مرتد از اسلام شده 


است؟؛ زیرا امام از جانب خداست و دین او دین خدا می‌باشد. ه رکس از 
دین خدا بیزاری جویدکافر است و در چنین حالی خونش مباح می‌باشد؛ 
مگر این که از عفيدة خود برگردد و به درگاه خدا توبه کنند (بحار: 
۷۹ به نقل از اختصاص). 

۱ -صدوق -قدس سزه با سند خود از حضرت رضال(ع) روایت 
کرده است که آن حضرت به مأمون نوشت: همانا اسلام ناب عبارت است 
از... وجوب بیزاری جستن از کسانی که به آل محمد علیهم‌السلام ستم 
کردند؛ و آنها را بیرون راندند و ست ستم برایشان را بنا نهادنده و سنت 
پامبرشان را تفییر دادند؛ و وجوب بیزاری جستن از ناکثین و قاسطین و 
مارفین؛ همانان که حرمت رسول خدا(ص) را زیر پا نهادند و بیمت 
امسامشان را شکستند و آن زن (عصایشه) را بیرون آوردنه و با 
امیرالممنین(ع) جنگیدند و شیعه ۔ رحمة الله علیهم - را کشتند. 


ادامه در صفح بعد 


و بيزاري جستن از کسانی که نیکان را تبعید و آواره کردند؛ و 
مطرودین لعنت شده را پناهدادند؛ و اموال مسلمین را در میان ثروتمندان 
دست به دست گرداندند» و سفیهانی ماد معاوبه و عمرو بن عاص راکه 
رسول خدا(ص) آن دو را لعنت کرده بود بر سرکار آوردند. 

و ببزاری جستن از پیروان آنان که با امیرالسومنین(ع) جنگیدند و 
انصار و مهاجران و مسلمانن با فضیلت و شایسته‌ای راکه پیشگام بودند 
به قتل رساندند. 

و بیزاری جستن از انحصا رگران و از ابو موسی اشعری و طرفداران و 
پیردان او: ,آنان که کوشش ایشان در زندگی دنا به هدر رفته و خود 
می‌پندارند که کار خوب انسجام سی‌دهند. آلان کسانی‌اند که آبات 
پروردگارشان یعنی ولایت امیرالمزمنین بو لقای او را انکار کردند, يعني 
خدا را بدون امامت او ملاقات کنند ,در نتیجه. اعمالشان تباه گردید و 
روز قیامت برای آنان قدر و ارزشی نخواهیم نهادم. (کهف |2۱۰۴ 
۵ اینان سگهای اهل دوزخند. 

و بیزاری جستن از بتها و تیرهای فرعه؛ پیشرایان گمراهی و رهبران 
جور و ستم؛ تماماً از اولین آنها تا آخرینشان. 

و بیزاری جستن از امثال پی کنندگان ناقه (صالح؛ یره بختان اولین و 
آخربن؛ و از کسانی که ولایت و دوستی آنان را داشته باشند. (بحار: ۱۰ 
| ۳۵۸ به نقل از عیون). 


ادامه در صفحة بعد 


o RT 
«حی. على خير العمل» در اذان.‎ 

یز باید معتقد باشی که پیامبر صلی الله علیه و آله -و اثقه 

۔ صلوات الله علبهم ‏ معصوم هستند ر در تمام عمرشان گناهی» 

چه کو چک و چه بزرگ» از ایشان سر نزده است. این اعتقاد را 

دربارة همۀ پیامبران!۱) و فرشتگان"' هم باید داشته باشی [و 


نگاه کنید به: بحار: 1۸ | ۴۲۹ - ۳۹۹ج ۴۴ | ۰۱۴۳ ۱۲۳۴ 
FTI | FY ۰ ۱‏ ۱۳۳۲ ج ۲۸ ۷ ۷۰۹ / 
AYY‏ ۷ ۲۱۸۰۱ -۱۲۳۹ج ۷۲ ۸ الندیر: ۳ | 
۹ - ۰۱۹۴ ۲۴۹ - ۲۱۵:ج ۱ / ۱۹۸ - ۰ | .1 
۱۳۳ 


1 صدوق - فدس سره -با سند وده از جعفر بن محمد از پدرش 
-عایهما للم -روایت کرده است که فرمود: ابوب (ع) فت سال مبتلا 
شد بدون آن که گناهی کرده باشد. انییاء گناه نمی‌کنند؛ چون معصوم و 
پاك هستند» نه گناهی می‌کنند: نه منحرف می‌رند؛ و له هیچ گناهی از 
کوچك و بزرگ مرتکب می‌شوند. (بحار: ۴۴ / ۲۷۵ به نقل از خصال). 

نیز در خبر اعمش از حضرت صادق (ع) روایت شده است که: 
پیمبران و اوصیای آنا گناه نمی‌کنند؛ چون معصوم و پاك هستند. (بحار: 
۲۵ / ۱۹۹ به نقل از خصال). 

صدوق؛ همچنین؛ با اسند خود از موسی بن جعفر از پدرش از جذّش 

ادامه در صفحاً بعد 


ايه 


باید معتقد باشی که آنان اشرف همه مخلوقانند و از همة 
پیامبران و فرشتگان برترند] و دانش همة پیامبران را دارا هستند: 


و از آنچه بوده و آنچه نا روز فیامت اتفاق حراهد انتاد: 


از على بن الحسین علیهم السلام روای کرده است که فرمود: امام از ما 
خاندان جز معصوم نیست؛ و عصمت چیزی ليست که در فبافة ظاهری 
نمایان باشد نا امام به وسیل آن شنا شود! از این رو امام جز با نص 
شداخته نمی‌شود. (بحار: ۲۵ | ۱۹۴ به نفل از معانی الاخبار). 

نگاه کنید ب بحار: ۲۵ | ۱۹۹ - ۴۱۱ باب عصمتهم و لزوم 
عصمة الامام علبهم السلام؛ ج ۱۱/ ۷۲ - ۹۱ باب عصمة انیا علیهم 
السلام!ج ۱۷ | ۳۴ - ۷ باب عصمة رسول الله (ص)؛ ج ۳۳/۳ 
ج ۳۴۸۱۲ ۴۰| ۲۰۵ 

۲ - خداوند متعال فرموده است: بر آن (آتش) فرشتگانی خشن و 
سختگیر گمارده شدهاند.از آلچه خدا به آنان دستور داده است سرپیچی 
لمی‌کنند و آنجه راکه مأمورند انجام می‌دهندم(تحریم (f‏ 


بو آنچه در آسمانها و زمین است. از جنبندگان و فرشنگان» برای 
خدا سجده می‌کنند تکتر نمی ورزند از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست 
می‌ترسنه و آنچه را مأمورند انجام می‌دهندر,(نحل | ۴۹ - ۵۰). 

«بلکه (فرشتگان) بندگانی ارجمندند که در سخن بر او پیشی 
نمی‌گیرند و خود به دستور او کار می‌کند. (نیء | ۲۹ - ۲۷). 

نگاهکند به:بحار: ۳۲٩ - ۲۹۵ / ۵٩‏ باب عصمة الملانگه. 


امن سول تاد بخ تخت یه 
آگاهندا ۱ 

دیگر این که آثار و کتابهای پیامبران ‏ سانند تورات و 
انجیل و زبور و صحف آدم و ابراهیم و شیث -و عصای موسی 
و انگشتری سلیمان و پیراهن ابراهیم» و صندوق و الواح و جز 
اینها در نزد ایشان می‌باشد.!۳) 


۱ -صفار - قدس سره -با ذکر سنده از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: هیچ پیفمبری بهپیأمبری مبعوث نشد و هیچ رسولی 
فرستاده نشد مگر با اعنقاد به ولات ما و برتری ما بر دیگران. (بحار: ۲۱ 
/ ۱ به نقل از بصائر الدرجا 

نگاهکنید به: پاورقیهای شماره ۱۲ و ۰۳۴ نیز به: بحار: ۲٩‏ / ۲۹۷ - 
۳۵۰ 

۲ - تعدادی از علمای بزرگ مانند سفید؛ صقار و طبرسی روایت 
کرده‌اند که حضرت صادق (ع) فرمود: همان شمشیر رسول شدا صلی الله 
علیه و آله نزد من است. همانا پرچم و جوشن و زره و خود رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نزد من است... همانا الواح موسی و عصاي او نزد من 
است. همانا انگشتر سلیمان بن داود نزد من است» و تشتی که موسی فربانی 
پیامبر خدا (ص) 
بود و هرگاه (در جبهه جنگ) آن را میان مسلمانان و کفار می‌گذاشت 
چوبة یری از کفار به مسلمانان نمی‌رسید تزد من است. همانا آنچه را 


را در آن انجام می‌داد نزد من است. همانا اسمی که نز 


امه در صفحة بعد 


دیگر این که جهاد آن دسته از ايشان که جهاد کردند؛ و 
جهاد نکردن آن عده که جهاد نکردنده و سکوت آن کس از 
ایشان که سکوت اختیار کرد و سخن گفتن آن کس از ایشان 
که زبان به سخن گشاد: و کل همه حالات ر 
رفتازهای.آنان به فرمان خداوند متعال بوده است. ٩۱۱‏ 


فرشتگان آورده‌اند ند من است. و داستان سلاح در خاندان ما هممانند 
داستان تابوت (صندوق) است در میان بنی اسرائیل, بر در هر ځاله‌ای که 
تابوت پیدا می‌شد نشانۀ اعطای نبوت بود. به هر يك از ما خاندان نیز که 
سلاح برسد امامت به او دآده می‌شود. (بحار: ۲۲ | 2۲۰۱ ۲ نقل 
از ارشاد و اخنجاج و بصاثر الدرجات). 

نگاکنده بحار: ۲٩‏ | ۲۰۱ - ۲۲۲ پاب ما عندهم من سلاج 
رسول الله صلی اله علبه و آله ر آثاره و آثار الانیاء صلوات اه علیهم. 
۰ ۱ -صمّار دس سره با کر سند روایت کرده است که حمران په 
امام باقر (ع) عرض کرد: فدایت شوم اي ابا جعفره بفرمیید که موضوع 
نهضت علی بن ابی طالب علیهالسلام و حسن و حسین و قیام ایشان برای 
دين خداق عزوجل و مصببتهایۍ که دیدند؛ از کشته شدن به دست 
طفبانگران و پیروزی آنھا بایان تا آنجاعه کشته شدند و مقلوب گشتند 
چگونه بود؟ حضرت فرمو : ای حمران» خدای تبارك و تعالی آن 
مصییتها را برایشان مفدر کرد و حکم فرمود و امضا نمود و حتمی ساخت 


ادامه در صفحة بعد 


ریخا تخت سس o‏ 

دیگر آن که تمام آنچه خداوند به رسول الله آمرخت آن 
حضرت آنها را به علی عليه السلام - آموخت: و هر امام بعدی 
تمام علوم امام قبلی راء در هنگام رسیدن به اسامتش» 
می‌داند('. دیگر این که» ایشان بر اساس رأی و اجتهاد خود 


و سپس به اجرا در آورد. و على و حسن و حسین. صلوات الله علیهم؛ از 
روی بعبرت و دائش که قبلاً از رسول خدا (ص) دریافته بودند فیام 
گردند؛ و ه رکس از ما خانواده ه م که خاموشی گزید از روی علمبود. ای 
حمران؛ اگر هنگامی کہ این ممبینھا و چیر گشتن طافونها ہر آنها از 
جانب حداوند نازل شد آنان از خدا می‌خواستند که این بلایا را از ایشان 
دفع کند و براندازی حکومت طواغیت را از درگاه خدا جناً طلب 
می‌کرد بیگمان خواست ایشان را برآورده می‌ساخت و این گرفتاریها را 
از ایشان دفع می‌کرد و پایان ین دور حکومت طافوتها و به سرآمدن 
پادشاهی آنان سریعتر از رشته مرواریدی که نخ آن پاره شود و دانه 
هایش پراکنده گردد صورت می‌گرفت. ای حمران؛ این گرفتاربهای که بر 
سر ایشان آمدند نه به این سبب بو د که گناهی کرده باشند با کیفر نافرمانی 
در امری از امور خداوند باشد. بلکه به خاطر منازل و کرامنی از جانب 
دا بود که خداوند خواست آنان را به آن مناژل و کرامتها برساند. پس 
دربارة آنان افکار باطل به خود راه مده. (بحار: ۴۴ / ۲۷۱ - ۲۷۷ به 
قل از بصاترالدرجات). و نگاه کندبه: بحار: ۴۴ / ۳۳۱ - ۱۳۳۲ 

۱ -نگاه کنید به پاورقی شماره ۱۴ ما بر مقدمة مۋلف؛ و نیز به: 


| O 


چیزی نمیگوب بلکه همة احکام را از جانب خداوند متعال فرا 
می‌گیرند. هر چه از ایشان پپرسند می‌دانند:!۱) هم زبانها را 


بحار: ۲ | ۰۱۷۹۰-۱3۸ 

۱ -صفار -قدس سره .با سند خود از محمد بن شریح روایت کرده 
است که گفت: از حضرت صادق علبه السلام شنیدم که می‌فرماید: په خدا 
قسم؛ اگر نبود که خداوند ولایت و مودت و قرابت ما را واجب کرده 
است؛ شما را به خانه هایمان وارد نمی‌ساختبم» و اجازه نمي دادیم که بر 
در خانه‌های ما بايستید.به خدا قسم؛ ما از روی هوی و دلخواه شود 
سخن نمی‌گوییم؛ و بر اساس رأی خود چیزی بان نمی‌کنبم؛ و نمی‌گوييم 
مگر آنچه راکه پرورگار ماگفته است. (بحار: ۲ به نفل از بصاثر 
الدرجات). 

او» همچنین؛ به استادش از اسماعیل ازرق روایت کرده است که 
گفت: شنیدم حضرت صادق (ع) می فرماید: خداوند حکیم تر و ارجمندتر 
و بزرگر و دنت از آن است که حجتی بر بندگان خویش فرار دهد و 
سپس چیزی از امور ایشان را از آن حجت پنهان نگه دارد. (بحار: 
۲ به نقل از بصاثر الدرجات). 

نگاه کنید به: بحار: ۱۷۲/۲ - ۱۷۹ باب الهم علهم السلام ندعم 
موا العلم و اصوله و لایقولون شین رای و لا قیاس؛ ج VY‏ 
۴ باب اله لا حجب عنهم شی من احوال شيمتهم و ما تحتاج اليه الا 
من جمیع العلوم. 


o 
می‌داند:!۱ و افراد مؤمن و کافر را می‌شناسند("؛ و اعمال این‎ 
اقت» از نیکوکار و بدکارشان» هر روز به اطلاع آنان رسانده‎ 
صدوق - قدس سرّه با سند خود از هروی روایت کرده است‎ - ۱ 
که: حضرت رضا (ع) با مردم به زبان خود آنان سخن می‌گفت» و به خدا‎ 
ر سوگند که از همگان فصبح‌تر و به هر زبان و نعنی داناتر بود؛ روزی به آن‎ 
حضرت عرض کردم: بابن رسول اه من از این که شما این زبانهای‎ 
مختلف را بلد هستید تعجب می‌کنم.‎ 

حضرت فرمود: ای اباصلت» من حجت خدا بر خلق او هستم؟ 
خداوند کسی را که زبان مردمی را بلد نباشد حجت آنان قرار نمی‌دهد. 
آیا نشیده‌ای این سخن امیرالمزمنین (ع) را که فرمود: «فصل الخطاب به 
ما داده شده است؟ آیا فصل الضطاب چیزی جز دانستن زبانها(ی 
مختلف) است. (بحار: ۲٩‏ / ۱۹۰ به نقل از هیون). 

و نگاه کنید به: بحار: ۰۱٩۳ - ۱٩۰ / ۲٩‏ باب آنهم علیهم السلام 
يعلمون جمیع الالسن و اللغات و یتکلمون منها. 

۲ - صدوق - قدس سره -مسند از عبدالله بین هامر بین سعد بسن 
عبدالرحمن بن ایی نجران روایت کرده است که گفت: ابوالحسن الرضا 
(ع)نمه‌ایبهبرخی پارانش نوشت و آن را برا برای من قرالت کرد: ما هرگاه 
کسی را بینیم می‌فهمیم که واقعً مؤمن است با حقیهٌ مناقق می‌باشد, 
(بحار: ۲۱ / ۱۱۸ به نقل از عیون). 

نگاه کنید به: بحار: ۲۹ / ۱۱۷ - ۱۳۲ باب انهم عليهم السلام 


بعرفون الناس بحقيقة الایمان و بحقيقة التفاق. 


و 


ش و (۱) 
می‌شود. 

نباید معتقد باشی که آنان به فرمان خداوند تعالی جهان را 
آفریدند؛ در اخبار صحیحه از چنین اعتقادی نهی شده است:۱۲۱ 


.ید 


-صفار ۔ قدس سره با سند خود از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: هر بامداد اعمال بندگان؛ از نیکوکار و بدکاره به 
رسول خدا (ص) عرضه می‌شود. پس مواظب باشید! این است معنای 
سفن خداوند که می‌فرماید:,عمل کنید؛ پس بزودی خدا و رسول او و 
مژمنان عمل شما را می‌بینند, (توبه | ۱۰۵). 

حضرت این راگفت و ساکت شد.(بحار: ۲۲ / ۳۴۱ به تقل از بصاثر 
الدرجات). 

صفار؛ همچنین: به سند خود از ابوالحسن (ع) روایت کرده است که 
آن حضرت دربارة آیة بیگو: عمل کنید؛ زیرا بزودی خدا رسول او و 
مؤمنان عمل شما را می‌بنندم فرمود: مومنان سا هستیم؛ (بحار: ۲۳ | 
۲ به نفل از بصاثر الدرجات). 

و نگاه کنید به بحار: ۲۳ | ۳۳۴ - ۳۵۳ باب عرض الاعمال 
علیهم؛ علیهم السلام؛ و هم الشهداء على الخلق. 

۲ -صدوق قدس سره با سند خود از شامي روایت کرده اس ت که 
گنت: : در مرو خدمت على بن موسی الرضا (ع) رسیدم و عرض کردم: ای 
زادة رسول خدا؛ از جعفر بن محمد الصادق علیهما السلا برای ما روایت 
می‌شود که فرمود: ونه جبر است و نه تفویضء بلکه حد وسط ميان ابن 
ادانه در صفحا ید 


بان وخ سس o‏ 
و به اخبار ضعیفی که برسی(۱) و دیگران در این زمینه روایت 
کرده‌اند نباید اعتا کرد. سهو و فرامرشی در آنان راه ندارد:!۲ 


دوست, معنایش چیست؟ 

حضرت فرمود؛ هر کس معتقد باشد که خداوند عزوجل افعال ما را 
انجام می‌دهد و آن گاه ما را به سیب آن اعمال عذاب می‌کند فان به چبر 
است؛ و هر کس معتقد باشد که خداوند عزوجل کار خلق و روزی را به 
حجتهای خویش علیهم السلام واگذار کرده فائل به تفویض شده است. 
فالل به جب ر کافر است و فائل بهتغریض مشرك. (بحار: ۲۵ | ۳۲۸ به نقل 
از عبون). 

و نگاه کند به: 
۱۵۰ 

۱ -در سال ۸۱۳ هحیات داشته است. نامش رجب بن محمد بن 


:۰ ۰۲۹۹ ۱۳۴۳ ۱۳۵۰ج ۱۳۷/۳۴ 


رجب حلی و معروف به حافظ است. عالم» محدث و شاعر بوده است. از 
بفات اوست: مشارق انوار الیفین فی حفائق اسرار امبرالمژمنین» 
ن فی ذ کر خمسمالة آية نزلت في شأن امیرالم منین: لامع انوار 
التمجید و جوامع اسرار التوحید و جز اینهاا (معجم المولفین: ۴ / ۱۵۳). 
۲ صقار قدس مها ذکرسنده از مفل رواب ت کردهاست که 
گفت: به حضرت صادق عليه السلام عر ضکردم: آیا در حال که امام در 
پشت پردۀ خانة خود نشسته است از آنچه در گوشه و کنار جهان است 
خبر دارد؟ حضرت فرمود: ای مفضل» خداوند تبارك و تعالی در پیامپر 
امه در صفح ید 


تست نیبب وه 
و اخباری را هم که در این مورد آمده است باید حمل بر تقیه 
کرد. 

بايد به معراج جسمانی و این که پیامبر (ص) با همین بدن 
خود عروج کرد و از آسمانها گذشت معترف باشی» و به 
شبهات حکما در زمینۀ ناممکن بودن شکافتن و سر به هم 
آوردن افلاک وقعی ننهی؛ چرا که شبهاتی سست و ضعیف 
هستند. معراج از ضروریات دین است و انکار آن کفر است!۱). 


(ص) پنج روح فرار داد. یکی روح زندگی که با آن حرکت می‌کرد و راه 
می‌رفت» دوم روح قوه که با آن جنبش و تلاش و جهاد می‌کرد. سوم 
روح شهرت که با آن می‌خورد و می آشامید و با زنان حلال خود نزدیکی 
می‌کرده چهارم روح ایمان که با آن فرمان می‌داد و عدالت می‌ورزیده 
پنجم روح القدس که با آن بار نبوت را به روش مي‌کشید؛ چون پیامبر 
(ص) وفات یافت روح القدس به امام متفل گردید. روح القدس نه 
می‌خوابدهنه دچار غفلت می‌شود؛ نه سرگرمی می‌کند و نه گرفار سهو و 
فراموش می‌شود. اما چهار روح دیگر خواب و سرگرمی و غفلت و سهو 
دارند. (بحار: ۵۸/۲۵ به تقل از بصاثرلدرجات): 

و بنگرید به: بحار؛ ۲۵ | ۱-۰ ۲۵: باب نفی السهو عنهم علیهم 
السلا ص ۷ ۱۰۳؛ج ۹۷/۱۷ AYA‏ 

۱ - خداوند تعالی فرموده است: 


ومنزه است آن خدایی که بنده‌اش 


ادامه در صفحا بعد 


دیگر این که در برابر اخبار رسیده از ایشان سر تسلیم فرود 
آوری. اگر فهم تو قدرت درک این اخبار را داشت و عقلت به 


آنها رسید به تمام تفاصیل و جزئیات آنها ایمان پیاور: و اگر 
نرسید و درک نکردی اجمالاً به آنها ایمان داشته باش و علم 
آنها را به خود ایشان واگذارکن. 


مبادا چون تو در فهم این اخبار ناتوانی چیزی از آنها را رد 
کنی؛ زیراه ای بسا خبری حقیفه از ابشان رسیده باشد و توبه 
خاطر ضعف فهمت» آن را رد کرده باشی و در نتیجه» به 
فرمودة امام صادق (ع)» خدای عرش نشین را تکذدیب کنی(. 


را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی» که پیرامون آن را 
برکت داده‌ايم؛ سیر داد های خود به او بنمابانیم که او همان 


شنوای بیناست». (اسراء /۱). 


صدوق -قدس سره 
کرده است که فرمود: هر کس معراج را تکذیب کند, رسول خدا(ص) را 
تکذیب کرده است. (بحار: ۱۸ / ۳۱۲ به نفل از صفات الشیمه). نیز 
بنگرید به: بحار: ۱۸ / ۲۸۲ - ۴۱۰ باب اثبات المعراج و معناه وکیفیّته 
و صفته و ما جری فیه. 


با سند خود از حضرت رضا عليه السلام روابت 


۱ -صّار قدس سره با سند خوده از حضرت بافر يا صادق 
علبھما السلام روایت کرده است که: حدیثی را که یك نفر برای شما 
ادامه در صفحاً بعد 


[و بدان که] ائمه علیهم السلام دارای دانشهای شگفت آور 
و رفتارهای غریبی هستند که خردهای ما از درک آنها عاجز 


عقاید 


است. پنابراین؛ روانیست که آنچه را در این باره از آنان به ما 
رسیده است رد و انکار کنیم(. 

دیگر این که باید اقرار و اعتقاد داشته باشی که پیامبر (س) 
و امامان دوازده گانه- علیهم السلام - در هنگام جان سپردن 


مې آورد تکذیب نکنید؛ زیرا شما چه می‌دانید؛ شاید 
و در تیجه (با تکذیب آن) خدا را بر روی عرشش تکذیب کرده باشید. 
(بحار: ۲ / ۱۸۹ بة نقل از بصاثر الدرجات). 

نیز بنگرید به: بحار: ۲ | ۱۸۲ - ۲۱۲ باب... و فضل السدتر فی 
اخبارهمعلهمالسلام و سیم لهم والنهى عن ر5 اخبرهم. 

۱ -مفید - قدس سره -با سند خود از مفضل روایت کرده است که 
گفت: حضرت صادق (ع)فرمود: هرگاهمطلیی دربارة ما به شما رسید که 
مي تواند در مخلوقین باشد ولی از شناخت و فهم آن عاجزید, انکارش 
یدز آن راهم برگرانیده و هر گاه چیزی دربارة مابه شنا رسد که 
جایز نیست در مخلوق باشد» انکارش کنید و آن را به ما نسبت ندهید 
(بحار: ۲۵ / ۳۹۴ به نقل از اختصاص). 

نیز بنگرید به: بحار: ۲۵ / ۳۹۴ - ۳۸۱ باب غراب افعالهم و 


احوالهم و وجوب السلیم لهم فی جمیع ذلك و نیز بنگرید به پاورقی 
شماره ۱۲۳ پیشگفته. 


داشته باشد 


پیرامون اصول عقای يخ OF nnn‏ 
نیکوکاران و بدکاران و مومنان و کافران حاضر می‌شوند و با 
شفاعت خود سختیها و سکرات مرگ را بر مژمنان آسان 
می‌سازند: و بر منافقان و دشمنان اهل بیت - علیهم السلام - 
سخت می‌گیرند. 

در اخبار آمده است که سرشکی که در هنگام مرگ از 
چشمان مومنان سرازیر می‌شود اشک شادی و سروری است 
که از دیدن پیامبر صلی الله عليه و آله -و ائه -علیهم السلام - 
به آنان دست مي‌دهد به این مطلب اجمالاً بايد اعتراف 
کرد( 


۱ -قعی ۔ قداس سره با ذکر سنده از حضرت صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: هیچ کس نیست که دوسندار ما و دشمن 
دشمنان ما باشد و بمیرد مگر این که رسول خدا (ص) و امیرالممنین و 
حسن و حسین - صلوات الله علیهم بر بالین او حاضر می‌شوند و او را 
می‌بینند و بشارتش مي‌دهند. و اگر دوستدار ما نباشد ار هم آنان را 
می‌بینند اما به گونه‌ای که ناراحت می‌شود. دلییل بر این اسر سحن 
امپرالمزمنین (ع) است به حارث همدانیکه: 

ای حارث همدانی هر کس بمیرد؛ مؤمن باشد یا منافن؛ مرا می‌بیند. 
(بحار: ٩‏ | ۱۸۰ ۱۸۱-۱۸۱ به نغل از تفسیر قمی)ء 

صدوق -قدس سره نیز با ذ کر سند؛ از بحبی بن سابور روایت کرده 


ادابه در صفحة بعد 


ايد 

لازم نیست که دربارة کیفیت این موضوع و این که آیا با 
همان بدنهای اصلی خود حاضر می‌شوند [یا با بدن مالی] و یا 
چیزی غیر آن؛ اندیشه کرد. از طرفی هم نباید این حضور را به 
[علم] یا نقش بستن صورتهای ایشان در قوای خیالی تأویل و 
توجیه کرد؛ زیراء این گونه تأویلات تحریف قطعیات دیین؛ و 
ماب نباه شدن عفاید مؤمنان است. 

نیز» باید ایمان داشته باشی که روح؛ پس از جداشدن از 
بدن؛ باقی می‌ماند و به بدنی مانند این بدن تعلق می‌گیرد و 
همراه جنازة خود و برفراز تشییع کنندگانش حرکت می‌کند. اگر 
مزمن باشد از آنها می‌خواهد که شتاب کنند تا هر چه زودتر په 
درجات بالا و نعستهای بزرگی که خداوند برای او آماده ساخته 
است؛ برسد؛ و اگر منافق باشد. از ترس کیفرهایی که برایش 


است که گفت: شنیدم حضرت صادق(ع)دربارة شخصی که هنگام مرگی 
چشمانش گربان می‌ندهفرمود: این هنگام است که وسول خدا(ص) را 
می‌بند که خوشحال می‌کنده سپس فرمود: ندیدهای که وقنی مردی چیزی 
را می‌بیند که شادمانش مسی‌کند از چشمانش اشك سرازیر مي‌شوه و 
می‌خندد؟!(بحار: ۱۸۲/٩‏ به نقل از: علل؛ کافی و...). 

و بنگرید به: بحار: ۱۷۳/۲ - ۲۰۲ باب مایعاین الممن و الکافر 
عند الموت و حضور الائقة ‏ علیهمالسلام عند ذلك و عند الدفن. 


آماده شده است» از آنان می‌خواهد که عجله نکنند. 

او همچنان با غسل دهنده و زیرورو کننده و تشییع کنندگان 
خود است تا آن که چون به خاک سپرده شد و تشییع کنندگانش 
برگشتند» روح به جسد اصلی او منتفل می شود . 

در این هنگام» اگر دوزخی باشد» دو فرشتة منکر و نکیر در 
هیاتی وحشتناک نزد او می آینده و اگر از لیکان باشد دو فرشتۂ 


مبقر و بشیر در هیأتی زیبا نزدش می آیئد و از او دربارة 
عقایدش و یکایک امامانش که به آنها اعتقاد داشته است؛ 
می‌پرسند. اگر یکی از آنان را جواب نداد باگرزی آتشین بر او 
می‌کوبند به طوری که گور او تا روز قیامت آ کنده از آتشس 


۱ کلینی قدس سره .با سند خود از ابوبصیر رواب کرده اس ت که 
گفت: حضرت صادق(ع) فرمود: چون روح از بدن خارج شد؛ همانند 
زمان ی که در بدن بوده به او پیشنهاد می شود و روح آخرت را بر م‌گزیند. 
پس او را سل می‌دهند و پشت و رویش می‌کنده و چون در کفن 
پیچیدند و در تابوتش نهادند؛ روح او بیرون می‌آید و پیشاپیش مردم 
حرکت می‌کند؛ و ارواح مژمنان به استقبالش می آیند و به او سلام می‌کنند 
و وی را به نعمتهایی که خداوند عزوجل برایش آماده ساخته است 
بشارت می‌دهند. وقتی او را در قبرش نهادنده روح تا بالای رانهایش به 
بدن او برگردانده می‌شود و آن گاه از چیزهایی که می‌داند مورد سال 
قرار می‌گیرد. (بحار: 6۱۹۷/۹ 


می‌شود. و اگر همه را پاسخ داد به او نوید کرامت خداوند تعالی 
را می‌دهند و به وی می‌گویند: چونان دامادی حوشبخت 
پارام(), 


عقاید 


۱ -کلینی - قدس سره -با سند خود از حضرت صادق(ع) روایت 
کرده است که فرمود: چون جسد مژمن را از خاهاش ببرون می‌برنه انوه 
فرشتگان او را تا ش تشییع می‌کنند و وقتی به قبرش رسید زمین به او 


می‌گوید: خوش آمدی! بدان به خدا قسم که من دوست داشتم امثال تو پر 


وی من راه روند تا ببینی برای تو چه آماده ساخته‌ام. در این هنگام 
گستره نگاهش وسعت می‌باید. 

در فبر دو فرشتا قبرء نکیر و منکر: بر او وارد می‌شونه و روح را تا 
تهیگاه او در وی می‌افکنند و او را می‌نشانند و سوال می‌کنند و می‌پرسند: 
پروردگارت کیست؟ می‌گوید: خداء می‌پرسنه: دینت چیست؟ می‌گوید: 
اسلام. می‌پرسند: پامبرت کبیست؟ می‌گوید: سحمد(ص). مي‌پرسند: 
امامت کیست؟ می‌گوید: فلان. 

در این هنگام؛ منادی از آسمان ندا می‌دهد که: بنده‌ام درست گفت, 
فبر او را از فرشهای بهشتی بگسترانید: و در گورش دری از بهشت 
بشید و از جامه‌های بهشتی بر او بیو تا نزد ما بباید: و آنچه پیش 


ماست برای او بهتر است. آن گاه به او گفته می‌شود؛ چونان تازه دامادی 
بخواب؛ خوابی که در آن ریا نبست. 
حضرت فرمود: و اگر کافر باشد؛ فرشتگان لعن ت کنان او را ناگورش 


اه در صفحة بعد 


ان او در تخت سس Lo‏ 


تشییع می‌کنند و چون به قبرش رسید» زمین به او می‌گوید: خوش نامدی. 
بدان به خدا فسم که من نفرت داشتم از این که ال تو بر روی من راه 
روند. هر آبنه امروز خواهی دید که چه برای تو تدارك دیدهام. پس؛ 
چنان او را درهم می‌فشرد که استخوانهای پهلوهایش به هم می‌رسد. 

حضرت فرمود: سپس دو فرشتۀ قبر» نکیر و سنکر؛ بر او وارد 
می‌شوند. 

ابوبصیر گفت: فدایت شوم؛ آیا این دو فرشته بر مژمن و کافر به بك 
صورت وارد می‌شوند؟ حضرت فرمود: ته 

فرمود: پس او را مینشانند و روح را تا تهیگاهش به بدن او م‌افکنند 
و می‌گویند: پروردگارت کیست؟ او در حالی که زبانش لکنت می‌گیرد؛ 
می‌گوید: دو فرشته می‌گو ب 
زبانش بند مي آید. می‌گویند: ندانستی. می‌پرسند: پیامبرت کیست؟ 
می‌گوید: شنیدم مردم می‌گویند. دو فرشته می‌گو ب 
زمانش نیز از او می‌پرسند. 

حضرت فرمود: در ابن هنگام؛ منادیی از آسمان ندا می‌دهد که 
بندهام درو غ گفت. گور او را از آتش فرش کنید» از جامههای دوزخ بر او 
پوشانده و دری از دوزخ به رویش بگشایید تا نزد ما یید. و بد چیزهایی 
نزد خود برایش آماده ساخته‌ایم. پس نکیر و منکر با پتکی آهنی سه 
ضربه بر او می‌زند که که با هر ضربه‌ای قبرش از آتش آکنده می‌شود.اگر 


امه در صفح بعد 


انستی. سپس می‌پرسند: دینت چیست؟ باز 


ندانستی, از اسام 


و ید 


زنهار؛ زنهار که این دو فرشته و سژال و جراب کردنهای 
آنها را تأویل کنی! چرا که این امر از ضروریات دين است!۱) 
میادا په گفته‌های ملحدان دربار فرشتگان که آنها را به عقول و 
نفوس فلکی تأویل می‌کنند"" گوش دهی؛ چه» آپات و اخبار 
فراوانی!" دلالت بر این دارند که فرشتگان اجسامی لطیف 


با آن پنك بر کوههای تهامه بزنند آن کوهها منلاشی می‌شوند. (بحار؛ 
۲ به نفل از کافی). 

احادیشی به همین مضمون در بحار: ۲۰۲/۷ - ۰۲۸۲ پاب احوال 
البرزخ و القبر و عذابه و سواله: آمده است. 

۱ -صدوق - قدس سره ۔ با سند خود از حضرت صادق (ع) 
روایث کرده است که فرمود: شیم ما نیست کسی که چهار چیز را انکار 
کند؛ معراج؛ سژال قبره آفریده شدن بهشت و دوزخ. و شفاعت.(بحار: 
۸ به نقل از صفات الشیعه). 
نیز بنگربد به: بحار ۸ | ۲۸۲-۲۰۲ باب احوال 
البرزخ و القبر و عذابه و ساله. 

۲ بنگرید به: سه وسالا شیخ اشراق /۱۱۵» تعلیقه صدر الحکماه 
على الشفاء / ۰۵۲۲ النجاة من الفرق فى بحر الضلالات /1۹۸- ۱۹٩‏ 
مفانیح الغیب ۱۴۵۳-۴۵۲ ۲ ۱۴۴۷ ۵۷۰ رسائل اخوان الصفا: 
۳۷-۳ 

۳-از جمله این آیات است در آیة 


هستند و قادرند به شکلهای گونا گونی در آینده و رسول خدا و 


رفرشنگان را که دارای بالهای دوگانه و سه گنه و چهارگانه‌اند پیام 
آورنده قرار داده است. در آفرینش هر چه بخواهد می‌فزایده زیر خدا بر 
هر چیزی تواناست,. (فاطر / ۱). 

«پس؛ روح خود را به سوی او فرستادیم تابه شکل بشری خوش انا 
بر او نماپان شد (مریم /۱۷). 

نمونة ابن گونه اخبار هم این خبر است که طبرسی د قدس سزه ‏ به 
استادش از ابو محمد عسکری(ع) روایت کرده است که فرمود: از جمله 
احتجاجات رسول خدا (ص) با مشرکان این بود که فرمرد: فرشته را 
حواس شما درك نمی‌کنند؛ زیرا فرشته از جنس این هواست که دده 
نمی‌شود. اگر به فرض که قدرت دید شما افزایش می‌بافت به طور ی که 
آن را مي دیدید می‌گفتید: ان یك فرشته نیست: بلکه بك بشر است. (بحار 
۹ ب نقل از احتجاج). 

قمی . قدس سوه 
فرمود: خداوند فرشتگان محختلف و گوناگونی آفربده است. رسول 
خدا(ص) جبرئیل را دید که ششصد بال دارد و بر ساق پای او دنه هایی 
از در است مانند قطرات شبنم بر روی علفه... سپس فرمود: رسول 
خدا(ص) فرمود: خداوند هیچ مخلوقی بیشتر از فرشتگان نیفریده است. 
(بحار: ۰۱۷۴/۵۹ به نقل از تفسبر قعی). 

و بنگرید به: بحار: ۰۱۴۴/۵۹ ۲۴۵ باب حقيقة الملالكة و 
صفاتهم و شژونهم و اطوارهم. 


نیز روایت کرده است که حضرت صادف(ع) 


و 


اثمه علیهم السلام - آنها را می‌بینده و دارای بال هستند. برخی 
دو بال دارنده برنحی سه بال و برخی چهار بال. و بیشترین و 
عظیم‌ترین مخلوقات خداوند را تشکیل مي‌دهند. 

اخبار فراوانی از هر یک از امامان معصوم -علیهمالسلام ۔ 
دربارة کیفیت و عظمت فرشتگان و شگفتیهای خلقت آنها و 
شوون و کارها و رفتار آنان وارد شده است(۱ 

یزه باید معتقد باشی که آسمانها روی همدیگر سوار و 
چسبیده به هم نیستنده بلکه از هر آسمانی تا آسمان دیگر پانصد 
سال راه است؛ و ما بین آنها آکنده از فرشته می‌باشد. در 
احادیث آمده است که در آسمانها جایگاهی نیست مگر این که 
در آن فرشته‌ای مشغول تسبیح و تقدیس خداست(۲. 


۱ -بنگرید به: پاورقی شماره 1۸ و بحار: ۳٩۰۰۳۵۱/۴۹‏ 

اکرده 
پانصد سال 
راه است. و ضخامت هر آسمانی به اندازۀ پانصد سال راه است. و از يك 


۴ - سیوطی به سند خود از ابوذر - رحمة الله علیه - روا 


است که: رسول خدا(ص) فرمود: مسافت میان آسمان و ز ين 


آسمان تا آسمان بعد پانصد سال راه اصله است. به همین ترتیب تا آسمان 
هفتم. (بحار: ۱۰۲/۵۸ به نقل از الدر المتثور). 

او همچنین؛ روایت کرده است که رسول خدا(ص) روزی به کسانی 
که پیرآمونش نشمته بودند فرمود: آسمان نالید» و حق دارد که باه زرا 


ادامه در صفحة بعد 


1 
نیز باید به معصوم بودن فرشتگان اعتقاد داشته باشی. به 
مطالبی که راجع به داستان هاروت و ماروت و نسبت دادن 
حطا به پیامبران در میان عوام الناس و در کتابهای تاریخ و 
تفاسیر برگرة ب عامه (اهل سنت) شهرت دارد و نشا 
همۂ آنها تواریخ بهود است» گوش مده؛ چه؛ در اخبار ما این 
مطالب رد شده و آیات وارده در این باب به گونه‌ای نفسیر 
گردیده که متضمن گنهکاری و خطای پیامبران نمی‌باشد. و این 
رساله گنجایش ذکر تفاصیل و جزئیات آن را ندارد( 
نیز لازم است به فشار قبر اجمالاً ایمان و اذعان داشته 
باشی؛ اما این که آیا فشار قبر شامل همة مردم می‌شود با 
مخصوص مزمنانی است که به مرتبه کمال ایمان نرسیده‌اند؛ از 


هیچ گامجایی در آن نیست مگر این که در آن فرشته‌ای در حال رکوع و 
سجود است. سپس ابن آیه را تلاوت کرد: بو در حقیقت ماییم که (براکه 
انجام فرمان خدا) صف بست‌يم. و ماییم که تسییح گوياليم». (صافات 
۱۵ -۱۱۱). (بحار: ۲۰۲/۵۹ به نقل از الدر المنثور). 
1 به: بحار: ۱۴۴/۵۹ ۲۴۵ باب حفيقة الملائكة و 
صفاتهم و شژونهم و اطوارهم؟ج ۸ - ۱۳۳ باب السموات و 
کیفیانها و عددها. 

۱ - بنگرید به: بحار: ۲۹۵/۵۹ -۳۲۱: باب عصمة الملائكة و 


قصته هاروت و ماروت. 


..@ 


بسیاری از اخبار شق دوم پیداست. 

باید معترف باشی که فشار به بدن اصلی وارد می‌شود و نه 
مثالی؛ و بعد از سژال و فشار قبر ارواح به بدنهای مثالی خود 
منتقل می شوند. اگر مؤمن باشند کنار گورهای خود می‌آیند 
و کسانی راکه به زبارتشان می آیند می‌پینند و با آنها انس 
می‌گیرند» و از زبارت آنان بهره‌مند می‌شوند ۲ 


عقاید 


با سند خود از حضرت صادن(ع) از 
پدران بزرگوارش علبهم‌السلام ررایت کرده است که: رسول خدا(ص) 
فرمرد: فشار قبر برای مؤمن کفاره ضایع کردن نعمتهایی است که از او 
سرزده است. (بحار: ۲| ۲۲۱ به نقل از ثواب الاعمال: امالی؛ علل). 

۲ -مفید - قداس سره با سند خوده از حضرت صادف(ع) روایث 
کرده است که فرمود:.. بس: چون خداوند او را قبض روح کند؛ روحش 
را در بهشت به صورتی چون صورت خودش (که در دنیا داشته است) 
تبدیل می‌کند و می‌خورند و می آشامنده و هرگاه کسی بر آنان وارد شود 
ایشان را به همان شکلی و صورتی که در دنیا داشته‌اند می‌شناسد. (بحار: 
۲ به نقل از امالی). 

۳ - مفید - قدس سره -مسنداً روایت کرده است که راوی گفت: از 
حضرت بافر(ع) دربارة زبارت قبور پرسیدم؛ فرمود: روزهای جمعه په 
زیارت اهل قبور بروء زیر فردی از آنان در فشار و سختی باشد از زمان 


ادامه در صفحة بعد 


دمن سول ید ی یت a‏ 


گاه به وادی السلام یعنی نجف که هزاران درود و سلام بر 
صاحب آن باد انتقال می‌یابند!۱؛ و گاه به بهشت دنیا و از 
نعمتهای آن بهره‌مند می‌گردند ر از میوه‌هایش می‌خورند و از 


طلوع فجر تا طلوع خورشید: فشار و سختی از او برداشته می‌شود. افرادی 
راکه هر روز به دیدار اهل قبور می‌روند می‌شناسند. خورشید که طلوع 
کرد دوباره به حال اول بر می‌گردند. 

عرض کردم: می دانند چه کسی به دیدارشان مي‌آید و از آمدن او 
خوشحال می‌شوند؟ 

فرمود: آری» و از رفتنش ناراحت و وحشت زده می‌شوند. (بحار: 
۲ ب نقل از امالی). 

۱ -کلینی - فاس سره .با سند خود؛ روایت کرده است که (راری) 
گفت: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: برادرم در بغداد است و 


می‌ترسم در آن جا بمیرد. 

حضرت فرمود: باکی نداشته باش که کجا بمیرد. زیرا هر ممنی در 
شرق زمین یا غرب آن بمیرد خداوند روح او را به وادی السلام می‌برد. 

عرض کردم: وادی السلام کجاست؟ 

فرمود: پشت کوفه؛ هان گویا می‌بینم که (ارواح مژمنان) حلقه حلقه 
دور هم نشسته‌ند و با هم گفتگو میکنند. (بحار: ٩‏ ۱ به نقل از 
کافی). 

به همین مضمون احادیثی در بحار: ٩‏ | ۰۲۳۷ ۲۹۸ آمده است. 


جویبارهایش می‌نوشند !۱ چنان که خداوند متعال فرموده 
است: وهرگز کسانی را که در راه نحدا کشته شده‌اند مرده مپندار 


جقاید 


بلکه زنده‌اند و نرد پروردگارشان روزی داده می‌شوند به آنچه 
خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند,(۲ 

و اگر کافر معاند باشند به آتش دنا برده می‌شوند و تا روز 
قبامت در عذابند. و چنانچه؛ مستضعن باشند. بر حسب ظاهر 
برخی اخبار؛ تا روز رستاخیز به آنها مهلت داده می‌شود و نه 
متنغم می‌شوند و نه معذب(۳, 

۱ -کلينی- قدس سزه ۔ با سند خود از ابوبصبر روایت کرده است 
که گفت: از حضرت صادق (ع) ذربارة ارواح مؤمنان پرسیدم فرمود: در 
اتاقهابی در بهشت هستند ر از طعام بهشتی می‌خورند و از آشانیدنیهای 
آن می‌نوشند. (بحار: 7 / ۲۹٩‏ به نقل از کافی). 

احادیشی به همین مضمون در بحار: ۲٩۰ | ٩‏ آمده است. 

۲ آل عمران | ۱۱٩‏ - ۱۱۷۰ هرگ کسانی راکمه در راه خدا 
کشته شده‌اند مرده مپندار 


بلکه زنده‌اند که تزد پروردگارشان روزی داده 


می‌شوند. به 
۳ -کلینی - قدس سره -با سند خود از حضرت باقر (ع) روایت 
کرده است که فرمود: خداوند در مشرق آنشی دارد که آن را آفریده 


خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند... 


است تا ارواح کافران را در آن جای دهد. از زقّوم آن می‌خورنده و از 


نیز؛ باید معتقد باشی که خداوند تعالی» غیر از بهشت و 
دوزخ جاویدان (احروی) در دنیا هم بهشت و دوزخی دارد(۱. 


حتی از حضرت رضا علیهالسلام روایت شده است که بهشت 


آب جوشانش (حمیم) می‌نوشند... ۲ 

راوی عرض کرد: خدا خبرت دهاده وضعیتمسلمانان یکیتاپرستی 
که به نبوت محمد (ص) اقرار دارند اماگنهکارند و امامی ندارند و ولایت 
شنما را نمي‌شناسند چگونه است؟ 

حضرت فرمود: اما انان؛ در گورهای خود هستند و از آن خارج 
نمی‌شوند. هر یك از آنان که عمل صالحی داشته و اظهار دشمنی بامام 
نکرده باشد از گور او شکافی به سوی بهشتی که خداوند در مغرب 
آفریده است باز می‌شود و تا روز قيامت بویی از آن بهشت بر او وارد 
می‌گردد؛ و (در روز رستاخیز) خداوند را ملاقات می‌کند و خدا به 
خوییها و بدبهایش رسیدگی می‌کند؛ پس؛ با به بهشت می‌رود و با به 
دوزخ. سرنوشت اینان منوط به امر خداست. 

حضرت فرمود؛ خداوند با مستضعفان و مردمان ابله و کودکان و 
فرزندان ابالغ مسلمانان چنین می‌کند. (بحار: ۲۹۰/٩‏ به نقل از کافی) 

١‏ -کلینی ۔ قدس سره -با سند خود از حضرت باقر (ع) روایت 
کرده است که فرمود: خداوند را بهشتی است که آن را در مغرب آفریده 
است» و این آب شبرین و گوارای شما از آن جا سرچشمه می‌گیرد. (بحار: 
۲ ۹۰ به نقل ا زکافی). 

یز بنگرید به: پاورقی شمار؛ قبل. 


x 


آدم بهشت دنیا بوده است نه آن بهشت جاویدان". 

نیزه باید بر اساس آنچه از صاحب شریعت وارد شده؛ به 
بهشت و دوزخ اعتقاد و اذعان داشته باشي» و تأویل آن دو به 
معلومات حق و باطل و اخلاق نیک و بد کفر و الحاد است, 
حتی باید معتقد باشی که بهشت و دوزخ هم اکنون موجودند له 
این که بعداً آفریده خواهند شد. از حضرت رضا عليه السلام 
روایت شده است که هر کس منکر این امر باشد منکر آیات و 
معراج پیامبر(ص) شده و کافر است(۲, 


عقاید 


۱ این مطلب را ما در جایی نیافتیم؛ اما صدوق -قدس سره - از 
حضرت صادق (ع) روایت کرده است که از آن بزرگوار دربارۂ بهشث 
آدم سال شده فرمود؛ بهشتی بوده از بهشتهای دئبا که خورشيد و ماه بر 
آن طلوع می‌کنند. اگر از بهشتهای جماریدان بود همرگز از آن خارج 
نمی‌شد. (بحار: ۱۱ / ۰۱۴۳ به تقل از علل), 

اخباری به همین مضمون در بحار: ٩‏ | ۲۸۴ - ۰۲۸۵ج۸ | ۱۴۲ و 
۱ آمده است. 

۲ - صدوق ۔ قدس سره با سند خوده از حضرت رضا (ع) روایت 
کرده است که فرمود: هر کس منکر این باشد که بهشت و دوزخ خن 
شده‌اند؛ پیامبر (ص) و ما را تکذیب کرده است؛ و از ولایت ما بهره‌ای 
نبردهه و در آتش دوزخ جاویدان باشد. (بحار:۸ | ۱٩‏ ۱:به نفل از عبون؛ 


ادامه در صفحة بعد 


اون سول ود خر o‏ 

[نیز؛ بابد به رجعت ایمان داشته باشی؛ زیرا موضوع رجعت 
از ویژگیهای شیمه است و ثبوت آن از ائمه علیهم السلام در 
میان حاضّه و عاته شهرت دارد. از آن بزرگواران ۔ علیهم 
السلام - روایت شده است که: راز ما نیست کسی که به بازگشت 
ما ایمان نداشته باشده(۱ 

آنچه از اخبار پیداست این است که خداوند تعالی در زمان 
قائم عليه السلام با پیش از ظهور اوه گروهی از مزمنان را زنده 
می‌گرداند تا چشم آنان به جمال امامانشان و دولت آنان روشن 
شود. و نیز گروهی از کافران و مخالفان را زنده می‌گرداند تا در 
همین دنیا از آنها انتقام گرفته شود. اما مستضفان [از هر دو 
گروه] فقط در روز قیامت بزرگ رجعت می‌کنند!۲, 
امالی و توحید). 

اخباری به همین مضمون» در بحار:۸ / ۰۱۷۱ ۱۹۷ - ۰۲۰۷ ۳۲۴ 
۳۲۹۰:ج ۱/۹ - ۱۲ج ۱۸ | - ۷۲۹۲و ۳۱۲ آمده است. 

۱ - صدوق ۔ قدس سره از حضرت صادق (ع) روایت کرده است 
که فرمود: از ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد و منعه را 
حلال نشمرد. (بحار: ۵۳ / ٩۲‏ به نقل از فقیه). 

۲ ۔ مفید ۔ قدس سره -با ذکر سندء از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: رجعت عمومی نیست؛ بلکه خصوصی است. 


ادمه در صفح بعد 


اما رجعت امامان علهم السلام؛ اخبار فراوانی دلالت بر 
رجعت امیرالمژمنین ‏ صلوات الله علیه ۔ و بسیاری از اخبار هم 
دلالت بر رجعت امام حسین - صلرات الله علیه دارند. پاره‌ای 
اخبار هم بر رجوع پیامبر(ص) و دیگر امامان - علیهم السلام - 
دلالت دارند(۱ 


رجعت ففط برای کسی است که مؤمن محض باشد با مشرك محض. 
(بحار: ۳٩/۵۳‏ به تقل از اختصاص). 

ار همچنین؛ به سند خود از حضرت باقر (ع) روایت کرده است که 
فرمود: هیچ فردی؛ از نیکوکار و بدکار؛ در این امت نیست مگر این که 
زنده و محشور می‌شود. ممنان برای چیزی که مایة روشنایی چشم و 
شادمانی آنان مي‌شوده و فاجران برای آن که خداوند رسوایشان سازد, 
آبا نشنیده‌ای این سخن خدای تعالی را که می‌فرماید: بو البته از عذاب 
کمتره و نه آن عذاب بزرگیره به ایشان خواهیم چشاند, (سجده /۱ 130۲و 
می‌فرماید؛ ای جامه در خود پیچیده برخبز و هشدار بده, (مدث | ۱ - 
۲) مقصود محمد (ص) است که در هنگام رجعت بر می‌خیزد و هشدار 
می‌دهد. (بحار: ۵۳ / ٩۴‏ به نقل از اختصاص). 

لیز بنگرید به: بحار: ۵۳ / ۰۱۳۴-۳٩‏ باب الرجعه. 

۱ ۔ قمی - قدس سره به سند خوده از على بن الحسین علیهما 
السلام روایت کرده است که آن حضرت دربارة آبة ,آن خدابی که قرآن 


ادمه در صفح بعد 


o 
- اما این که رجعت آنان در زمان ظهور قائم - عليه السلام‎ 

است با پیش از آن یا بعدش؛ اخبار در این بار مختلف است. 
بتاباین؛ باید اجمالاً به رجوع برخی مردم و اثمه - علیهم 

السلام اقرار داشته باشی؛ و آگاهی از جزئیات آن را به ائمه 
علیهمالسلام واگذار کئی. اخباری را که در این باب آمده 
است د رکتاب بحار الانوار آورده‌ام» و رسالا جدا گانه‌ای۱۱) نیز 


را بر تو فرض ساخت تو راب معاد بر می‌گردانده: (قصض / ۸۵) فرمود: 
پیامبرتان را به سوی شما بر می‌گرداند. (بحار: ۳ | 9۱ به نفل از تفسیر 
قمی). 

مفید -قدس سره نیز با سند خود از حضرت بافر (ع) روایت کرده 
است که فرمود: امیرالمؤمنین علبه السلام فرمود: مرا بازگشتی است پس از 
بازگشنی و رجعنی است پس از رجعتی. 

(بحار: ۵۳ / ۴۷ به تفل از اختصاص), 

با سند خود از معلیبن لیس رواٹ کترده است که گفت: 
حضرت صادق (ع) به من فرمود: نخستین کسی که به دنیا برم‌گرذد 
حسین بن على (ع) است. او آنقدر حکومت می‌کند که از شدّت پیری؛ 
ابسروانش بر روی چشمانش مي‌افند. (بحار: ۵۳ ۴۹ به نقل از 
اختصاص). 

بنگرید به: بحار: ۵۳ / ۳۹ - ۱۴۴ باب الرجعة. 

۱ -اين کتاب به زبان فارسی است؛» و در ضمن وسجموعة رسائل 


در این موضوع نوشهام]. 

نیزا باید معتقد باشی که خداوند تعالی در روز قيامت مردم 
را از گورهایشان بر م‌انگیزد و روحهای آنها را به بدنهای 
اصلی بر می‌گرداند.۱ انکار این مطلب و تأویل آن به چیزی که 


اعتفادی, از صفحه ۱ - ۱۲۳ تصحیح سید مهدی رجائی: ۱۳۹۸ 
ش؛ چاپ شده است. 

۱ - طبرسی - قدس سره از هشام بن حکم روایث کرده است که: 
زندیق به حضرت صادق (ع) گفت: چگوله ممکن است (در قباست) روح 
بر نگیخته شود در حالی که بدن پوشیده و اعضای آن ستلاشی شده 
است؟! یك عضو در شهری طععه درندگان گشته» عضوی دیگر را 
خزندگان تکه تکه کرده‌اند؛ و عضوی به خاك تبدیل شده و با آن ال 
دیراری ساخته شده است: 

حضرت فرمود: همان کسی که او را از هیچ آفرید و بدون الگوبی 
قبلی شکل و صورت به آن بخشیده قادر است او را دوبارهایجاد کند. 

عرض کرد: برایم توضیح بدهید. 

فرمود: روح در جای خود ساکن می‌شوند. روح نیکوکاران در 
روشنایی و گشایش هستنده و روح بدکار در تنگی و تاریکی. و بدن به 
خاکی تبدیل می‌شود که از آن آفریده شده است. و آنچه از بدن او که 
درندگان و خزندگان خورده‌اند و سپس دفع کرده‌اند: همه ایتها در دل 


ادامه در صفحة بعد 


ات ی 
موجب انکار ظاهر آن می‌باشد - چنان که در زمان ما از برخی 
ملحدان شنیده می‌شود -به اجماع مسلمانان کفر و الحاد است+ 
و پیشتر آیات قرآن در اثبات حشر اموات و کافر بودن کسی 
است که این امر را انکار کند!۱* به شبهاتی هم که حکما در این 


خاك در نرد کسی که به وزن ذره‌ای در دل تاریکهای زین از نظرش 
پوشیده نیست و تعداد اشیاء و وزن آنها را می‌دانده محفوظ است. خاك 
ن زمان رستاخیز فرا 
رسد باران می‌بارد و زمین حیات می‌گیرد و آن گاه چون مشکی که قلم 
زننده تکان می‌خورد و خاك بشر مانند طلا از خاك که آن را پشویند؛ و 
مانند شیر که تلم زنند و کره‌اش جدا شود؛ جدا می‌شود؛ و خاك هر بدنی 
جع می‌گردد» و به اذن خدای تعالی به جابی که روح است می‌رود؛ و به 
اذن صورتگره صورنها به شکل اولیه خود در میآیند و روح در آنها 
وارد می‌شود. و چون مثل اول (انسان دنبا) شد هیچ کس خود را انکار 
لمی‌کند (هر شخصی خود را همان گونه می‌بیند که در دنا بوده است). 
(بحار:۷ / ۴۸۰-۳۷ به نقل از احتجاج). 

و بنگرید به: بحار:۷ / ۱ ۔ ۸۵۳ باب اثبات الحشر وکیفینه وکفر من 
انکرهاج۸/ ۰۳۲۹-۳۲۴ ۱ 

۱ - مانند آبة شریفة ,کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهمند 
شد. بگو: آری» به پروردگارم سوگند که برانگیخته می‌شوید و آ 


ادامه در صفحڈ بعد 


موجودات ذی روح به منزلهطلا در خا است. 


Eo‏ یب تقد 


موضوع مطرح کرده‌اند» مانند ناممکن بودن اعادة معدوم(۱ و 
تأویل کردن آیات و اخبار به معاد روحانی اعتنا مکن ٩‏ . 


آنچه کرده‌اید آگاه می‌گردیده و این کار بر خدا آسان است» (تغاین /۷). 


و دیگر آیاتی که مولف -قدس سره -در بحار:۷ | ۱۱-۲ آورده است. 

۱ ۔ بنگرید به: إبضاح المقاصد من حكمة عين الشواعد / ۱۲۳ 
المسباحث المشرقیه: ۴۷/۱؛ الحكمة المتعالیه فى الاسفار الم قلیه 
۲ اللمعة الالهیّة | ۰۱۱۵ 


الله محمد تقی آملی؛ بعد از نقل سخنی از حکیم 
سبزواری -قدس سّهما -می‌گوید: این نهایت چیزی است که دربارة این 
طریقه می‌توان گفت: اما انصاف این است که این همان منحصر دانستن 
معاد به معاد روخانی انت اما با عبارتی پوشیده‌تر؟ زیرا بعد از این فرض 
است و ضورت ذات نفس هم همان نفس 
است» مادة دلنوی یذ دلیل آن که در قوام شی دخالتی بدارد: محشور 
نمی‌شود» آنچه محشور می‌شود همان نفس است. نهایت این که یا با بك 
بدن مثالی که قائم به نفس است اما به قبام صدوری و از ماده و لوازم آن 
به جان خودم سوگند که این عقيده با 


که ثیئیت شئ به صورت آن 


مجزد می‌باشد» محشور می شو 
آنچه شرع مقدس آورده و بیان داشته است مطابقت ندارد. خدا و 
فرشتگان و پیامبران و فرستادگان او راگواه می‌گیرم که من در این ساعت - 
که ساعت سه روز یکشنبه چهاردم ماه شعبان المعظم سال ۱۳۹۸ «است 
- دربارة معاد جسمانی همان عقیده‌ای را دارم که قرآن کریم بیان داشته و 


ادامه در صفحا بعد 


داد مدا تاو سس ۹ 
نیز؛ باید معترف باشي که حساب و کتاب حق است و 
نامه‌های اعمال به دست راست و چپ آدمی داده می‌شود؛ و 
این که خداوند تعالی بر هر انسانی دو فرشته گماشته است: یکی 
در سمت راست انسان؛ و دیگری در سمت چپ او. فرشته 
دست راست نیکیها را می‌نویسد و فرشته دست چپ بدیها و 
گناهان راء در هنگام روز دو فرشته کارها و اعمال روز انسان را 
می‌نویسند و در پایان روز کارها و اعمال ار را بالا می‌برند؛ و 
در هنگام شب دو فرشته دیگر اعمال و کارهای شب او را 
می‌نگارند؛ زنهار که این دو موضوع را به چیزهایی تأویل کنی 
که در زمان ما شنیده می‌شود؛ زیر این گونه تأویلات کفر 
است(. 


حضرت محمد (ص) و امامان معصوم - صلواتاله عیهم أجمعین -بدان 
اعتقاد داشه‌اند و امت اسلامی به آن باور دارد (درر الفوائد: ۲ / ۰۴۱۰ 

۱ - خداوند نعالی می‌فرماید: بو قطعاً بر شما نگهبانانی گماشته 
ان بزرگواری که نویسندگان (اعمال شما هستند). (اننطار 


قمی از ابر الجارود از حضرت باقرعلیهالسلام روایت کرده است که 
آن حصضرت دربار؛ آية وو کارنامة هر اننبانی را به گردن او 
بسته‌ايم,(اسراء / ۱۳) فرمود: می‌فزماید: هر جا که باد خوبی و بدی او 


ادامه در صفح بعد 


نیز؛ باید به این مطلب که پیامیر و امامان -صلوات‌اله علهم - 
شفاعت می‌کنند ایمان داشته باشی [و به این که خداوند تعالي 


رعدة خود را دربارة پاداش دادن به کسی که از او فرمان برد 
خحلف نمی‌کند: ولی می‌تواند بیم کیفری را که داده است نادیده 
بگبرد و مزمن افرمنی را بدون آن که توبه کند بيامرزد؛ و 
معتفد باشی به این که خداوند توبه را بر حسب وعده‌ای که داده 
است می‌پذیرد و ایمان داشته باشی که کافران و مخالفان 
معاند در آتش دوزخ جاویدانند". و مخالفان مستضعف 
با اوست و نمی‌تواند از آن جدا شود؛ تا آن که در روز قیامت نام 
اعمالش به او داده شود. (بحار:۷ | ۳۱۲ به نقل از تفسیر قمی). 

حسین به سعید با ذ کر سنده از زراره روایت کرده است که گفت: از 
حضرت صادق (ع) شنیدم که می فرماید: هیچ فردی نیست مگر این که 
همراه او دو فرشته است و هر چه بگوید می‌نویسنده و سپس آن را په دو 
فرشته‌ای که بالات از آنهاست می‌رسانند و آن دو فرشته خوییها و بدیها را 
ثبت می‌کنند و جز آن را از قلم می‌اندازند. (بحار: ۵ | ۲۲۲ 

و بنگرید به: بحار: ۵ | ۳۳۰-۴۱۹ با ن الملانکة یکنبون اعمال 
المباد ج ۷ | ۳۲۵-۳۰۰ 


۱ - خداوند متعال می‌فرماب 


ن وعدة خداست, و خدا خلف 


وعده نمی‌کند اما بیشتر مردم نمی‌دانند, (روم | 1). 


ادام در صفح ید 


کارشان موکول به تصمیم خداوند است؛ و احتمال دارد که به 
فضل و لطف خداوند از آتش دوزخ رهایی یابند!0. مفصود از 
مستضعفان کساني هستند که عقل و قدرت تشخیص آنان 
ضعبف است و خردی در حد خرد کودکان و زنان دارند» و 
کسانی که حجت بر آنان [آن گونه که باید و شاید] تمام نشده 


و می فرماید: ‏ کسانی که کافر شدند هرگر اموالشان و اولادشان چیزی 
از عذاپ خدا را از آنان دنع نخواهد کرد؛ اینان اهل دوزخند و در آن 
جاوبدان خواهند بود, (آل عمران / ٩۱۱).برقي‏ ء قداس سره از 
حضرت صادق از پدران بزرگوا رش -علیهم السلام - روایث کرده است 
که: رسول خدا (ص) فرمود: خداوند به هکس برای کاری وعدة ثواب 
بدهد آن رعده را حتماً به کار مي‌بندد؛ و به هر کس برای کاری یم کیفر 
بده از اجرای آن اختبار با اوست. (بحار؛ ۳۳۴/۵ به نقل از محاسن). 
پنگرید به: پاورقی شماره بعده بحار:۸ | ۹ ۱۳ باب الشفاعة» 
A.‏ 


۱ - خداوند تعالي می‌فرماید: بوعده‌ای دیگر هستند که کارشان به 
فرمان دا موکول شده است. یا آنان را عذاب می‌کند و با نوب یشان را 
می‌پذیرده و خداوند دانای 

و نیز می‌فرماید: بمگر آن مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره 
جوبی نتوانید و راهی نيابند. بس آنان ( که فی الجمله عذری دارند) باشد 


که خدا از ايشان درگذرد و خدا همراه خطا بخش و آمرزنده است.. 
(ساء | 4۹4-۹۸ 2 


ی 


است!۱ 

دیگر این که» مومنان؛ یا بدون عذاب و یا پس از چشیدن 
مقداری عذاب در عالم برزخ یا در دوزخ؛ به بهشت می‌روند و 
در آن جاودانه می‌مانند(۲. 


۱ -قمی فاس مره با سند خوده روایت کرده است که (راوی 
گفت:) از حضرت باقر (ع) دربارة مستضعف پرسیدم؛ فرمود: مستضعف 
کسی است که نه می دان دکفر چیست تاکافر شود؛ و نه راهی به سوی ایمان 
می‌شناسد تا مؤمن شود. نه می‌تواند مومن شود و نه می تواند کافر گردد. 
انان عبارنند از: کودکان؛ و مردان و زنانی که عقلشان مثل عقل کو دګان 
است؛ و کسانی که قلم (نکلیف) از آنان برداشته شده است. (بحار: ۷۲ | 
۷ به نقل از تفسیر قمی). 

و بسنگرید بسه: بحار: ۷۲ | ۰۱۷۱-۱۵۷ باب المستضمفین و 
المرجون لامر اج ۸/ ۰۳۹۳ 

۲ - عیاشی - قدس سره از حمران روایت کرده است که گفت: از 
حضرت باقر (ع) دربارة آیۀ شریفه تا آسمانها و زمین برجاست؛ آنان در 
دوزخ ماندگارند مگر آن که پروردگارت (خلاف آن را) بخواهد 
(مرد ۸۱ ۰)پرسیدم» فرمود: این آیهدربارة کسانی است که (سرانجام) 
از آتش بهرون می آیند. (بحار:۸ | ۳۴۸). 

خداوند متعال می‌فرماید: وو کسانی که امان آوردند و کارهای 

ان آهل بهشت هستند و در آن جاویدنند, (فره | ۸۲). 


ادامه در صفحة بعد 


بدان که شفاعت اختصاص به مومنان دارد و غیر ممنان را 
در بر نمی‌گیرد(۱), 

نیز؛ بدان که حبط و تکفیر [در برخی معانی آن] از نظر من 
ابت و قطعی است!۳ و آیات!" و اخباری(" که بر این دو 


په مضمون این حدیث؛ اخباری در بحار:۸ | 0۳۷۱۰۳۴۱ج ۱ | 
۲۸۲۲ آمده است. 

۱ - مراد از مؤمنان» شیعبانند. صدوف - فدس سره - روایت کرده 
است که حضرت صادق (ع) فرمود: همانا مژمن برای دوست خود 
شفاعت می‌کند مگر این که ناصبی باشد. برای ناصبی؛ حتی اگر هحلً 
پیامبران مرسل و فرشتگان مزب هم شفاعت کنند شفاعنشان پذیرفته 
نمی‌شود (بحار:۸ / ۴۱ به تقل از ثواب الاعمال). قمی -قدس سرّه -نی با 
سند خود از حضرت صادق و بافر علیهما السلام روایت کرده است که 
آن دو بزرگوار فرمودند: به خدا سوگند که ما البته شفاعت می‌کنيم. به خدا 
قسم که ما فطعً ربا گنهکاران از شبعیانمان شفاعث می‌کنيم تا جاییکه 
دشمنان ما وقتی این امر را مشاهده کنندگو: 
دوستي نزديك. کاش ما را بازگشتی بود تا از مۇمنان می‌شدیم؛ (شەراء | 
ee‏ ۱۰۱) فرمود: (مقصرد از مژمنان) یعنی از هدایت شدگان. 
حضرت فرمود: چون ایمان آنان را مازم به اقرار کرده است. (بحار:۸ / 
۷ به نفل از تفسیر فمی). 

و بنگرید به: بحار:۸ / ۲۹ ۔ 1۳ باب الشفاعة. 

۲ - خلاصة سخن در این باره این است که: پ 


وما را نه شفیمائی است و نه 
ر نی است و 


اك شدن گناهان به 


1 


واسطۀ توبه؛ و از بین رفتن کفر په سبب ایمان آوردن بعد از کفر و مردن 
در حال ایمان؛ مطلبی است که شکی در آن نیست و نمی‌توان انکارش 
کرد. اخبار فراوانی دلالت بر این دارند که بسیاری ازگناهان موجب از ین 
رفتن ثواب بسیاری از طاعات می‌شود؛ و بالعکس؛ بسیاری از طاعات 
پوشاننده و از بین برندة بسباری از گناهان می‌باشد. اما این که این اسر 
دربارة هم طاعات و مماصی صادق باشده نزد ما ثابت و مسلم نیست. 
دانگهی؛بهنظر من؛ کشمکش بیشتر ستکلمان در این سوضوع در 
حفیقت بك منافشه لفظی است؛ زیراهقالین به احباط و تکفیر می‌گوبند 
که ثواب و عقاب با سصیت و طاعت ثابت و با زابل می‌شود. و نفی 
کنندگان احباط و تکفیر می‌گویند که ثواب آن عمل (طاعت) مشروط به 
آن است که بعدا این فسق (معصیت) به وقوعلپیوندد؛ و عفاب و کیفر 
دادن بر آن معصیث مشروط بر این است که بعد؟ آن طاعت وفوع نبابد. 


نابراین» ابنده نه ثوایی وجود دارد و نه عقابی. دقت شود (از مژلف). 

۳- خداوند تعالی می‌فرماید: رو هر کس از شما از دینش برگرده و 
در حال کفر بمیرد اینان اهل دوزخند و در آن جاویدانند, (یفره: ۲۱۷). 
« و کسانی که ایمان آور ردند و کارهای شایسته کر دند؛ هر 
را از آنان می‌زداييم و بهتر از کاری که می‌کردند به آنان 
(عتکبرت | 

و دیگر آپاتی که مزلف در بحار: ۵ / ۱۳۲۲-۳۳۱ باب الوعد و 
الوعید و الحبط و النكفير؛ آووده است. 


مرضوع دلالت دارند از حد شمار بیرون است؛ و دلاپلی که در 
نفس حبط و تکفیر وارد شده: اگر کسی در آنها تأمل کند» 
آشکارا به سست بودنشان پی می‌برد. 

نیز؛ باید به صراط و مبزان و دیگر حالات قیامت و 
صحنه‌های هول‌انگیز آن که در شرع بیان شده است(۱)؛ ایمان 
داشته باشی؛ و آنها را تأریل نکنی مگر در همان حدّی که خود 
صاحب شریعت تأویل کرده است؛ چه: نخستین قدم کفر و 


۴ مثلاً یرالمزمنین (ع) در خطه‌ای فرموده است: از کاری که 
خدا با بلیس کرد عبرت بگبرید؛ آن گاه که کار طولانی مدت و نلاش 
پیگیر او را باطل ساخت. او شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود. 
(بحار: ۱۴ / ۴۹۵ به نقل نهج البلاغه). 

کلینی قدس سره با ذ کر سند از سلیمان بن خالد روای ت کرده است 
که گفت: از حضرت صادق (ع) دربارة آیۀ بو به هر گونه کاری که 
کرده‌اند می‌پردازیم و آن را چون کردی پراکنده مي‌سازيم.. (فرفان | 
۳) پرسیدم؛ فرمود: بدان؛ به خدا قسم که اعمال آنان سفیدتر از 


پارچه‌های نازك مصری بود» ولی چون حرامی برای آنان پیش می آمد از 
آن خودداری نمی‌کردند. (بحار: ۷۱ / ۱۹۷ به نقل از کافی). 

۱ ۔ بنگرید به: بحار:۸ / ۰۷۱-٩۴‏ باب الصراط؛ ج۷ / ۲۴۲ - 
۳ باب المیزان: ۱۲۱ - ۱۳۰ باب مواقف القيامة و زسان مکث 
الناس فیها. 


رت ید 


الحاد دستکاری و تصرف در قوانین شرعی با خردهای ناتوان و 
افکار سست است. خحداوند ما و دیگر مومنان را از ابن گونه 
تأویلات نگهدارد؛ و درود بر کسی که ره هدایت پوید. 


اینک» ای صزیز, آنچه را 


ر دربارة لزوم پیروی از 
گفته‌ها و رفتارهای خاندان عصمت -سلام الله علیهم -و تأمل 
در اعبار و روابات آنان گفتیم» دانستی. 

حال» بدان هر چه خير و حوبی هست ما در اخبار ابشال 
یافته‌ابم؛ چه: هیچ حکمتی از حکمتهای الهی نیست مگر این که 
در احبار اهل بیت (ع) برای مردمان بیان و شرح شده است» په 
شرط آن که فرد دارای دلی سالم و خبردی درست باشد و 
اندیشه‌اش؛ با پیمودن کجراهه‌ها و کرره راهها؛ به انحراف 
کشیده نشده؛ و قوة فهم و درک او با افکار منحرفان و 
تباهکاران خر نگرفته باشد. 

راه رسیدن به رستگاری و دست یافتن به حوشبختی‌هاء 
برای کسی که پردة هوی و هوس را از دید بصیرت خویش 
کنار زده و در درست کردن نیتش به پروردگار خود توسل 
جسته باشد» در این اخبار روشن و هویدا گشته است. خداوند 


کک س 


تعالی فرموده است: و آنان که در راه ما جهاد و تلاش کنند 
لبته ما راههای خود را به آنان نشان می‌دهیم(). و محال است 
که خداوند تعالی خلاف وعدۀ خود عمل کند په شرط آن که از 
درهایی وارد شوند که خداوند دستور داده است از آنها وارد 
شوند". 

پس» نخستین قدمی که سالک الی الله بابد بردارد این است 
که نێّت خود را درست کند؛ زیرا قبولی و کمال اعمال بر مدار 
نها می‌چرهد(؟. و درست کردن نتها شدنی نباشد مگر با 
توسل جستن به حضرت باری تعالی و پناه بردن به او از شر 


۱ -عنکبوت / ۱۹ و کسائی که در راه ما جهاد کنند ما راههایمان 


۲ خداوند تعالی می‌فرماید: ربه خانه‌ها از درهایشان وارد شویده و 
از خدا بترسید شاید که رستگار شوید,.(بقره / .)۱۸٩‏ و بنگرید به:بحار: 
2۲ ۲۱۳۰۱۰۵ 

۳ -کلینی - قدس سزه - از ابو بصیر روایت کرده است که گفت: از 
حضرت صادق (ع) دربارة حد عبادت که هر گاه کسی آن را انجام دهد 
وظیفه خود را انجام دهده پرسیدم؛ حضرت فرمود: سن نّت داشتن در 
طاعت. (بحار: ۷۰ / ۱۹٩‏ به تقل ا زکافی). 

به همین مضمون» احادیشی در بحار: ۷۰ / ۲۱۲-۱۸۵ باب ای 


آمده است. 


تردن کون کل تاس ا 
شباطین و چیره گشتن هواهای نفسانی. 

پس از این مرحله» باید در بزرگی این مقصد والا و در این 
بشید که چون از این دنیا رفت امکان بازگشت به آن و 
جبران گذشته‌ها و از دست رفته‌هایش وجود ندارد؛ و باید 
کاری نکند که به آن افسوس عظیم و مصیبت بزرگ (در 
آخرت) گرفتار آید. 

آن گاه» دربارة فناپذیری این دنیا و دگرگونی حالات آن؛ 
و این که نمی‌شود به عزتها و افتخارات دنیوی اعتماد و تکیه 
کرد اندېشه کنده و سبنای تفکرات خرد در این زمینه‌ها را 
سخنان ائمه هدی - علیهم السلام - قرار دهد و نه گفته‌های 
دیگران را؛ چون» سخنان این بزرگواران به دلیل آن که از من 
رحی و الهام سرچشمه گرفه‌اند تأثیر شگرفی دارند که سخنان 
دیگران فاقد چنان تأثیری می‌باشند؛ هر چند مضمون سخنان هر 
دو یکی باشد. 


علاوه بر این سخنان دیگران -مانند غزالی(۱) و ابوطالب 


باره 


۱ متوفای سال ۵۰۵ ه نامش محمد بن محمد بن محمد بن 
احمد طوسی شافعی است. حکیمی متکلم؛ فقبهی اصولی؛ صوفی... برد. 
در ابتدانزد ابونصر اسماعیلی به جرجان رفت؛ سپس به محضر امام 

امه در صفحا بعد 


سسس وقد 


مکی و امثال ایشان ۔ اولاً آمیزه‌ای از حق و باطل و درست 
و نادرست می‌باشد؛ ثانباً اینان سخنان باطل خود را در لابهلای 
سخنان درست و حقٌ» در نظر خحرانندگان گفته هایشان به 
صورت حق جلوه می‌دهند تا آنان را در دامها و کمندهای 
خویش گرفتار سازند. 

بدان که تټت» آن گونه که در میان مردم شهرت یافته است» 
به معنای خطور در قلب یا به زبان آوردن کلمات و الفاظی 
عربی یا غیرعربی نیست؛ بلکه» به معنای داعي و انگیزه فعل 
انسان است. نیت امری است نهفته در نفس آدمی که تنها کسانی 
از آن آگاه می‌شوند که در راه طاعت خدا کوشا باشند؛ کسانی 
الحرمین ابوالمعالی جوبنی در نیشابور رسید به تحصیل علوم پرداخت... 
آن گاهبه وطن خود بازگشت و در مجاورت آن خانقاهی برای صوفیان و 
بناکرد؛ و کنج عزلت گزید؛ از جمله نوشته‌های 
اوست: احياء علوم الدین؛ تهافت الفلاسفه و غیره (سعجم المژلفین: 
۱( 

۱ محمد بن علی بن عه حارش مکی؛ متوفای ۳۸۷ ه صرفی 
و متکلم و واعظی از اهالی جبل بوده است. در مکه نشو و نما بافت و ابندا 
به بصره رفت و سپس به بغداد. و در ماه جمادی الآخره در همان جا از 
دنیا رفت. از تألبقات آوست: قوت القلوب فى معاملة المحبوب» وصف 
ریق المريد الى مقا التوحيد فى التصرف. (معجم الملفین: ۱۱ /1۷). 


مدرسه‌ای برای طلاب 


ان جک سس o‏ 
که خداوند دیدة آنان را برای دیدن عیبهای نفس و شناحت 
درد و درمان آن پینا ساخته است» چنان که حداوند تعالی 
فرموده است: «فأغمها فجورها و تقواها ».نیت ابع حالقی 
است که انسان داراست. در تفسیر آبۂ شريفة «قل کل یعمل على 
شاکلته!")». کلمة «شا کله, به نیت تفسیر شده است!۲. حقیقت 
این امر برای کسی که در آن تأمل کند آشکار است. 

مثلاً؛ هر گاه شخصی شاکله و شبوه و حوی و سرشت او 
دنیا دوستی و حرص و آز به دنیا باشد» هر کاری از نیک و بد 
انجام دهد بیگمان مقصود اصلی او از آن کار به دست آوردن 
دنیاست. فی المثل؛ اگر نماز بخواهد [انگیزه‌اش در این کار این 
است که می‌ترسد] اگر نماز نخواند این کار به دنیای او صدمه 
وارد می‌کند؛ و اگر شراب بنوشد برای این می‌نوشد که این کار 
او را در کار دنیایش کمک می‌کند؛ و به همین ترتیب 

با مثلاً؛ هر گاه بر شخصی حصات دوستی با شاهان و 
نزدیک شدن به آنان چبره آید» هر کاری که انجام دهد برای 


۱ -شمس /۸؛ سپس پلید کاری و پرهیز کاریش را به آن الهام کرد. 

۲ -اسراء/ ۱۸۴ بگو: هر کس بر حسب ساختار روانی خود عمل 
می‌کند. 

۳-بحار: ج ۲۰۹/۷ به نقل از محاسن, 


و 
این می‌کند که آن کار مایة تقرب و نزدیکی او به سلاطین شود. 
دلبل بر آنچه این است که چنین شخصی بسیاری از 
کارهای حوب را چون موافق طبع شاهان نیست؛ ترك میکنند. 

حال که این مطلب را دانستی؛ بدان که سردم؛ به لحاظ 
نیتهایشان, مراتب و درجات متفاوتی دارند: 

پرحی از آنها - چنان که اشاره کردیم - شقاوت و بدبختی 
بر وجود آنان چیره گشته است و مقصود و منظورشان از هر 
کاری که می‌کنند رسیدن به امثال امور فاسد و ادرستی است 
که بیان داشتیم. چنین اشخاصی اگر سعی نکنند که این حالت را 
ترك کنند اندك اند در ورطه بدبختی سفوط مي‌کنند تا جابی 
که دین و اعتقادات خود را رها می‌سازند و دیگر امبدی به 
اصلاح و حوب شدن آنان نیست. 


دوم: کسانی هستند که از این درجه فراتر رفته‌اند. هم به دنا 
علاقه‌مندند و هم به آخرت.و گمان نادرست برده‌اند که این دو 
با هم جمع می‌شوند. گاه آخرت دوستی بر ار چیره سی آید و 
برای آخرت کار مي‌کند؛ و گاه دنیا دوستی بر جانش غالب 
می‌شود و برای دبا کار می‌کند. چنین شخصی اگر سعی نکند 
خود را از این درجه بالاثر ببرد: بزودی به سرنوشتی چون گروه 
اول گرفتار خواهد شد. 
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سوم: کسانی هستند که ترس از کیفر خداوند بر آنان چیره‎ 
است؛ و دربارة عذاب سخت و کیفر دردناك الهی می‌اندیشند؛‎ 
و همین امر سبب مي‌شود که دنیا در نظرشان پست شود. چنین‎ 
اشخاصی هر کار خوبی که می‌کنند و هر کار بدی را که فرو‎ 
می‌گذارند به خاطر ترس است. این عبادت؛ آن گونه که از‎ 
ظاهر روایات پیداست؛ صحیح است اما به مرتبه کمال نرسیده‎ 
است. از حضرت صادق - علیه‌السلام - روایت شده که این‎ 
عبادت عبادت بندگان است(۱‎ 
چهارم: کسانی هستند که شوق به آنچه خداوند در بهشت‎ 
برای نیکوکاران آماده ساخته بر جان آنان غلبه دارد و خدا را‎ 
برای دستیابی به ابن امور می‌پرستند. در خبر آمده است که این‎ 
نوع عبادت. عبادت کسانی است که برای مزد کار می‌کنند. این‎ 


۱ کلینی ۔ قداس سره -با سند خود؛ از حضرت صادق(ع) روایت 
کرده است که فرموده: بندگان سه گونه‌اند: گرومی خدای عزو جل را از سر 
ترس مي‌پرستند که این عبارت فلامان است؛ و گروهی خدای تبارك و 
تعالی را برای طلب واب عبادت می‌کنند که این عبادت مزدوران است! و 
گروهی هم خدای عزوجل را به خاطر عشق به او می پر ستند که این برترین 
عباذت است. (کافی: ۲ /۸۴). 

و بنگرید به: بحار؛ ۰۱۹۸/۷۰ 


تاد 
گونه افراد با افراد قبلی زیاد تفاوتی ندارند. 
پنجم: کسانی هستند که خداوند را می‌پرستند؛ چون او 
شایسته عبادت است. این درجه صذّیقان است. امیرالسژمنین 
-صلوات الله علیه - فرموده است: «پروردگارا؛ من تو را نه از 
ترس آتشت می پرستم» و نه به طمع بهشتت؛ بلکه تو را شایسته 
پرستش یافتم و از این رو می‌پرستمت'. از حضرت صادق 
۔علیه السلام - روایت شده است که این گونه عبادت» عبادت 
آزادگان است. 
چنین ادعایی جز از امامان معصوم علیهم السلام از کسی 
دیگر ۰ نشده است؛ زیراء تنها کسی می‌تواند حدا را ابن 
گونه پرستش کند که از حودش معمثن باشد حتی اگر خداوند 
بهشت و دوزخی هم نمی داشت» و بلکه -العیاذ باثه -گنهکار را 
به بهشت می‌برد و فرمانبردار را به دوزخ؛ باز هم اطاعت را 
برمی‌گزید؛ چون خداوند تعالی شایسته پرستل است. 
ششم: کسانی هستند که خدای تعالی را به خاطر 
سپاسگزاری از او سی‌پرستند؛ زیسراء ایسن افسراد نعمتهای 
۲ پایان‌ناپذیر خدا را می‌بینند و خردشان حکم مي‌کند که این منعم 


۱ -بحار: ۱ به نقل از نهج البلاخه. 
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سزاوار است که به خاطر نعمتهایشان پرستش شود" . 

هفتم: کسانی هستند که حدای تعالی راء از روی شرم و حیاء 
می‌پرستند؛ زبراء اینان به حکم عقل در می‌یابند که حوبیها 
حوب است و بدیها و گناهان زشت» و می‌دانند که حداوند 
تعالی در همۀ حالاتشان آنان را می‌بینده و از این رو از حداوند 
شرم می‌کنند و او را می‌پرستند و توجهی هم به پاداش و کیفر 
ندارند. آنچه در تفسیر کلم «احسان» آمده است مبنی بر این که 
احسان به معنای آن است که خداوند را چنان پرستش کنی که 
گوبی او را می‌بینی؛ زیرا گر چه تو خدا را نمی‌بینی اما او نو را 
می‌بیند؛ اشاره به همین معنا دارد"'. 

هشتم: کسانی هستند که خدای تعالي را مي‌پرستنده چون او 
را دوست می‌دارند!". مرتبة محبت بالاترین مرانب کمال 


۱ - امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: گروهی (از مردم) خدا را به شوق 
بهشت می پرستند که این عبادت بازرگانان است؛ و گروهی خدا را از سر 
ترس عذاب او می‌پرستند که این عبادت بردگان است؛ و گروهی هم خدا 
را برای سپاس او مي‌پرستند که این عبادت آزادگمان است, (بحار: 
۰ به نقل از نهج البلاغه), 

۲ -بحار: ۱۹۹/۷۰ 

۳ -رجوع کنید به: پاورقی شمارة۹. 


. ید 


است» و این مرتبه از طریق پیوسته به یاد خدا بودن و کرت 
عبادت و یاد آوری نعمتها و الطاف خداوند تعالی به شخص به 
دست می آید. چون محبت حاصل شد» به خاطر عشق و محبتی 
که به محبوبش دارد؛ دیگر مخالفت با او را روا نمی‌داند و په 
سود و زیان توجهی نمی‌کند. 

نهم: کسانی هستند که خداوند ر برای تقرب و نزديك 


شدن به او» می‌پرستند. 

قرب و نزدیکی معانی دقیقی دارد که به برحی از آنها اشاره 
م ی‌کنیم؛ چرا که قرب زمانی و مکانی دربارۀ خداوند متعال 
فابل تصور نیست. 

مراد از ثرب یا قرب و نزدیکی به لحاظ درجه و کسال 
است؛ زیرا کسی که در مراتب نقص باشد در نهایت دوری از 
حضرت باری تعالی است» چون خداوند در نهایت کمال 
مي‌باشد. پس؛ هر گاه شخصی پاره‌ای نقایص را از خود بزداید 
و به پاره‌ای کمالات آراسته گردد دوری او از حضرت باری 
تعالی کم می‌شود و به برحی خویها و صفات خداوند متخلق 
کرو 

یا مراد از قرب» همراهی معنوی و نذگر است؛ چه؛ اگر 


عاشقی در شرق عالم باشد و معشرق او در غرب: پیوسته به یاد 
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معشرق و در اندیشه اوست؛ و به انجام خدمات او و اموری که 


بیرامون چگونگي Jee‏ | سس 


به وی واگذار شده مشغول می‌باشد. اوه در حقیقت به محبوب 
نردیکتر از دشمنی است که در پهلوی محبوب نشسته باشد. 

شکی نیست که این دو معنای یاد شده از رب به وسیلا 
عبادت حاصل می‌شود؛ بنابراین؛ مي‌تواند غرض عبادت کننده 
رسیدن به این دو معنا باشد. 

فرب معانی دیگری هم دارد''. 

در ماب مراتبی که برای نیت ذ کر کردیم» درجات دیگری 
برای آن وجود دارد که از حد شمار پیرون است؛ و ما تنھا به 
برحی از این درجات و مراتب؛ به عنوان نمونه؛ اشاره کردیم تا 
مزمن سالك الى الله عطر این راه را دریابد و دست به دامن 
خدای متعال شود تا او را از مهلکه‌های این راهها برهاند و چون 
در زمرة بندگان مخلص خدا در آمد آن گاه از شر و گزند 
شیاین در امان است؛ چنان که خحداوند متعال فرموده است: 
«ا عبادی لیس لك علیهم ساطان"». 

چه نیکو تشبیه کرده‌اند شیطان را به سگی که بر در 
خانه‌های مردم است و به هر کس که بخواهد وارد خا 

۱ رجو ع کنید به: بحار: ۰۱۹۷/۷۰ 

۲ ۔اسراء / 1۵ + همانا تو را بر بندگان من سلطه‌ای نیست. 


2 


صاحبش شود پارس می‌کند؛ و فقط زمانی کنار می‌رود که یا 
صاحبش بر او هیبت زند: با بفهمد که آن شخص از آشنایان 
صاحبخانه است. این سک لعنتی نیز بر درگاه خداوند تعالی 
ایستاده است تا بیگانان و شقارت پیشگانی که شایسته ورود به 
آن نیستند وارد نشوند, اما هر گاه صاحب خانه -جل شأنه .یه 
سبب پناه بردن بنده به او از گزند ابن سگده بر آن بانگ زند با 
بداند که آن بنده از نزدیکان این بارگاه و از خاصگان ارباب 
کل است و زباد به این درگاه رفت و آمد می‌کند و با صاحب 
خانه انسی دارد؛ این سگ متعرض او نمی‌ شود . 

هر گاه سالك به حضرت باریتعالی متوسل شود؛ و حتی 
الامکان بکوشد در همان آغاز کار نیتش را درست گرداند و در 
طلب چبزی باشد که می‌داند خبر آخرت ار در آن است و 


عقاید 


اهمیتی ندهد به این که مردم زمانه و نادانان روزگار او را 
حشوی با قشری یا زاهد متحجر بشمارند با به نادانی نسبتش 


برای تفهیم لزوم پناه بردن به خدا از 


شر شبطان خوب است. اما پیداست که شیطان - لمنت خدا بر او -بردرگاه 
خداگماشته نشده است. او په هر کسی که بخواهد به محف روردگارش 


E OT‏ و 
دهند؛ هرگاه به چنین مقام و منزلتی دست بابد حن عینا برای او 
آشکار می‌شود. 
بعد از این مرحله؛ شایسته است در جستجوی معلمی بر آید 
که با سخنان و اخبار اهل بیت - علیهم السلام مانوس و ه آنها 
معتقد باشده له کسی که اخبار را پر اساس آرای این و آن تأوبل 
کند؛ بلکه کسی باشد که عفایدش را بر پیة اخبار اهل بہت 
درست کرده باشد۱۱ و برای خدا و جلب خشنودی او در طلب 


| -برقی -قدس سه با سند خود؛ روایت کرده است که راوی 
گفت: از حضرت باقر(ع) پرسیدم مقصود از خوراك در آبڈ «پس باید 
انسان به خوراك خود بنگردم (عبس /۲۴) چیست؟ حضرت فرمود: 
علمی راکه می آموزد بنگرد که از چه کسی فرا میگیرد. 
صفار ۔ قدس سره با سند خود؛ از حضرت صادف(ع) روایت کرده 
است که فرموده: دانشمندان وارثان پیامپراننده برای آن که پیامبران درهم 


و دینار به ارث نگذاشتهاندبلکه احادیشی از خود بر جا ی گذاشته‌ند. پس؛ 
ھر که چیزی از آن احادیث بر گیرد هر آینه بھرۂ وافری برگرفته است. 
پس؛ بنگرید که ابن علم خود را از چه کسی فرا می‌گیرید؛ زیرا در مین ما 
اهل پیت در هر عصر جانشینان عادلی هستند که از تحربف‌گری لین د 
انتحال مبطلان ر تأویل جاهلان جلوگیری می‌کنند. (بحار: ٩۲/۲‏ به نقل 
از بصاثر). 

امه در صفح بعد 


ی 
علم بر آید "4 و در اخبار اهل بیت - علیهمالسلام - تدتر و 
اندیشه کند و هدفش از تحصیل علم؛ به کار بستن آن باشد؛ زیر 
نه عمل بدون علم سودمند است؛ چنان که از حضرت صادق 
-غلیه‌السلام ۔ آمده است که: «عمل کنندۀ بدرن آگاهی و 
بصیرت مانند کسی است که در پیراهه حرکت کند» هر چه تندتر 
برود از مقصد دورتر می‌شود ».و نه علم بدون عمل فایده‌ای 
دارد؛ و اصولاًعلم بدرن عمل حاصل نمی‌شود؛ چنان که 
روایت شده است: هر کس به آنچه می‌داند عمل کند خداوند 


به همین سضمون, روایاتی در بحار: ۸۲/۲ ج ۱۲۰۵/۱ ۲۰۷ 
آمده است: 

۱ - طوسی - قدس سره -با ذکر سند از حضرت صادن(ع) روایت 
کرده است که فرمود: هر کس به خاطر خدای عزوجل علم بیاموزد؛ و په 
خاطر خدا به آن عمل کنده و به خاطر خدا آن را به دیگران تلم دهن 
در ملکوت آسمانها با عظمت از او باد گردده وگفته شود برای دا باد 
گرفت و برای خدا یاد داد (بحار: ۲۹/۲ به تقل از امالی) 

به همین مضمون: روا تی در بحار: ۱۳۰/۲ 0۳۱ ۱۳۳ ۳۴ ۳۸ 
آمده است, 

۲ -بحار؛ ۱ به نقل از محاسن و فقه الرضا و امالی صدوق: 

به همین مضمون روایاتی در ب /- ۰۲۰۹ یاب العمل بغیر 


علم: آمده است, 


پیرامون چگونگی O. |e‏ 
او را به چیزهایی که نمی‌داند دانا گرداند!۱». 

علم را بهچرافی تشیه کردهاند که شخص در هنگام 
پیمودن راهی تاريك با خود دارد. هر گاه بایستد و راه نرود 
چراغی که در دستش هست فقط سقداری از راه را برایش 
روشن می‌کند اما چون به راه افتد و پیش رود مقدار دیگری از 
راہ را برایش روشن می‌سازد؛ بنابراین؛ علم به عمل كمك 
می‌کند: و عمل باعث افزایش علم می‌شود. 

بابد روز خود را به سه بخش تقسیم کند: در قسمتی از روز 
برای کسب روزی حلال بکوشد. در بخشی از آن به تحصیل 
علم بپردازد؛ و در بخش دیگر به انجام فرایض و مستحبات و 
نوافل مشغول شود 

به سیب نیاز علم حدیث به علوم آلی و ابزاری -مانند عام 
صرف و نحو -لازم است مقداری از این علوم؛ و نیز اندکی 
منطق؛ و کمی از علم اصول؛ و برخی کتب فقهی را پیاموزد؛ و 
سپس نهایت کوشش خود را در علم حدیث به کارگیرد: و کنب 

۱ -صدوق -قدس سره -با سند خود؛ از حضرت صادق(ع) روایت 
کرده است که فرمود: ه رکس به آنچه می داند عم لکنده آنچه را نمی‌دان 
آموخته شود. (بحار: ۲ به تقل از ثواب الاعمال). 


اما حدیث آمده در متن راما پیدا نکردیم. 


ھگ 


اربعه و جز اینها از تصنیفات صدوق!۱۱ و دیگران را مطالعه 
کند. 

ما بحمد الله ۔ علاوه بر کتب اربعه حدود [دویمت کتاب 
داریم که من همة آنها را در کتاب بحار الانوار گرد آوری و 
شرح و تفسیر کردهام. توصیه می‌کنم که این کتاب را بخوانی و 
در اعماق آن فرو روی و از آن بهره‌مند شوی؛ زیر این کتاب؛ 
همچنان که از نامش پیداست؛ دریایی است]: 

بدان .ای برادر من -که هر عبادتی روحی دارد و جسمی: 
د ظاهری دارد و باطنی, ظاهر و جسم آن همان حرکات خاص 
می‌باشد و باطنش اسراری است که از وضع آن عبادت فصد 
شده و آثار و فوایدی است که مترآب بر آن می‌باشد. ررح 
سس _ 

| -ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن مسوسی بن بابویه نمی 
شیخ حافظان و سر آمد طایفه حفظ شده؛ رئیس محذنان, و صدون و 
راستگو در آنچه از امامان پاك -علیهملسلام روایث می‌کند. وی با 
دعای حضرث صاحب الامر علیهالملام به نیا آمد و این چنین به فضل و 
افتخازی عظیم دست یافت. وی در سال ۳۸۱ در گذشت و در ری؛ در 
جوار حضرت عبدالعظیم حسنی -قدس الله روحه-به خاكسپرده شد از 
تألیفات اوست: علل الشرائم» كمال الدین: التوحید الخصال, الامالی, 
ثواب الاعمال: العقائد: صفات الشیعه؛ فضائل الشیعه: و جز اینها. نگاه 
كنيد به: هدیّة الاحباب ۴۹ مقدمه بحار الانوار: ۰/۱ 


عقاید 


عبادت همان حضور قلب و توجه به آن عبادت؛ و کوشش 
برای رسیدن به هدف از آن عبادت است» و این فواید و ثمرات 
جز با روح عبادت به دست نمی‌آید. 

برای مثال؛ نماز که ستون دین می‌باشد؛ خحداوند آن را 
برترین اعمال بدنی قرار داده و آثار و نتایج بزرگی بر آن مترتب 
ساخته است. خداوند متعال می‌فرماید: «انْ الصلاة تنهی عن 
الفحشاء و النکر(۱ا». پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - نیز 
فرموده است: ونماز وسیلا عروج مؤمن است(». پیداست که 
این فواید از نماز به دست نمی آید مگر با حضور قلب که روح 
نماز است(۳؛ چرا که جسم بدون جان هیچ کاری از آن بر 


۱ ۔عنکبوت /۱۴۵ همانا نماز از فحشا و کارهای زشت باز 
می‌دارد. 
۲ در منابم پیشگفته به این حدیث دست نیافتیم. 


با سند خود؛ از حضرت بافرلع) روایت 
فقط همان مقداری پذیرفته می‌شو د که 
با حضور قلب او خوانده شود. هروی گفت: هلاك شدیم! حضرت فرمود 
نه» خداوند این (نقص) را با نمازهای کامل و جبران می‌کند. (بحار 
۴ ۲۵۰ به نقل از خصال). 

په ای مضمون,» روایاتی در بحار: ۲۲۹/۸۴ - ۲۹۸) باب آداب 
الصلاف آمده است. 


سس قاد 


u 
نمی آید.‎ 

به همین دلیل است که نماز ماء ما را از کارهای زشت و 
ناپسند بازنمی دارد» و باعث نمی‌شود که از این پستیها به 
درجات بالا عروج کنیم. نماز يك معجون الهی و ترکیبی 
آسمانی است که اگر با شرایط آن به جا آورده شود تمام 
بیماریهای روانی و دردهای معنوی را شفا می‌بخشد. 

پس؛ لازم است که آدمی در هر فعلی از افعال نماز راز و 
رمز آن فعل و هدف مورد نظر از آن را به ید آورد. دعاهایی 
که پیش از اقام نماز خوانده می‌شوده سبب می‌گردد که نفس 
آدمی که به حاطر اشتغال به کارهای دنیوی که انسان؛ بر حسب 
حکمنها و مصالح؛ چاره‌ای از پرداختن به این کارها ندارد 
دچار غفلت شود آرام بگیرد و در هنگام شروع نماز با 
حضرت حق تعالی مأنوس شود. 

یکی دیگر از شرایط پذیرفته شدن عمل (به درگاه خداوند) 
پرهبزگاری و دوری از گناهان است» چون با ارتکاب گناهان 


آدمی از ساحت قرب خحداوند درر می‌شود. خدای تعالی 
می‌فرماید: «انا یتقیّل الله من التقین!۱ا». هرگاه بنده مرتکب 
اعمال زشت و معاصی شود و بدین سیب از درگاه خداوند 


ی ی ی را 
۱ -مانده |۲۷ جز اين نیست که خداوند از پرهیزگاران می پذیرو. 


r TT 
نهایت فاصله را بگیرد» پیش از شروع نماز دست زاری و تضرع‎ 
به سوی او بر می‌دارد تا او را پیامرزد و از گناهانش د رگذرد و‎ 
در نتیجه» شایستگی عبادت خداوند و راز و نیاز با او را پیدا‎ 


کند. 
بنده با تکیراتی که می‌گوید در واقع حضرت حق تعالی را 
از داشتن شريك و همتا و نقص منزه مي‌کند» و او را برتر از این 


می‌شمارد که بنده بتواند با قوای ظاهری و باطنی و پا رد و 
ان‌دیشه‌اش او را درك کند» همچنین؛ این تکبیرات سبب 
بادآوری عفاید درست و رسوخ آنها در جان بنده می‌شودا(. 

دعای توجه باعث تلقین احلاص در نیّت» و اظهار نهایت 
عبردیت و چشم پوشیدن از ما سوی الله» و روی کردن به او با 


۱ -صدوق -قدس سره -با سند خود از احمد بسن عبداله روایت 
کرده است که گفت: هروی به امیرالم منین(ع) عرض کرد: ای پسر عموی 
ب لنی خداء بالا بردن دو دست در تکییر اول به چه سعنا است؟ 
حضرت فرمود: الله اکیره یعنی خدای یگانه و یکتایی که چیزی مانند او 
نیست: و با هیچ چیز قیاس و سنجیده نمی‌شوده و با هیچ جنسی آمیخته؛ 
نمی‌گردده و با حواس درك نمی‌شود. (بحار؛ ۳۹/۸۴ به نفل از علل). 

به همین مضمون: روایاتی در بحار: ۰۲۵۴/۸۴ ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ ۳۸۰ 


آمده است. 


عقاید 


تمام وجود می‌شود(. 

قرائت در درجه نخست گفتگوبی است با محبوب حقیقی؛ 
و راز و نیازی است از طرین ذکر محامد او, و توصیف او به 
اوصاف کمالیه وسیله‌ای است برای نیاز خواهی» و رعایت 
آداب گفتگو و راز و نیاز. بعد از این اظهار بندگی است» و 
سپس خود را فاقد توان و نیرو دانستن و یاری جستن از خداوند 
در همة کارها بویژه در عبادات؛ و سرانجام؛ طلب هدایت شدن 
به راه راست که همان راه پیامبر و امامان علیهم السلام -است 
در کلیة عفاید و اعمال و اخلاق و راه خدا. 

این طلب شامل همۀ خواسته‌های والا می‌شرد. سپس پناه 
بردن به خداست از پیمودن راه دشمنان ایشان؛ که شامل کلیه 
عقابد نادرست و خلق و خویهای پست و کجراه‌ها و هر گونه 


۱ سید رضی الدین بن طاووس ‏ قدس سره -مکتوبی راکه از خانا 
ابر محمد حسن بن على - علیهماالسلام -صادر شده روایت کرده است. 
در بخشی از این مکتوب آمده است. چون رو به به ایستادی بگو: اللهم 
اليك + و رضاك طلبت؛ و وابك ابتفیت: و لك آمنته و عليك 
توکلت» الهم افتح مسامع قلبی لذکركه و ثبت قلبی علی دینك و دین 
نيّك؛ و لاترغ قلبى بعد اذ هدیتنی. وهب لى من لدنك رحمة, لك انت 
الوخاب. (بحار: ۲۷/۸۴ به تقل از جمال الاسبوع) 


نکن و 4 
تبکاری و گناهی می‌گردد؛ زیرا انها همه راه دشمنان اهل بیت 
است. : 

رکوع و سجود نیز مایۀ خضوع و حشوع در برابر خعداوند 
تعالی و دور کردن صفاتی چون تکبر و غرور و خودپسندی 
است که در انسان پدیدی می‌آید؛ زیرا دستور داده است که 
بنده قسمتهای ارجمند بدنش را در برابر پروردگارش بر حاك 
نهد. 

به همین سان؛ در هر فعلی از افعال نماز حکمتهای بلند و 
مصالح بزرگی نهفته شده که شرح آنها حتی از عهدة کتابهای 
بزرگک هم بر نمی آید در اخبار برای هر فعلی از افعال نماز 
رازهای عجیب و حکمنهای شگفتی ذکر شده است(, که در 
این جا ما نها به برخي از آنهاء به عنوان نمونه؛ اشاره کردیم» و 
گرنه این رساله و هزاران رساله مانذد آن از عهدۀ شرح و بیان 
حتی یکی از رازها و حکمتها بر نمی آید. 


۱ -بنگرید به: بحار ۲۲۹/۸۴ - ۰۲۸ باب آداب الضلاةه ص 
۴ - ۳۸۲ باب آداب القیام الی الصلاة: ج ۱/۸۵ - ۱۷: باب 
القراءة» ص ٩۷‏ - ۱۲۰ باب الرکوع؛ ص ۱ ۱۴۳ باب السجرده 
۲۱۰-۵ باب القنوت؛ ۲۷۹ - ۲۹۴ باب التشهّد: ۲۹۵ ۰ ۴۱۳ باب 


التسلیم. 


یت نت هه 

شایسته است که شخصی به اخباری که پیرامون اسرار و 
حکمتهای مبوجود در افعال نماز و به طور کلی اسرار و 
حکمتهای کلب عبادات وازد شده استت وجوع کند و هر فعلی 
را آن گونه که هست به جا آوزد تا هر عملی از اعمال 
او وسیله‌ای برای نزديك شدنش به خداء و عاملی برای 
رسیدنش به کمال شود؛ و او را به راه نجات و رستگاری 
رهنمون گردد. 

بدان که نزدیکترین راهها به خداوند تعالی؛ آن گونه که از 
آبات و اخبار پر پیداست؛ راه دعا و نیایش است. اما این دو 
شرایطی دارند؛ مانند: حضور قلب» توسل کامل» امید برکندن از 
هر آنچه جز حداست؛ اعتماد کامل به اوه و روی آوردن به 
خداوند سبحان در هم امور: از کوچك و بزرگ و ادك و 
بسیار, ۱ 

دعاهای مأثوره دو وعند: 

بك نوع از آنها اوراد و اذ کاری است که در هر روز و شب 
خوانده می‌شوند و شامل تجدید عقاید و طلب اهداف و روزیها 
و دفع مکر و نیرنگ دشمنان و اسثال آن است. در هنگام 
خواندن این ادهیه باید انسان سعی در حضور قلب و وجه و 
تضرع داشته باشد اما در صورتي هم که این شرایط میسر نشد 


a E TT 
نباید آنها را ترك کند.‎ 

دوم: مناجات و راز و نیاز است. اینها دعاهایی هستند که 
شامل سخنانی در زمینه توبه و استغاثه و پوزش خواهی و اظهار 
محبت و خواری و خردشکنی است. به گمان من؛ سزاوار 
نیست که این دعاها خوانده شود مگر با حالات گریه و زارک د 
خشوع کامل. باید این ادعیه را در ارقات خاص آنها خواند» و 
بدون حالانی که گفته شد خوانده نشوند؛ زیرا در این صورت 
بیشتر به استهزاء و ریشخند شبیه خواهند بود. 

این دو نوع دعاء به برکت وجرد اهل بیت علیهم السلام» 
آنقدر فراوانند که فرصت پرداختن به بك دهم آنها هم وجود 
ندارد. 


ادعية نوع اول» عمدةٌ در مصباح شيخ طرسی( و مصباح 


۱ .ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی؛ متوفای سال ۴۰ھ 
وی فقیه؛ اصولی» مجنهد؛ متکلم» محدّث و مفشر پود, در طوس به دنا 
آمد... و به عراق مهاجرت کرد و در بغداد ساکن شد و ابندا ففه شافعی زا 
آموخت» و سپس کلام و اصول را از محضر رئیس امامیه؛ شیخ مقید فرار 
گرت..وی دارای تألیفات فراوانی است که از آن جمله اسث؛ النبیان فی 
تفسبر القرآن؛ تهذیب الاحکام؛الاستبصار فیما اختلف من الاخبار و جز 
اینها. (نگرید به: معجم المژلفین: .)۲۰۲/٩‏ 


کفعمی ۲ -رحمهما الله -و کتاب التتمات( ۲ این جانب و 
الاقبال ابن طاووس(۲ -رحمه الله در ضمن تعقیبات نماز و 
دعاهای هفته و اعمال سال و غیره آمده است. 
ادعیه نوع دوم نیز در لابه لای کتابهای یاد شده و جز اینها 
پرا کنده‌انده مانند دعاهای مس عشره!" (پانزده گانه)» 
مناجات معروف به انجیلیه( و دعای کمیل نخعی [و جز ینها 
اکثر و پلکه تمام دعاهای صحيفة کامله سجادیه از این نع 


عقاید 


۱ -ابراهيم بن علی بن حسن بن محمد بن صالخ بن اسماعیل حارئی 
کفعمی عاملی؛ متوفای سال ٩۰۵‏ هد وی مفسر؛ محدث؛ فقیه» ادیب و 
شاعر بود. در کفرعیما به دنبا آمد و در همان جا نیز درگذشت. وی 
تلیفات فراوانی دارد که از جملة آنهاست: رایع فی شواهد ادیع: 
الحدرد و الحفاتی: غیره. (نگ: معجم المولفین: 0۵/۱). 

۲ ۔ همان کتاب فلاح السائل است» و چون ننقه‌ای بر کتاب مصباح 
شیخ طوسی - قدس سزه می‌باشد آن را اقات نامیده‌اند. 

۳ على بن موسی بن جعفر بن احمد بن طاووس؛ متوفای 13۴ مر 
وک فقبه؛ محدث مورخ و دیب بود و در برخی علوم دست داشت. از 
جملة آثار فراوان اوست: الامان من اخطار الاسفار و الازمان: الطرائف 
فی معرقة مذاهب الطوائف؛ و غیره. (نگ: معجم المزلفین: ۲۴۸|۷), 

۴-بحار: ۱۴۲/۹۴ 1۵۲. 

۵-بحار: ۱۵۳/۹۴ 


دوم می‌باشد. 

برخی از این دعاها مناسب با حالت خوف و ترس هستندء 
و برعی مناسب پا حالت رجاء و امید» پرخی مناسب با بلا و 
گرفتاریها؛ و برخی دیگر مناسب با حالت رفاه و آسایش؛ و 
پرنهی دیگر مناسب با دیگر حالات گوناگونی که به انسان دست 
می دهند, بنابراین» شایسته است که انسان در هر حالی دعاهای 
مناسب با آن حال را بخواند و در معانی آنها بیندیشد و 
حواندنش نوآم با گربه و تضرع باشد. 

چون این راه را پیسودی یقین خواهی کرد که نزدیکترین 
راهها به خدای تعالی همین راه است» و از طریق آنها به اهداف 
دنیا و آخرت می‌رسی. 

بدان که بزرگترین حوشبختی نفس آراسته شدن آن به حاق 
و حویهای نیکو و پاك است؛ خویهایی مانند یکرنگی و بخشش 
و سخاوت و احلاص و درویشی و بردباری و دیگر حویها و 
صفات پسندیده‌ای که شرع و عفل آنها را نیکو شمرده‌اند. 

از طرف دیگر مهكك‌ترین چیزها برای نفس خلق و 
خویهای اپسند و زشت است؛ مانند بخل و ترس و تکبر و 
خودپسندی و ریا و حشم و کینه توزی و دیگر حصاتهای مهلك 
و پستی که عقل و شرع آنها را زشت شمرده‌اند 


و۳ 


پس؛ لازم اسٹ که آدمی در زدودن خویهای بد از وجود 
خویش و آراسته شدن به حصلتهای پسندیده بکوشد. 

صوفبه خبال کرده‌اند که این در کار شنها از طریق ترك 
کارهای عادی زندگیء و کناره گیری از خحلق» و وا داشتن خود 
به کارهای سخت و مشقت بار؛ و تحمل گرسنگیهای شدید و 
کشنده و شب زنده داری همیشگی: و دیگر کارهایی که راه و 
رسم آنان است» حاصل می‌شود. در صورتی که من خود 
کسانی از این طایفه را دید‌ام که رنج این سختیها را بر حود 
هموار می‌کنند اما روز به روز خویهای بد آنان پیشتر و حویهای 
خوبشان کمتر می‌شود» چرا که مزاجشان سودایی می‌شود و از 
ہس کج خعلق و بد اخلاقند هیچ کس نمی نواند کلمه‌ای با آنها 
سخن بگوید. کر و خودپسندی در ایشان چنان نیرو می‌گیرد که 
گمان می‌کنند از مرت پیامبران هم بالات فان از همۀ مردم 
بسدشان می آید و از آنها می‌گریزند. و چنین است دیگر 
صفانشان. اما چون با مردم معاشرت و آميزش ندارند؛ صفات و 
خلق و خوی آنان بر مردم آشکار نمی‌شود: 

به گمان من؛ را علاج آن این است که در درجه اول برای 
از بین بردن این صفات:ناپسند به خداوند تعالی متوسل شرد؛ و 
در مرتبه بعد راجع به پیامدهای ناپسند این حصلتها و عیبهای 


لاد 


باون جنگ مل لق سس 
خویش و پستی اصل و منشأً خرد و سرانجام کارش و ناتص 
بودن اعمال و نيتهایش اندیشه کند؛ و آن گاه هر حصلتی را با 
تمرین دادن نفس به حصلت ضد آن به طوری که این حصلت 
به صورت خوی و عادتش در آید؛ درمان کند؛ و در ضمن 
` کار در اخباری که در نکوهش آن حصلت منفی و ستایش 
صفت ضد آن وارد شده است تدر نماید. کتاب ایمان و کفر 
کافی(۱) آکنده از این گونه روایات و اخبار است. 
برای مٹال» شخص بخیل برای آن که خود را درمان کند 
باید ادا به خحدای تعالی توسل جوید و در این مهنا پیند پش که 
مال و ثروت پس از مرگ او به کارش نميآید اما داد و دهش 
او را سود می‌بخشد: خداوند متعال آن داد و دهش را جبران 
می‌کند و خلف وعده نمی‌کند. سپس در آیات و اخباری که در 
نکوهش بخل وارد شده است تأمل کند» و آن گام خود را به 
بخشش وا دارد. البته در مرحله اول این کار برای او سخت 
است اما در قدمهای بعدی آسانثر می‌شود به طوری که بذل و 
بخشش به صورت بك عادت و خوی در م ی آید که نمی‌تواند 
ترکش کند, 


همچنین؛ کسی که دوست دارد در صدر مجالس بنشیند؛ 


۰۴٩۳ -۱/۲ کافی:‎ ١ 


راه علاجش این است که: پس از به کار بستن کارهایی که در 
بالاگنته شد سعی کند در جایی از مجلس بنشیند که در شأن او 
نیست و این کار را بارها تکرار نماید تا جایی که حری و 
حصلت او شود در سایر صفات نیز به همین ترتیب بايد عمل 
کرد. 

بهترین دعا برای توسل جستن به حداوند» دو دعا از صحیفۀ 
کامله سجادیه است: یکی دعای مکارم الاخلاق و دیگری 
دعای استماذه من سيلة الاخلاق, برای از بین بردن این 
خصلتهای مهلك به کار بستن عبادات شرعی با رعایت شرایط 
آنها کافی است و نیازی نیست که انسان مرتکب بدعتها و 
روشهای من در آوردی شود و به اصطلاح دفع فاسد به افد 
کند. 

بدان ای برادر که نمازهای مستحبی روزانه و نماز شب 
مکمل فرایض هستند! ۱ اینھا جزء سنتهای پیامبر -صلی الله 
علیه و آله می‌باشند که آن حضرت تا زز د ترکشان نکرد. 
پس: تو هم آنها را ترك مکن: و اگر هم یك وقت ترکشان کردی 
هروفت میتر شد فضای آنهارا به جای آورد.۱۲۱ 


پاورقی شماره ۴۳۲ 


۲ - صدوق قدس سره .با سند خوده از حضرت صادق از پدران 


را چات سس سس ۹165 

بر تو باد روزه گرفتن در پنجشنبه اول و آخر و چهارشنبه 
اول از دهة وسط هر ماء!۱ زیرا این کار نیز از سنت پبامر 5 
می‌باشد. 

در نماز شب دست به دعا بردار و زاری و گربه کن؛ چون 
در این وقت شب بنده به پروردگارش نزديك است؛ و در دعاو 
رحمت و مناجات باز است؛ و حواس انسان جمع است؛ و عمل 
در آن دل شب به خلوص نزدیکتر می‌باشده چنان که خداوند 
بزرگوارش علیهمالسلام روایت کرده است که: امپرالممنین(ع) فرمرد: 
انسان نباید نماز نافل‌ای را در وقت نماز واجب به جای آورد مگر این که 
عذری داشته باشد. اما در صورتی که پتواند بابد قضای آن را بعداً به جا 
آورد. (بحار: ۳۹/۸۷ به تقل از خصال). 

و بنگرید به: بحار: ۲۱/۸۷ -۵۱: باب جواسع احکام النوافل 


خبر اعمش» از حضرت صادق(ع) 
روابت کرده است که رفن سه روز در هر ماه سّت است از روزه 
مت 7 به از دهۀ اول 


ما چهار ارب دهذ وسط و آخرین پنجشنبة ده؛ آخر ماه (بحار! 
۷ به نقل از خصال). 

به همین مضمون. احادیثی در بحار: ۹۲/۹۷ - ۰۱۰۹ باب صوم 
الثلائة الا بام فی کل شهر: آمده است. 


تعلی فرموده است: «ان ناشئة اللبل هی اشد وطأً و اقوم تیلم( ۱ 
در آن وقت شب برای يکايك برادران مؤمنت دعاکن؛ زیر 


این امر سبب می‌شود که حاجتهایت زودتر برآورده شود و دو 
برابر پلکه چند برابر چیزی که برای آنان از خدا طلیده‌ای به تو 
ثواب داده می شود 

در تعقیب نماز صبح دعاها و اذ کاری را که از اهل بیت 
رسیده است بخوان و بر آنها مواظبت کن؛ چون در آن لحظه 
روزبها تقسیم می‌شودا۳: 


۱ -مئل ٦‏ قطعاً برخاسنن شب رنجش بیشنر و گفنار در آن 
هنگام راستین‌تر است. 

۲ - طوسی - قدس سره -از پیامبر(ص) روایث کرده انت که 
فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که پاسی از شب برخیزد و دو رکمت نماز 
بخواند و در سجده‌اش برای چهل تفر از درستانش؛ با کر نام آنها و نام 
پدرانشان: دعاکند مگر این که هر چه از خدای تعالی بخواهد به او 
دهد.(بحار: ۲۳۹/۸۷ به نقل از مصباح المتهخد). 

به همین مضمون احادیثی در بح ۷۰ج ۴۲۱۷ 
ج ۳۹۲۳۲۸۳/۹۳ باب الدعاءللاخوان هر لیب الا ستظار لیم 


آمده است. 


۳ - صدوق -قدس سره -با سند خود؛ از حضرت باقر (ع) روایت 


ادامه در صقحًبعد 


بیرآمون چگونگی جل سس سس مدرد 

بعد از آن؛ هنگام راه رفتن و ایستادن و نشمتن همواره ذ کر 
«لا اله ال لله» و «سبحان اله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر» 
بر زبان داشته باش؛ زیرا این ذکرها پایه‌های او رنگگ عبادت و 
معرفت هستند.!۱) علاوه بر این اذکار: بر پیامبر و خاندان او 


صلوات پفرست؛ چون ذ کر صلوات از بهترین اعمال است. یت( 


کرده که فرمود: دود زول از دگان ممن خود کسالی راکه بسیار 
دعاکنند دوست می‌دارد؛ پس بر شما باد دعا کردن در سحرگاه تا هنگام 
طلوع آفتاب؛ زبرا در این ساعث درهای آسمان باز می‌شرد. و بادها(ی 
رحمت) می‌وزد» و روزیها تقسیم می‌گردده و حاجتهای بزرگ برآورده 
می‌شود. (بحار: ۸۷ / ۱۹۵ به نقل از واب الاعمال). 

ب ون نت 
و استجابة الدعا فیه. 

۱ بنگزید به: بحار: ٩۳‏ | ۱۰ "/ ۷۵ باب فغل اشسبیحات 
الاربع و معناها ص ٩۳‏ اي ۰۸ ۰ بای التهلیل و فضله. ˆ 

۲ ۔ صدوقی ن قبص سزه با ذکر سنده از عبدالسلام ابن نعیم زوایت 
کرده است که گفت: به حضرت صادق (ع) عرض کردم؛ من وارد خانه 
(کمبه) شدم و هیچ دعایی به خاطرم نامد جز صلوات فرستادن بر پیمبر 
(ص) حضرت فرمود؛ هیچ کس با ثوابی برتر و پرفضیلت‌تر از ثواب تو از 
این خانه حارج نشده است. (بحار: ٩۴‏ / ۵۷ به تقل از واب الاعمال). 


امه در صفح بعد 


ی لبد 


سپس پر ذ کرهای چهارگانه‌ای که در قرآن و اخبار آمده‌اند په 
اندازة کافی مواظبت نمای. این چهار ذ کر عبارتند از: ذکر «ما 
شاء الله لا قوة الاً باله» برای روزی و آسان شدن کارها؛ ذ کر 
«حسینا الله و نعم الوکیل» برای زدودن ترس از دشمنان و 
سختیها؛ ذ کر «لا اله الا انت سبحانك ای كنت من الظالین» برای 
دفع غم و اندومهای دیا و آخرت؛ و ذکر وض امری ال اله 
ان الله بصير بالعباد» برای دع مکر و نیرنگ دشمنان!. 


به همین مضمون؛ احادیشی در بحار: ٩۴‏ | ۴۷ - ۷۲: باب فضل 
الصلاة علی النبی و آله: آمده است. 

۱ - صدوق - قدس سره ۔ مسنداً از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: در شگفتم از کسی که از چبهار چبیز می‌ترسد؛ 
چگونه په چهار چبز پناه نمی‌برد! در شگفتم از کسی که می‌ترسد؛ چگرنه 
به آية وحسبن الله و نعم الوکیل, 
عزو جل در ادامۀ آن می‌فرماید: «فانقلبوا بعمة من اله و فضل لم یمسهم 
سوء؛ (پس: با نعمت و بخششی از جانب خدا با گشتند در حالی که هیچ 
آسیبی به آنان نرسیده بود) - آل عمران / ۱۷۴ 
شگفتم از کسی که غمگین است: چگونه به آبة ,لاله ال ات 
سبحانك ای کنت من الظالمین: نمی‌بردا زیبرا که شنیدم خدای 
عزوجل در دنبال آن می‌فرماید: د اه من الغم و کذلك ننجی 


ادامه در صفحة ید 


پناه نمی‌برد! زیرا شنیدم که خداوند 


حداقل اذ کاری که در هر روز باید بر آنها مواطبت کنی 
یکی این است که روزی صد بار و در شب و روز جمعه هزار 
بار بر محمد و آل محمد صلوات فرست ی . 


المؤمنین» (پس او را از اندوه رهانیدیم» و این چنین ما مزمنان را نجات 
می‌دهيم) انیا | ۸۷ 

در شگفتم از کس یکه به او مکر و نبرنگل زده م‌شود. چگونه هآ 
«افزض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد, پناد نمی‌برد: زیرا که من از خد۱ 
شنیدم که در ادامة آن می‌فرماید: «فرقاه الله یات ما مکرواء (پس: 
خداونه او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می‌کردند حفظ کرد) غافر | 
۳۵ 

در شگفتم ا زکسی که خواهان دنا و زر و زیور آن اسن« چگونه به 
ب ,ما شاء له لاقة لا بالله» ناه نمی‌برد؛ زیر که من از خداونه عزو جل 
شنیدم که در دبال آن می‌فرماید: بان ترن اناقل منك مالاً و ولد فعسی 
ری ان بژتبن خبراً من جتنك.. (اگر مرا از حبث مال و فرزند کمتر از خود 
می‌بینی؛ امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید» - 
کهف /۳۹. کلمة عسی (در این آیه) موجبه است. (بحار: ۱۸۵/٩۳‏ به 
نقل از خصال و امالی). 

۱ -از حضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود: هزار سرتبه 


صلوات فرستاده بر محمد و آل محمد در روز جمعه» و صد سرنبه در 


دیگر روزهاء از سنت است. 


ر 


دیگر این که هر روز سیصد و شصت بار به تعداد رگهای 
بدن؛ بگویی: «الحمد لہ رب العالمین کثیراً علی کل حال» اگر این 
ذکر را در هنگام صبح و شب بخوانی بھتر است ١‏ 

هر روز هفتا «امحففر اله» و هفتاد مرتبه «اتوب الى 
اله» بگو: و زیاد استففار بکن؛ زرا این ذکر گناهان را پاك 
مي‌کند و بر روزی و فرزندان می‌افزاید .۳۱ 


عقاید 
ی 


۱ - طوسی - قدس سره .با سند خود از حضرت صادق از پسدران 
بزرگوارش علیهم السلا روایت کرده است که به رسول خدا (ص) فرمود: 
در آدمیزاد سیصد و شصت رگ وجود دارد؛ که یکصه و هشتاد نای آن 
میچنبد؛ و یکصد و سی تا ساکن است. گر رگ جنبان ساکن شود انسان 
باقینمی‌ماند و اگر رگ ساکن جنبان شود انسان هلاك می‌گردد. 

حضرت فرمود: پیامبر (ص) رسم داشت که چون صمح می‌شد و 
خورشید طلوع می‌کرد» سیصد و شصت بار» شکرانه:می‌گفت: والحمد له 
رت العالمین حمدا کثیر یب علی کل حال..., (بحار: ۲۱٩ / ٩۳‏ به تقل 
از امالی). 3 

۲ - خداوند تعالی فرموده است: وگفتم: 
بخواهید که او همواره آمرزنده است. 
فرستد. و شما را به اموال و پسران پاری کند و برایتان باغها قرار دهد و 
نهرها برای شما دید آورد.. (نوح | ۱۰ ۱۲). 


پروردگارتان آمرزش 


شما از آسمان باران پی در پی 


ادانه در صفحط بعد 


a E 


هر يك از تسبیحات اربعه را هر روز [صد مرتبه(۱؟ و در 


صدوق -قدس سره -با سند خود؛ از حضرت باقر (ع) روایت کرده 
است که فرمود: هکس بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه از خدا طالب 
آمرزش کند خداوند ار را می‌آمرزد: حتی اگر در آن روز بیش از هفتاد 
هزار گناه مرتکب شود. لته کسی که بیش از هفتاد هزار گناه کند خیری 
در ار یست. (بحار: ٩۳‏ / ۲۸۰ به تقل از واب الاعمال). 

حمین بن سعیده با ذ کر سند» از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) در هر روز هفتاد مرتبه به درگاه 
خدا توبه میکرد دون آن که گناهی مر نکب شده باشد. 

عرض کردم: مي‌فرمود: استغغرالله و اتوب الیه؟ 

فرمود: (نه» بلکه) می‌فرمود: اتوب الی له (بحار: ٩۳‏ / ۲۸۲): 

و بنگرید به: بحار: ٩۳‏ | ۱۲۸۵-۲۷۵ باب الاستففار و فضله, 

۱ -برقی .قدس سره روایت کرده است که رسول خدا (ص) به ام 
هانی فرمود: ه رکس روزی صد مرتبه تسبیح خداگویده فضبلتش پيشتر از 
آن است که صدقربانی به بت الله الحرام بیرد. و ه رکس صد مرنبه 
الحمد له بگوید: فضیلتش بیشتر از کسی اس ت که صد برده آزادکند: و هر 
کس صد مرتبه الله اکبر بگوید ثوابش بیشتر از کسی است که صد اسب؛ 
زین و لگام و سوار آن در راه خداروانهکند؛ و هر کس صد مرتبه لا اله 
ثم بگریه در روز قامت عمل او برتر از هم مردم است؛ مگر از کسی 
که برتر از این را بگوید. (بحار: ٩۳‏ / ۱۷۲ به تقل از محاسن). 


ادامه در صفحة بعد 


تعقیب هر نماز مجموع تسبیحات اربعه را] سی مرتبه بخوان ٩۱۱‏ 
هر روز صد مرتبه: لا اله ال اله املك الح البین» بگو و اگر 
نتوانستی سی مرتبه بگو. 


به همین مضمون؛ احادیشی در بحار: ٩۳‏ | ۱۷۵-7 باب فضل 
التسیحات الاربع» آمده است. 

١‏ - صدوق - قدس سره - مسنداً از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده اس که فرمود: رسول خدا (ص) روزی به اصحاب خود فرمود: آبا 
فکر می‌کنید اگر آنچه ظرف و کالادارید روی هم جمع کنید به آسمان 
می‌رسد؟! 

عرض کردند: نه؛ با رسول ال 

فرمود: یا شما را به چیزی راهتمایی نکنم که ریشه‌اش در زمین و 
شاخه‌اش در آسمان است؟! 

عرض کردند؛ چراه ای رسول خدا. 

فرمود: هر یك از شما چون از نماز واجب فارخ شد سی مرتبه بگوید: 
+سیحان الله و الحمد لل و لاال إلا لله و ال اکبر 
در زمین و شاخه شان در آسمان است» و از سوختن و غرق شدن و زیر 
آوار رفتن و افنادن در چاه و مرگ ناگوار جلوگیری میکنن. نها همان 
باقیات الصالحات هستند.(بحار: ۸٩‏ | ۳۰ به نقل از معان الاخار): 

۲-از حضرت صادق (ع) رولیت است که فرمود: ه رکس صد 
ید ولا اله إلا الله الماك الحق المبین, خداوند عزيز و جبار او را 


دام در صغحة بعد 


!این اذ کار ريشه شان 


هر روز صد مرتبه: «لا حول و لا قوة الا باله» بگو(۱ و ده 
مرتبه: «اشهد ان لا اله الا لله وحده لاشريك له الا واحداً احداً 
صمداه م يتخذ صاحبة و لا ولدآه.(۳) 
از فقر نگهدارد؛ و وحشت قبرش را به آرامش بدل سازده و توانگری 
آورد؛ و در بهشت را بکوید. (بحار: ٩۳‏ / ۲۰۷ به نقل از دصوات 
راوندی): 

صدوق نبز مسندآ؛ از حضرت صادق (ع) از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت کرده است که: ه رکس روزی سی مره بگوید: بل له 
الله الح المبین, به توانگری روی آورد؛ و فقر را پشت سر نهده و در 
بهشت را بکوبد. (بحار: ٩۳‏ | ۲۰۷ به قل از ثواب الاعمال), 

۱ - صدوق - قدس سره - با سند خود از حضرت صادق (ع) 
روایت کرده اس ت که فرمود: ه رکس روزی صد مرنبه بگوید: رلا حول و 
لا قوه بالله, خداوند هفتاد نوع بلا راز او دفع کند که کمترین آن غم و 
اندوه است. (بحار: ٩۳‏ / ۱۸۸ به نقل از ثواب الاعمال). 


۲ -برفی - قدس سره با سند خود از حضرت صادف (ع) روایت 
کرده است که فرمود: ه رکس در هر روز ده مرتبه بگوید: باشهد ان لا اله 
لا الله وحده لاشريك له الها واحداً احدا صمداً لم يخذ صاحبة و لا 
ولد, خداوند چهل و پنج هزار حسته برایش بنویسد؛ و چهل و پنج هزار 
گناه از او پاك کنده و ده درجه او را بالا برد» و در آن روز برای او 
پناهگاهی محکم در برابر شیطان و سلطان باشد؛ و هیچ گناه کییره‌ای 
پیرامون او نگردد. (بحار: ٩۳‏ / ۲۰۷ به تقل از محاسن) 


پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن ده مرتبه بگو: 
«لاالهالأاله وحده لاشريك له له املك و له احمد. یحی و میت [و 
یت و بجی ] و هر حن لابرت, پیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر». 
و ده مرتبه: «اعوذ بله السمیع العلیم [من همزات الشياطين. و اعوذ 
باه ان يحضرون. ان الله هو السمیع العلیم]»؛ زیرا در اخبار آمده 
است که این دو ذ کر دو سلّت واجب هستند. اگر فراموش کردی 
آنها را در وقتش بگوبی قضایشان را به‌جا آور,(۷۱ 

بعد از نماز مغرب و نماز صبح صد مرتبه بگو: 
«سم الله الرمن الرحي لا حول ر لاقوّة ال الله العلی العظیم». اگر 
نوانستی این مقدار را بگویی» حداقل هفت مرتبه بگو؛ زیرا این 


۱ سید بن طاووس - قدس سره .با ذکر سنده از حضرت صادق 
(ع) روایت کرده است که فرمود: دعاکردن پیش از طلوع آفتاب و قبل از 
غروب آر 
می‌گویی: ولا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد؛ بحیی و 
یمیت؛ و یمیت و یحیی؛ و هو حي لایموت بيده الخیر. و هر علی کل شئ 
قدیره و ده بار می‌گویی: واعوذ بنك السميع العليم من عمزات الشياطين و 
اعوذ بالله ان بحضرون. ان الله هو السميع العليمء (بحار: ۸۲ | ۲۹۸ 
۹ به نقل از فلاح السائل). 

به همین مضمون» احادیثی در بحار: ۸٩‏ | ۲۴۰۔۳۲۸ باب 
الادعيه و الاذ کار عند الصباح و المساء» آمده است. 


سنّت واجب است هنگام مپیده دم و هنگام مغرب ده بار 


ذکر سبب ایمن شدن از هفتاد نوع پلاست(۱ 
«قل هر اله احد»(۲) و «اّاانزناه ق ليلة القدر» را زياد 


بخوان؛ و اگر می‌توانی «انا انزلناه» را در هر روز صد مرنبه 
بخوانی؛ این کار را بکن:! بعد از هر نماز آية الکرسی؛ و آی 
شهد ان و قل اللهم» و سورة حمد و قل هو الله احد را 


۱ ۔کلینی -قدس سزه با سند خوده از حضرت ابوالحسن علیه 
السلام روابت کرده است ن نماز مغرب را خواندی پات را دراز 
مکن و باکسی سخن مگر تا صد بار بگویی: وبسم الله لرحمن الرسیم؛ و 
لا حول و لاقوة إلا بل العلى العظيم» و صد مرنبه در نماز مغرب» و صد 
مرتبه بعد از نماز صبح بگو؛ زیر ھر کس این ذکر را بگوید خداوند صد 
نوع بلا رااز او دو رکن د که کمنرین آنها پیسی و جذام و (گزند) شبطان و 
ساطان است. (بحار: ۸۲ / ۱ ۱۰ به نقل ازکافی). 

۲ -بنگرید به: بحار: ۹۲ / ۰۳۴۴ ۰۳۱۳ باب فضائل سورة 
التوحید. 

۲ ۔کلینی دس سژه با ذکر سند از حضرت ابوالحسن عليه 
اسلامروایت کرده است که آن حضرت به ابو عمر حلاء نو 
قرآن راء چه سوره‌ای کوتاه 
انزلناهم در یك شبانه روز تو را کفایت (از خواندن همۀ قرآن). مي‌کنه, 
(بحار: ۳۲۸۹۲ به نقل ا زکافی). 

و بنگرید به: بحار: ٩۲‏ / ۳۲۷ ۳۳۲: باب فضائل سورة القدر. 


خواندن 
بلند» فرو مگذار» صد سرتبه فرائت رانا 


تا ید 


۱ -کلینی - فد سر با سندی موی از حضرت صادق (ع) 
ردابت کرده است که فرمود: چون خداوند عزوجل این آیات را ام رکرو 
که به زمین فرود آیند: آنها به عرش آویزان شدند و عرض کردند: ای 
پروردگار ما را به کجا فرو می‌فرستی؟! به سوی کسانی که اهل خطاء و 
گناهان هستند؟! خداوند عزو جل به اي آبات وحی فرمودکه: این روید 
به عزت و جلالم سوگند که هیچ فردی از آل محمد و شیعیان آنان در 
دنل آنچه پر او واجب ساخته‌م شمارا تلاوت نکند مگر اب که در هر 
روز با دو چشم نهان خود هفتاد نظر به او بیفکنم و در هر نظری هفتاد 
حاجت برایش برآورم؛ و با وجود گناهانی که دارد او را بپذیرم. این 
آیات عبارنند از: ام الکناب» شهد الله هل له إلا هوء آبة الکرسی؛ و با 
ملك (بحار: ۸۱ / ۵۰ به تقل ازکافی). 

سید بن طاووس -قدس سره -با سند خود از رسول خدا (ص) روایت 
کرده است که فرمرد: من روز و شب از عذاب می‌ترسیدم نا ابن که 
جبرئیل سور؛ ,فل هو الله احدم را آورد. دا شم که بعد از نزول این 
سوره» دیگر خداوند امت مرا عذاب نمی‌کند؛ زیرا این سوره نسبت 
خدای عزو جل است. پس؛ هر کس بعد از هر نمازی بر خواندن این سوره 
مواظبت کند نیکی (و برکت) از آسمان بر فرق سر او بپاشده و سکینه و 
آرامش بر او فرود آید؛ و آن را زمزمه‌ای باشد بر گرد عرش تا آن که 
خداوند عزو جل به قرافت کنندة آن بنگرد و او را چنان پیامرز د که پس از 


ادامه در صفحة بعد 


دربارۀ همه آنچه گفتم اخبار صحیحی وارد شده است؛ و 
اگر به اهل بیت پیامبرت -صلی الله علیه و آله -ایمان داری 
شک نداشته باش که اینها برتر از اوراد فتحیه‌ای است که مشتی 
فرومایه نادان پدعتگذار از اهل سنّت که پبروی از اهل بیت 
-علیهم السلام -را فرو گذاشته‌اند آنها را گرد آوری کرده‌اند. 

نماز جعفر بن ابی طالب را دست کم هفته‌ای بك مرتبه در 
هنگام شداید و سختیها بخوان؛ زیر این نماز برای برآورده 


شدن حوایج آزموده و تجربه شده است.۲۱۱ 


آن دیگر عذابش نکند» و هر چه از خدا بخواهد به او دهده و او را در پناه 
خود در آورد. (بحار: ٠۰ / ۸٩‏ به تقل از المجتنی). 

۱ شهید - قدس سره با اسنادش از حنضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: رسول خدا (ص) در روایت نماز جمفر بن ابی طالب 
-علیه السلام .فرمود: ای جعفر! عرض کرد؛امربفرمایید ای رسول خدا: 

پیامبر (ص) فرمود: آپا نمی‌خواهی چیزی به توببخشم؟| نمی خواهی 
دهشی به تو دهم؟! نمی‌شواهی عطیه‌ای به تو دهم؟! جعفر عرض کرد 
چرا ای رسول خدا. 

مردم خیال کردند الان پیامبر به او طلا ی نقهای خواهد داد. حضرت 
فرمود: من به تو چیزی عطا می‌کنم که اگر هر روز آن را به جا آوری؛ از 
دنیا و آنچه در آن است برایت بهتر است. و اگر روز در میان انجامش 


دنه در صفح بعد 


عقاید 


کتابهای دعا و اعمال ویژٌ روزها و شبها را به دست آور؛ 
چرا که هر يك از این دعاها و اعمال در نزديك شدن په خداوند 
تعالی تأثیر حاصی دارد. 

از به کاربستن اعمالی که آنها را در کتب حدیلی معتبر شیعه 
ندیده‌ای پرهیز کن؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله - 
فرموده است(۱: «اندك عملی که از سنت باشد بهتر از اعمال 
بسیاری است که با بدعت همراه باشد.۲۱) 

بر تو باد کم وردن و کم خوابیدن(۳؛ نه اين که امال 


دهیگناهان روز در میان تو بخشیده می‌شود: و اگر هر جمعهباهر ماه با 
هر سال انجامش دهی گناهان میان آن دو (از این جمعه تا جمعه دیگر با 
این ماه تا ماه دیگر با ین سال تا سال دیگر) آمرزیده می‌شود, (بحار: ٩۱‏ 
| ۲۰۸ به تقل از اربمین شهید). 

و بنگرید به: بحار: ٩۱‏ / ۲۱۴-۱۹۲ باب فضل صلاة جعفر بن ایی 
طالب علبه السلام. 

۱ -در همین جاء نس (م) به پایان می‌رسد. 

-بحار: ۲ | ۲۱ج ۳ 


۳ -برفی قداس سزه با سند خود؛ از حضرت صادق (ع) روایت 
کرده است که فرمود: خداوند تبارك و تعالی از پرخوری نفرت دارد. 
(بحار: ۲٩‏ | ۳۳۵ به تقل از محاسن). 


ادمه در صفحة بعد 


طبیعی یا نعمتی را که حداوند به تو داده است بکلی ترك کنی و 
یا چندان کم خوری که بدنت ناتوان شود و فادر به کار و عمل 
نباشی+ چون بدن مرکوب توست و برای بسیاری از کارها نیاز 
به تقوبت دارد. 

باید سعی کنی خوراك و پوشاکت؛ و بلکه تمام چیزهایی که 
خرج خودت می‌کنی یا در راههای خر به مصرف مي‌رسانی؛ 
از حلال باشد و از مال شبهه ناك فراهم نشده باشند!۱), 


پیامبر خدا(ص) روایت کرده است که 
فرمود: از زیاد خواییدن دوری کنید؛ زبرا زباد خواییدن شخص را در روز 
قبامت فقیر می‌گذارد. 

(بحار: ۱۸۰/۷۹ به نقل از اختصاص)- 

به همین مضمون» روایاتی در بحار: ۱۷۹/۷۹ - ۰۱۸۰ باب ذم کثرة 
النوماج ۳۳۹ باب ذم کثرة الا کل: آمده است. 

۱ -طوسی -قدس سره .با ذ کر سند؛ از سری بن عامر روایت کرده 
است که گفت: تعمان بن بشیر د رکوفه بر منبر رفت و حمد و ثنای الهي را 
به جای آورد و نیدم رسول خدا(ص) می‌فرماید: هر پادشاهی 
قرفگاهی دارد و قرفگاه خدا همان حلال و حرام او و امور مشتبه بین 
حلال و حرام است. همان طور که اگر چوپانی گوسفندان خود را در 
حاشیه قرقگاه بچراند دیری نمی‌گذر که گوسفندانش به مین قرقگاه دارد 
ادامه در صفحً بعد 


عقاید 


كت 

با افراد فاسد و ستمکار کمتر همنشینی و معاشرت کن؛ زرا 
همنشینی با این افراد تأثیر شگرفی در قساوت قلب و دور 
شدنت از حداوند دارد مگر این که غرضت از همنشینی با آنها 
هدایت این افراد یا دفع ظلم از ستمدیده‌ای باشد و با از آنان 
تقیه کنی(۱. 

کسی را که با او همنشینی و مسجالست می‌کنی از نیکان 
انتخاب کن؛ و شخصی را برگزین که در کار آخرنت به تر یاری 
می‌رساند با هر کس که دیدی همنشینی مکن؛ زیرا همنشینی 
بیشتر مردم زمانه ات به دین و دنیای تو زیان می‌رساند. 

حواریون به عیسی - عليه السلام - عرض کردند: ای روج 
هب که همنشینی کنیم؟ فرمود: کسی که دیدن او حدا را به پاد 
شما آورد: و گفتارش بر دانش شما بیفزاید؛ و کردارش شما را 


می‌شوند! پس امور مشتبه را رها کنید. (بحار: ۳۰۹/۷۰ به نفل از 
امالی). 

به همین مضمون رواباتی در بحار: ۲۱۱۰۲۵۸/۲ باب الشوفّف 
عند الشبهات؛ وج ۳۰۵/۷۰ آمده است. 

۱ امیرالمزمنین(ع) می‌فرماید: از همنشینی با فاسقان بپرهیزید؛ 
زیرا بدی به بدی می - (بحار: ۱۹۹/۷۴ به نقل از نهج البلاغه). 

به این مضمون» روایاتی در بحار: ۱۹۰/۷۴ ۲۴۰۰ باب من 
لاینیغی مجالسته و مصادقته و مصاحبته» آمده است. 


به آخرت ترغیب ندا" 

شایسته است از سخنان بیهوده و بی ربط زبان فروبندی! 
و دربارةٌ حلال و حرام ندانسته سخن نگویی؛ زیر فتوا دهنده 
در لبة دوزخ ایستاده است(. خداوند متعال فرموده است؛ 
«الذین یفترون على اله الکذب لایقلحون!». و نیز فرموده است: 


«ر یوم القيامة تری الذین کذبوا على الله وجوههم مسودةا». 


۱ -بحار؛ ۰۱۸۹/۷۴ 

۲ - طوسی -قدس مه -با ذ کر سند؛ از حضرت صادف(ع) روایت 
کرده است که آن حضرت به یاران خویش فرمود... هبج بك از شما 
سخن بیهوده و بی‌ربط نگوید. (بحار: ۲۸۲/۷۱ به تقل از امالی). 

۳-برقی - قدس سره -مسنداً از حضرت صادف(ع) روایت کرده 
است که فرمود: از دو کار مهلك حذر کن: یکی این که برای مردم فتوای 
به رأی دهی؛ دیگر این که ندانسته چیزی بگویی, (بحار: ۱۱۸/۲ به نفل 
از محاسن), 

به این مضمون» احادیثی در بحار: ۱۱۱/۲ - ۱۲۴ باب النهی عن 
القول بفیر علم» آمده است. 

۴ نحل /۱۱۹؛کسانی که به خدا دروغ می‌بندند رستگار 
نمی‌شوند. 

۵ -زمر ۱۱۰و روز قیامت کسانی راکه به خدا دروغ بسته‌اند 


روسیاه می‌بیتی- 


شایسته است که مصاحبت با علمای رتانی را غنیمت 
شماری» و شاحصه‌های و دینت را از آنان بگیری؛ با افراد زاهد 
و عابد زباد دیدار کنی تا از کردارها و گفتارها و رفتارهای 
ایشان پند بگیری(, 

زنهار: به مزمنان جز گمان نيك مبر» و هر چه از آنان 
مشاهده می‌کنی آن را پر محمل درست و حوبی حمل کن(۲. 


۱ -للمان به فرزندش گفت: فرزندم! با دانشمندان سصاحبت و 
همنشینی کن و در خانه‌های آنان به دیدارشان برو. باشد که به ایشان 
شباهت پیدا کنی و جزه آنان گردی. (بحار: ۲۰۵/۱ به نقل از 
کنزالکراجکی). 

به همین مضمون؛ روایاتی در بحار: ۱ /۱۹۸- ۲۰۱ باب مذاکرة 
العلم و مجالسة العلماء» آمده است. 

۲ - صدوق - قدس سره با سند خود از حضرت باقر از پدرش از 
جدّش ۔ علیهم‌السلام ۔ روایت کرده است که فرمود: اسیرالمزمنین(ع) 
فرمود؛ کار برادرت را به بهترین وجه آن حمل کن تا این که کاری از او 
سرزند که دیگر را جیه را بر تو ببتدد؛ و هیچ گاه به سخنی که از دهان , 
برادرت پیرون می‌آید گمان بد مبر در صورتی که برای آن سخن محمل 
خوبی مي‌يابي. (بحار: ۱۹۹/۷۵ به نقل از امالی). 2 

به همین مضمون,» روایاتی در بحار: :۲۰۲-۱٩۳/۷۵‏ باب التهمة و 
البهتان» آمده است. 


ان جاک سس ...۹ 
در هنگام پلاها و گرفتاریها حدا را یاد کن تا در برابر آنها شکیبا 
شری, و درگاه برخورداری از نعمتها به یاد او باش تا 
پروردگارت را به خاطر آن تعمتها شکر کنی» و در رقت طاعت 
به یاد او باش تا آنها را به کار بندی؛ و در وقت روبه‌رو شدن با 
گناه نیز به یاد خدا باش تا از ترس او آن گناه را فروگذاری(۱), 


۱ -کلینی - قدس سر با سند خود از اصبغ روایت کرده است که: 
امبرالمژمنین صلوات الله علبه فرمود... باد خدا (ذ کر) دوگونه است: به باد 
خدای عروجل بوده در هنگام مصیبت؛ و پرتر از ين؛به باد دا بودن در 
هنگام مواجه شدن با چیزی که بر تو حرام شده است؛ تا مانع نو از 
ارتکاب آن) شود. (بحار: ۷۵/۷۱ به نقل از گافی). 
در الاربعمالة از امیرالمزمنین(ع) روایت کرده 
است که فرمود: در هنگام غذا خوردن خداوند را بسیار باد کید زیرا غذا 
نیز نعمتی از نعمتهای خدا و روزیی از روزیهای ارست؛ و شکر و حمد 
خدا برای آن بر شما واجب است.(بحار: ۱۵۴/٩۳‏ به نقل از خصال). 

طوسی -فدس سره .با سند خود» از حضرت صادق(ع) روایت کرده 
است که فرمرد: (امیرالمژمنین) فرمود: آیا نو را از دشوارترین (و 
مهمترین) چیزی که خداوند بر خلقش واجب ساخته است ۲گاه نسازم: 
رعایت انصاف با مردم؛ همدردی و همیاری با پردراندینی؛ و به باد خد! 
بودن در همه حال. به طوری که اگر طاعت خدا برایش پیش آمد آن راب 


امه در صقحً بعد 


صدوق -قدس سر 


عقاید 


ی 

اخباری را که دربارة صفات مؤمنان و پرهیزگاران آمده 
است !۱ بویژه خطبه‌ای را که امیرالممنین ‏ علیهالسلام برای 
همام اپراد فرمو ده است:(۲) مطالعه کن مرحوم پدرم -قلاس اله 
روحه - شرح جامعی بر این خطبه نوشته است!" که مطالعه اش 
را به نو توصیه می‌کنم. 

بدان ای برادر که آنچه را در این رساله برایت بیان 
داشنم؛ تماما از کانهای ثبوت برگرفته‌ام: و از پیش خود چیزی 
نمی‌گويم. 

زنهار از این که گمان بری رالد علامهام - نور الله ضریحه - 
از صوفیان بوده یا به راه و روش آنها اعتقاد داشته است. هرگز! 
چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که او در روزگار 
خود بیش از هر کس دیگر با اخبار اهل پیت مأئوس و به آنها 


کار بندد؛ و اگر با معصیت و نافرمانی خداونه رو به رو شد آن را 
فروگذارد. (بحار: ٩۳‏ - ۱۵۲ به تقل از امالی). 

۱ -بنگرید به؛ بحار: ۲۵۴/۹۹ ۳۲۰ج ۷۰ ۹ 

۲ -بنگرید به: بحار ۱۳۱۵/٩۷‏ ۰.۳۹۵ 

۳ -بنگرید به: الذریعة: ۰۲۲۹/۱۳ آیت الله رضا استادی؛ یکی از 
فضلای حوزۀ علمیه قم: گفته است: يك نسخة خطی از این کتاب نزد این 
جانب می‌باشد. (کتانمه نهج البلاغه | ۳۴). 


دانا بود؟! 

نه؛ بلکه راه و رسم او زهد و پارسایی بود. اما در آغاز کار 
خود را صوفی می‌خواند تا این طایفه به او گرایش نشان دهند و 
از وی نگریزند و از این طربق آنان را از عقاید نادرست ر 
اعمال بدعت آمیزشان باز دارد. و سوفق شد با ابن روش 
پسندیدة مجادله بسیاری از صوفیان را به راه راست برگرداند. 

در آخر عمرش وفتی دید که این مصلحت از بین رفته و 
پرچمهای گمراهی و طفیان پرافراشته شده‌اند و حزبهای شیطان 
چیره گشته‌اند: و دانست که انان آشکارا دشمن خدابند از 
آنان بیزاری و برائت جست» و به خاطر عقاید باطلشان آنها را 
نکفیر می‌کرد. من راه و روش پدرم را بهتر می‌شناسم: و در این 
باره دستخط‌هایی دارم. 

با این سخن این رسالۀ ما نیز به پایان می‌رسد. امیدوارم که 
خداوند با فضل و لطف خود تو را از مطالبي که بیان داشتم 
بهره‌مند گرداند. حواهش می‌کنم در مواقع اجابت دعا مرا از 
دعای خیر فراموش نکنی. خداوند ما و شما را در آنچه که 
مورد علاقه و رضایت اوست موفق بدارد؛ و از کسانی فرار دهد 


که پند و موعظه در آنان سودمند می‌افتد. 


